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رتش بيست میلیونی چه که 


مولف: محمدجواد حجتی کرمانی 
رقعی» چاپ اول, ۳۵۵ صفحه, ۱۱۰۰ر نال 
.. اوراق این دفتر حاوی بررسیها و تحلبلهایی است 
برپایه دیدگاههای ویزه نویسنده ان محور مباحث 
حاضر, تبییتی و تحلیل رخدادهای مقطعی فراهم 
اوردن و هماهنگ کردن مقالات چاپ شده در روزنامه 
اطلاعات در بین سالهای ۸۰ - ۱۳۷۶ در ادن کتاب در 
فصلهانی که در برگیرنده عناوین مطایق با محتوای 
ان باشد کاری بسیار سخت بود که مولف کوشید تا 
با فصل بندی آنها مخاطبین خویش را در انتخاب 
مطالب موردنظر در تنگنا قرار ندهد که این کار زحمتی 
مضاعف را می طلددد که ۳ 
خود و دست اندرکاران انتشارات روا داشت از اینرو 
در کتاب حاضر مخاطبین می توانند مطالب دلخواه 
خود را در ده قصل انتخاب کرده و نه مطالعه بیر داز ند 
این کتاب را در كنار سار عناودىن انتشسارات مو سه 
اطلاعات میتوانید با در نظر گرفتن ۱۰/تخفیف از مراکز 
زیر تهیه نمانید 
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یک هفته. جند تگاه ۰۰ وه اما ان اما ها ها وا ۶ 
تفسیر سیاسی «آینده افغانستان چگونه خواهد بود؟» ۸۰ 
گزاری ن پزشکی و الب دهانتان باشید !0 نب وب ۱۰ 


سه گائه صدسپب«پ«پ««س«سسسس«<س<«س<س<س<س<<<<۱۳ ۱۴ 
گزارش ویژه «جنگ در افقانستان 
بسیار مخت است» o‏ و وم وه eke‏ ۱۴ 
ی مس بیج ۳۰| ۱۵ 
داستان زندگی ۰۰ و وم موی و وی و ۱ 
داستان واقعی | ۱۸ 
مشاور خانو اده موسوم سمم بو وه .مب ۲۸ 
از گوشه و کنار جهان اما او 6 ان نا با چاو ۱ 0 ۳۶ 
خاطرات کلانتر «جنایت عجیب 
در یک خالواده چهار نفره» اب 0 اه وان وا سا اب ۳۸ 
پاورقی خازجی «انتقام» اما ام وه ۳۰ 
گزارش از اوبی اادر یک لحظه» . a‏ 
ماجرای واقعی خارجی اشنا به سوی مر گ» تمه مدح ۱۳۳ 
داستانهای هزار و یکشت با هه ابا ها ما ۷ ۰ ۳۶ 
شب خند بو و هه باب 2 TA‏ 
فرهنگ عر دم ما ما 00۱ 0 ما ۷ 6 ما 0 0 ۷ ۳۹ 
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تلفن آگهی‌های محله اطلاخات هفتگی :۲۲۲۳۲۵۰۷ 
چاپ از ؛ ایا 
چاپخانه مر سه اطلاعات ‏ نلقن؛ ۲۹۹۹۹ 
شار FeV‏ و 4 جهار خسه و آپان FA‏ 
بهاد ۵:۰ رال 

# غرکونه استفاده از مطالب یله جهت فیلمنامه سیتعا. تلوبزیون و 
نتاطر و با چاپ در خذاب منوعد په کسب اجازه کثبی است 

® مقالات ازا نی پس داده تی دوه 

8 مچنه در وبرایش مطا لب آزاد است 








سالروز ولادت حضرت مهدی(عج ) 
در پانزدهم شعبان سال ۲۵۵ هجری قمری, حضرت 
مهدی(عج): منجی عالم بشریت. فرزند گرامی امام 
حسن عسکری(غ) و از وادگان پیامپر اکرم(ص) در شهر 
سامرا در شمال بغداد قدم به عرصه وجود نهاد. 
آن حضرت. فمنام پیامبر (ص) و مشهورترین الفابش: مهدی 
(به معنای هدایت شده) و قم (به معنای قیام کننده) است. 
حضرت مهدی(عع) پنج سال اول زندگیش را در 
کنار پدر بزرگوازش سپری, کرد. بعد از شهادت امام 
حسن عسکری(ع), حضرت مهدی(عج) به امامت رسید 
و به ام خداوند. از نظرها غایپ شبد 
آن خضرت حدود ۶٩‏ سال یا مردم از طریق نمایندگان خاص 
خود در ارنباط بودو به هدایت و زاهنمایی آتها می‌پرداخت: 
پس از این دوره حضرت مهدی(عح) به امر خداوند 
برای زمانی طولائی غایب شد تا در زمالی که خداوند 


صلاح می داند. وس و حکرمت جهان گستر عدل 
آلهی را تحقق پخشد 
از ویژگیهای برجسته حکومت حضرت مهدی(عج) 


برقراری قط و غدل است. دامته عدالت آن حضرت 
به قدری وسیع است که حقوق به پغما رفته انسالها را به 
آنها باژمی گرداند و زمین از ظلم و تبعیض و بی‌عدالتی 
پاک یخرب هان دل وجرد و قيام حضرت 
مهدی(عج) پشتوانه و امید بزرگی برای ستم کشید گانی 
است که درحال سبارزه با جور و ستم هستند تا زمینه 
ظهور ار هرچه بهتر فراهم شود, 
خداوند نیز در آيه پنج از سوره قصض. به چنین 
بند گانی مزّده می ذهد: «و ما اراده کردیم تا پر مستضعفان 
و ستمدیدگان روی زمین منت گذاریم و آنها را پیشوآیان و 
رارئان زمین قرار دشیم ۰ 
به این جهت در ایران. روز ولادت باسعادت امام 
زمان(عج) «روز جهانی مستضعفان» امید» شده است. 
نبعید حصرت امام خمینی(زه) 


سالروز ت 
به ت رکیه 


در سیزدشم آیان ماه مال ۱۳۴۳ فجری شسسی: 
ما موران امنیتی رژیم شاه با حمله به منزل حضرت امام 
خمینی(ره/ رهبر فقید انقلاپ اسلامی ایران در قم ایشان را 
پازداشت و پس از انتقال به تهرآن, به ترکیه تبعید کردند. 

رژیم شاه رهبر کپیر انقلاب اسلامی را به دلیل 
حمایت ایشان از استقلال و آزادی ملت مسلمان ایران و 
پلیداری در راه حفظ آرماتهای اسلامی په ترکیه تبعید گرد. 

هدت رژیم شاه متوقف کردن مبارزات امام 
خمینی(ره) و مردم مسلمان ايران بود زرا رژیم شاه 





حضور امام خمینی(ره) را در کشوو. 
موجب آگاهی و قیام ملت 
سلمان اپران عليه استبداد این 
رژیم می‌دانست و براين پاور بود 
که پا تبعید رهپر انقلاب اسلامی, 
مردم نیز دست از مبارزه خواهئد 
کنید. اما پس از انتشاز خبر 
تبعید حضرت امام خمینی(ره) په 
ترکیه, نظاهرات اعتراض آمیز 
رسیعی در تقاط مختلف ابرا برباشند. 


شهادت آبت الله قاضی طباطبایی 

آیت‌الله «سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی». عالم و 
فقیه میارز در دهم آبان ماه سال ۱۳۵۸ هجری شمسی په 
دست اعضای گروهک عتحرف و تروریستی «فرقان» 
به شهادت رسید. 

ار در سال ۱۲٩۳‏ هجري شمسی در تبریز به دنا آمد 
و تحت تعلیم و تربیت پدر بزرگوارش, مقدمات علوم 
دینی را فرا گرفت, آیت‌الله قاضی طباطبایی سپس 
سطوح عالی تحصیلاتش را در حوزه‌های ععتبر علمیه 
گذراند و از محضر علمای بزرگ آن زمان, همچون 
حضرت امام خمینی(ره) بهره فرآوان برد. 

آیتالله قاضی طباطبایی در علی مبارزات سیلسی خود 
علیه شاه بارها تبعید و زندانی شد. ار پس از پیروژی 
انقلاپ اسلامی, از سوی خضرت امام خمینی(ره) رهبر ققید 
اتلاب اسارامی, په عنوان نماینده یشان و آمام جمعه تبریز 
منتصوب شد و سرانجلم در چین روزی به شهادت رسید» 


سالروز تسخیر لانه جاسونسی آمریکا 

در سیزدهم آبان ماه سال ۱۳۵۸ هجری شمسی, به 
مناسبت سالگرد نیعید امام خمیتی(ره) په ت رکیه و اولین 
سالگرد کشتار دانش آموزان و دانشجویان ایرانی توسط 
ما موران رژیم شاه راهپیمایی عظیمی توسظ دانش‌جوپان و 
دانش آموزان در تهران انجام شد. 

دربی این راهپیمایی, دانشجویان مسلمان و انقلابی 
که خود رادانشجویان پیرو خظ امام» نامیدند, سفارت 
آمریکا در تهران را که په مرکز جاسوسی غلیه ملت 
اپران تیدبل شده برد به تصرف خود درآوردند. 


سالروز شهادت مهندس تند گویان 
در دهم آبان ماه ۱۳۵۹ هجری شمسی. شهید 
«محمدجراد تند گویان» وزیر نفت وقت جمهوری 
اسلامی ایران و چند تن دیگر از مقامهای این وزارتخائه. 
یک ماه پس از تجاوز عراق به خاک ایران: درحالی که 
برای رسیدگیی به نا سیسات نفتی جنوب کشور, عازم این 
منطقه بودند. توسط سربازان متجاوز عراقی ربوده شدند» 
رژیم بقداه عدنی ربودن مهندس تندگویان. را 
تکذیب هی کرد اما سرانجام ادعا کرد که زی در آسارت 
خودکشی کرده است. حال آنکه معاینات پزشکی و 
مشاهدات آسیران نزدیک به وی ابت کرد که وزير 
نفت اسبق ايران زیر شکنجه‌های وحشیانه عرامل رژیم 
عرأق په شهادت رسیده است. 
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آن روز ناگزی رکه می آید ' 


فردا روز تازه‌ای است. بعضی روزها روشن ترند, 
اصلاً آقناب آن روزها طلایی‌تر می‌تابده درمیان این 
زهای خاص که زمین بهتر نفس می کشد و افتاب 


۱ روشن‌تر می تابد و طلایی تر و کوچه‌ها و خیابانها گوبی 
در رقص و پایکوبی تفوس سهیم و شریگند: فردا روز 
خاص‌تری است. 


این را می‌توان با نگاهی به خیابانها فهمید . خیابانها 


جارو کشیده و کوچه‌ها شسته و شهر غرق در نور... 


ٍ تهات که از آنضیح تلپذیری که کودکی غدیی در 
دامان زنی پاکدامن به تام نرجس به زندگی لیخند زد 


می‌گذره.امااین گذر زمان هیچ چیز از روشنی و تازگی 


ٍ ۱ می‌شرد. 


'@ 


.روز وفور لبخند. لبخند بی‌دريغ. لبخند 
بی‌مضایقه چشمها... 

و این مردم هنوز هم په نیمه شعیان که می‌رسند گل 
در پای دقایق و ثانیه‌ها می‌ریزند و شب را میهمان نور 


می کنند. همه آنها که در انتظار آمدن آن سفرکرده هر 
پامداد جمعه چشم به آسمان و فلق می‌دوزند تا شاید آن 


روز دو خورشيد از شرق سر برآورد. همه آنها که در 
فار ۱۳ 
‌ .۰ آن روز ناگزیر که می‌آید. 


روزی که عابران خمیده. بک لحظه وقت داشته 


باشند تاسربلند باشند و آفتاب را در آسمان ببینند. 


٤‏ آن روز, پرواز دستهای صميمي 
در جستجوی دوست آغاز می‌شود. 
روزی که روز تازه پرواز. 


روزی که دست خواهش کوتاه. روزی که التماس 


گناه است و فطرت خدا در زیر پای رهگذران پیاده بر 


روی روزنامه نخوابد و خواب نان تازه تبیند... 

فردا روز تازه‌ای است. روزی روشن تر از هميشه و 
هر وقت: روزی که حتی گره ابروان عبوس ترین آدمها 
هم په شوق تولد آن مولود دوست داشتنی از هم باز 
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راستی فلسفه این همه شوق و ذوق چیست؟ این 
چه پیوندی است بین نسلهای پیاپی با یار سفرکرده‌ای 
که قرنهاست زمین تشنه. آمدنش را آه می کشد؟ 

فلسفه این انتظار طولانی چیست؟ 

نیمه شعبان که فرا می رسد گوبی یک عید بزرگ 
از راه رسیده است. گویی همه جشنها در این شب و روز 
به کمال می‌رسند, بوی عطر عدالت همه را سرمست 
می‌کند.چرا که عدالت گمشده‌ای است که انسان هباره 
په دنیال آن پوده است. 

قرنهاست که آه می کشد و پدآن نمی رسد و درست 
به همین خاطر است که رفتی ام مهدی می اید چشم‌ها 
پراز اشک می‌شوند. تنها اوست که می تواند عدالت را 
میهمان سفره زمینیان کند و سهم هر کس را په‌درستی 
به ار ببخشد. 

انسان گرفتار هزاز مشغله و خسته از هزار تبعیض, 


شماره ۳+۷ 





]اسان اسر مانده تر فقر و گرفتار آ آمده رال ار 
انا اومنت. زاین جاک غریبی الست. فز 

ادر هر تسل و عصری به آمیدی E‏ 
که روزی خواهد آمد و در رگھا نور خزاهد ریخت...ر 


فلسقه انتظار نیز دمیدن این روح اميد و امیدواری در [ 


| اتنهایخسته روزگاران اتم 


آرامش است. مونس تمام دقابق e:‏ آنها که 


دل خون شدهاند با او درددل می کنند. و چون می‌دانند 
که سرانجام روزی می اید امدنش را دست په دعا 
پرمی دارند. می دانند که تنها اوست که تنهایی 
شب‌زدگان را یه اتش می کشد و سپیده خوض انجام 
شبهای یاه مکرر را رقم عی‌زند. 

همه گرستگان, نه بی‌پتاهان و همه خستگان و 
دل‌شکستگان به امید آن روز و آن حضور و ظهرر 
زنده‌اند: 

HER 

فردا نیمه شعبان است» روز عید همه منتظران. این 
روز هبچنین روز ستضعفان نیز نام دارد, شاید این 
روزها فراموشمان شده باشد که روزی هم په ام روز 
ستضعفان داریم. برای پسیاری این واژه تکراری و 
قدیمی است اما این درد کهنه هنوز تازه است. هنوز 
تبعیض, گلوی عدالت را فشار می‌دهد و هنوز درد 
بی‌پناهی و خستگی و فقر و نداری, چهره زشت خود را 
نشان می دهد و به عدل و قسط پوژخند می زتد, شاید 
دیگر حمایث از ضعیفان و بی‌پناهان یک ارزش تلفی 
نشود افا این نسیان و دگرگونی فکری هیچ چیز از اصل 
وافعیت کم نمی کند. 

حتی اگر همه شهر در غبار تیعیض محو و پتهان 
شود باز نمی‌توآن بر آن سرپوش گذاشت و رظیفه و 
رسالتی را که هر مسلمان دردمند درقبال محررعان و 
مستضعفان دارد. نادیده انگاشت... این روزها هر دم 
بیش از گذشته به ماه چهارده شیه شعیان. چشم 
درخثه‌اند. جرا که عدالت عجیب مهجور مائده و توجه 
په ففرای جامعه بیش از هر زمالی از عادت و خاطر و 
عمل مسوولان و اکثر مریم فاصله گرفته است. 

راقعیتی که به هیچ روي شایسته بک حکومت 
اسلاعی و مملکت امام زمانی یست. 

وقتی عفهرم لذت را عوض کیم و هر روز جرهره 
معنویت را از زندگی روزمره‌سان کمرنگتر. مصائبی 
بیشثر از آنجه که بر فا رفنه است زا شافد خواهيم بود, 

اما حتی در روزگار قحطي عاطفه و لیخند هم نام 
امام زمان که می اید چشمه عاطفه در همه می‌جوشد و 
وفور لبخند. کرچه و محله و شهر و خائه را به میهمانی 
سفره شادی و نشاط زمین و زمینیان دعرت می کند و.» 

ابن روزها که می گذرد هر روز. احساس می‌کنم که 
کسی در باد فریاد می‌زند. احساس می‌کنم که مرا از 
عمق جاده‌های مه‌آلود. یک آشنای دور صدا می‌زند. 
آهنگ آشنای صدای او, مئل عبور نور مثل عبور 
نوروزء مثل صدای آمدن روز است. آن روز اگزیر که 
می‌آیفك.., 
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بخشهای سیاه شده همه برگرفته از احساس پاک و 

ناب برادر عزیز و دل خسته آم «قیصر امین پور ۷ است. 





















برخی از انها به چاپ رسیده بود و مطلب تقدیر از 
پزشک لازم فی نمود و همین باعث شد که اینجانپ 
دست به نوشتن ابن سعطور بزئم. الیته من قصد 
دخالت در تظریات و برداشتهای عردم را تدارم ولی 
فکر می کنم اگر همه کسانی که از بعضی از پزشکان 
انتقاد می کنند. به خوبی متوجه بودند که آین گروه از 
قشر تحصیلکرده چطور و په چه سختی از سد کنکور 
و هزیته‌های دانشگاه و مهمتر از همه مشقات فراوان 
این رشته تحصیلی گذشته‌اند و همین‌طرر این 
مسابل که با زحمات خود چه خدماتی به مردم 















تشریح لماه اداد جوابگوی این درسها 
نمی‌باشد. قابل اندکی بیشتر احترام ئیست؟ البته 
تمام مشاغل قابل احترآمند و در این مورد شکی 
یست ولی ما در جامعه‌ای زندگی می کنیم که خیلی 
افراد پدون اینکه از سواد کافی حتی در سطح دیپلم 
متوسطه برخوردار باشند. به‌راحتی به ارپاب رجوع 
فخر می‌فروشند و يا هستند مسوولانی که در 
مقامهای بالای اجتماعی کار می‌کنند بدون آنکه 
سختی و قشقت درس خواندن را تجربه کرده باشند 
و جقدر شم نسبت به مردم مغرور و بی توجه هستند و 
فقط با داشتن پول و پارتی به این درجات بالای 
اجتماعی زسیده‌اند. پس اگر کمی منصف باشیم 
متوجه خواهیم شد کسی که تمام قشارهای ذهنی و 
علمی رشته پزشکی را تحمل کرده و اکنون درحال 
خدمت به مردم است اگر از بیماران و یا اطرافیان 
انتظار احثرام و پا نهادن پیشوند دکتر در کنار نام 


خویش دارد چندان هم متوقع ثیست. فراموش نکنیم 














ب بلین بیماران می‌روند. پادمان باشند که تمام 
کسانی که کار می‌کنندبرای کسب درآمد و روژی 


هد 







غرض از این نوشته رسانیدن آوای دادخواهی 
نه من بلکه دهها چون «من» است که نه‌تنها شاهد 


حق کش پوده‌اند بلکه خود نیز قربانی آن 


به‌شمارمي‌آید. لب کلام به طور خلاصه 


وران آنچد را که بر پنده و چندهم‌میهنی عزیز [ 


|دیگر گذشت عرض می نمایم. 
دانشگاه جامع «علمی. < کازبرمی: از مراکر 
موزش عالی کشور است که هر سال معمولا در 


بهمن و آسفندماه دانشجر می پذبرد. بنده در فهرست 


انتشاری موررخه 1۹/17 پیک ستجش جزوه 


اين رت پس از نه ماه تانخیر در ۲۴ ازدیبهنشت 
۰ منتشر شد در فهرست انتشاری قوق راجع به 
رشته درون نقابص پسیاری به جشم می‌خورد 
که از نظرتان می گذرد. 

اولین ایراد بزرگ ز وشح وارد که بنده را به 
نگارش این دردنامه تج آوردن اسامی تزدیک 


به ده نفر جزوه پذیرفته شد گان نهایی در فهرست فوق 


در رشته خبرنگاری است دزحالی که ذر فهرست 
انتشاری قبلی یعنی مورخه ۶ هیچ نامی 
از آتان وجود نداشت, در نگاه اول این سال پیش 
داقو فوق الذکر در پذیرش نهای رشته خبرنگاری 
امد اسب جرهاق کد اما پذیراته یزاین ردب 
چگونه از این ویژه‌نامه سر درآورد؟ آیا این امر 
شائبه‌های متعدد را در ذهن آدمی ایجاد نمی نماید؟ 
متاسفانه ند سازهان سنجش آموزی کشور ر به 
دانش‌کده خبر در این پاره جواب قانع کننده‌ای 
نمی دهند و از لحاظ اقداغی حالا به جه خاطر - که بر 
ما پوشیده است = سهل‌انگاری مي‌نمایند. آخرین 
جواب دانشکده خبر هم این برده که «خیالتان تخت 
پاشد آن ده تفر را ثبت‌نام ننمودهآیم», و حال در مورد 
ثیت‌نام پذیرفته‌شدگان حقیقی په جاي آنان نیز 


که حقرق عده‌ای مثل ما دارد تضییع می گردد. 
ايراد رارده دوم این است که طبق شرایط 
IE‏ آزمون این دانشگاه از کل ظرفیت 
شته خبرنگاری ۳۰ درصد زن و :۷ درصد مرد 
ارک واد کت نمی که کر یر ای ال 
امر برعکس شده است: یعنی بیش ار ۶۰ درصد زن و 
۰ درصد مرد پذیرش کده‌اند. آیا این نمابانگر 
نوعی قائون‌شکنی و خارح از ضرابط عمل کردن 

تیحنتث؟ 

عباسقلی مهدبزاده - میاندوآب 


٩‏ 7 ۹ وه ماه 


تقد یم به روح سغر کر ده مادرم ساره » و تقدیم په 
2 همه مادر ان عزیز 
تمی‌دائم ان لحظه پر از آندوه را یادت هست که 


نمی‌دانم آن شبهای بی‌ستازه را یادت هست. که 
قلب مهتاپ در چنگ ظلمت ققط ام تو را از 


" نگاهش فریاد می‌ژدانمی‌دانم آن میده ۲ 
| پر از غم و افسوس رایه خاطر می آوری که از برای | 


شروخ مویه‌های من چشم‌هایت را بر گلهای پژمرده 


اطوفانی فریادو اشک لنگر انداختی؟ 

نمی‌دانم هیچ یادت می‌آید که جگوئه حصار 
محکم امید مرا با تلنگری وپرائه کردی. E‏ 
خرا نعی دانم.. ev‏ ولی انقدر می دانم ا 
اشک را از گونه کبود من برای: سیر 
به یغما پردی و می‌دائم زا من مرثیه 
بی‌مادزی را خواندی, مي‌دانم. این بار به خدا 
می ذأنم..: 

دیگر چه. دیگر به سرام من آيی. عتی 
تمی‌پرسی در این جاده بی‌رهگذر که گهگاهی 
دختر کی غمرده و مغموم ترآنه بی کسی را می سراید 
کنیا 

دیگر نمی پرسی چ چرا, چراغ اتاقت خاموش است 
و جرا در این تاریکی شب به غانه‌های اندره تکیه 
داده‌ای, آخر چرا مادر؟ چرا؟ 

نمی‌خواهی بدانی که کوه عشق و ایمان من 
متزلزل شده است و دشت ارزوهای مرا کویری 
خشک و سوزان احاطه کرده است. دیگر گلهای 
شمعدانی, شکوفه‌های صورتی‌اش را نمی‌نوازد و 
اقاقی‌ها سر ه نامان زمین نهادند تا پلور اشکشان را 
قناریهای ترانه‌خوان نبینند. دیگر می‌دانم که 
می‌دانی, بی‌تر تا کهکشانها: دلم گرفته است: 


ماد )ا. 
نعد‌بر از کاز خوب 
در جامعه کنونی ما که فاصله طبقانی غشی و 


فقیر زیاد است, افرادی دیده می‌شوند که په‌خاطر 
ایمان و صداقت خود حاضر نستند هرگز لقمه 
حرامی از گلوی آنها پایین برود. مساءله‌ای که خود 


این افراد پاک و صدیق یادی کنیم. گرچه شاید 
مساءله در وهله اول چندان جلب نظر نگردد. 
موضوع چنین است که یکی از ماءمورین 
صدیق و زحمت کش آدارء مبارزه با مواد مخدر ناجا 
درحین عاءعوریت یک عدد کیف پول یبدا می کند 
که محتویات آن مقداری طلا" به قیست ۱۵۰/۰۰۰ 
توعان و ۲۵۰۰ تومان پول نقد و یک آدرس ناخوانا. 
ناشن با زحمت فراران آنقدرپیگیز می شود که 
ظرف ۲۴ ساعت آدرس را پیدا سی کند و آن را 
تحویل صاحیش می‌دهد و از هرگونه پاداشی 
خودداری می کند : 
ایشان اظهار می‌دارد که در این کار فقظظ خدا را 
ناظر خود می‌دانستم و حال احساس آرامش می کند. 
بااینکه او هر گز انتظار ندارد کسی او را تشویق کند: 
ولی یاداوری آن در جامعه ابت می‌کند که این 
ارزشها از بین نرفته است, من وظیفه خود دانستم که 
از این ماء‌مور (وحید رین کلاه) تقدیر کتم, 
سرهنگ پاسدار: علی اکبر گیوی 
" 


۱ 


سیداحعد حسسسی 

چاپ نامه شما برای بخش مشاور خانواده مناسبتر برق 
لنا به همان بخش داده شد نا مورد استفاده قرار گیرد.. 

شهرام بزدالبان نژاد - آیادان 

امه شمابا تغیراتی در صفحه ترازو به چاپ خواهد رسید. 

باسر شاکوی < فیروز آباد 

خدمت شما عرض می کنم که از محلات قبل از 
انقلاب نسخه اضافی در آرشیو نداریم تا برای خوانندگان 
خوبی چون شما پفرستیم» 

زهره خلیل پور - بابل 

از ز اطف شما تسبت بم مجله و رده سراسگزارم. نامه 
شما برای بخش سیاسی فرسنتاذہ شد دا پاسع. ماب 
سوالات سیاسی شما داده شود. 

معصومه ر ضابی - بندو گز 

دفتر مجله و همین طور اتاق سردبیر هميشه بر رری 
خوانندگان باز است و هر خواننده عزیزی می‌تواند 
به‌راحتی پا کازکنان مجله جز تداس پاشده تن« نز به 
وقت قبلی و این حرفها هم نداردو تعیین وقت فقط برای اطمینان 
از حضور فرد و جلو گیری از شرمندگی است. به هرحال از 
لطف خوانندگان خوبی چون ما متشکویم : ات 9 

ر ضا عباسی اقدم - میاه ۰ € از“ 

حیف کد مطلب قشنگتان پرای ویژ‌نامه دپر په دستم 
رسید:اما ان رانگ ماو تج مبلیب و 
رد 


۱ 





مجله نبودء به فرخال نامه شما ار وج ای 
و 
مر تضی عرادی - کرمانشاه . . 


از لطفی که تبت به ۱ 
۳ 


دل آن نهفته بود از کیفیت مناسبی برای چاپ برخوردار 

نبرد. با این همه برای ضفحه دستپخت عدسی ارسال شد 

نا در صورت امگان استفاده شرد. " 1 i‏ ۰ 
عز ت رضي Pp‏ 

اینکه اوقات بازنشستگی ا ئۈڭىن E‏ 

خوشحالم, قلم و کاغذ و توشئن مونس بسیار خوبی اک 
چند نمونه‌ای از نوشته‌هایتان را پرایمان بفرستید, 

خوشحال می‌شریم که بر صررت با با ورات 


مجله از آنهااستفاده کنیم. 
بارت و سا ویرک تيدر 
2 کرج 
A ET‏ کر 6 


علب ی را برلیم ودب aa‏ 
میج یدیا O‏ 


داشتيم بزایتان ازسال کنیم» 
جدول ضمیمه نامه شمارا تحویل مسوول مربوطم 
داده‌ام+ پسروز باشید: 


ار ۱ 
هستیم. مناسفانه تصویرآمالی تا همه یی که درا 


> 1۱ 
| بخش قاصدک ارجاع ام تامورداستادہ قرار گرد 5 




















بک هفته جندنگاه 





محمد سروش 





احزاب و امنیت ملی 

برای کشورهایی که سنت دمکراسی در آنها 
دیرپا نیست و از حضور احزاب پرسابقه و گسترده 
بی بهره‌اند, بحث بر سر حد و مرز #رقابت سیاسی» پا 
مقوله «امنیت ملی» یکی از مباحث پایه‌ای و اساسی 
به‌شمار می رود. در این جوامع سوّال اساسی متتقدان 
حزب و تحزب همچتان در معرض بحث و جدلهای 
متنوعی قرار دارد؛ سوّالی که جان‌مایه آن نسبت و 
رابطه میان فعالیت‌های حزبی پا آنچه مصلحت 
عمومی جامعه ایجاپ می کند و در عپارت منافع و 
امئیت ملی قابل ارائه است. 

جامعه ایران از آتجا که از نر عرب و 
فعالیت های تشکیلاتی متسجم پیشینه درازفدتی 
دارد و دمکراسی در آن دیززمانی نیست که کل 
گرفته. همچنان در معرض این میاحث که حد و مرز 
رقابتهای حزبی را روشن می کند. قرار دارد, 

همایش «ر قابت‌های سیاسی و امثبت علی»در هفته 
گذشته فرصتی بود که نمایندگان احزاب و گروههای 
مختلف فعال در عرصه سیاسی کشرر هسراه پا 
مسوولان ارشد نظام به این موضوع توجه و اهتمام 
نشان دهند و از دیدگاه خرد په بحث احزاپ و دایره 
فعالیت آنها بپردازند. 

پراساسن آمارهای رسمی. حدود صد حزب و 
تشکل سیاسی درحال حاضر در کشور فعالند که 
شروع به کار اکثر آنها در چند سال اخیر پوده است. 
همین موضوخ نشان می‌دهد که تحزب از نظر 
تاریخی ساپقه طولانی در ایران ندارد و یود پاره‌ای 
مزلفه‌های موّثر در گسترش دایره نفوذ احزاب و 
ای یی ما ریب زک انا 
احزابی با پشتوانه‌های وسیع مردمی و پایگاه گسترده 
اجتماعی را تجربه کنند. به‌وجود آمدن احزاپ 
موسمی که محصول وضعیت خاص سیاسی و 
اجتماعی هستند و نیز ناتوانی احزاپ موجود در جذب 
هواداران زیاد به دلایلی نظیر نداشتن ایدئولوژی و 
ساختار قوی و قابل دفاع, یا بود اراده جدی در سران 
حزب پرای گسترش دایره نفود اجتماغی حزب 
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شماره ۳۰۱۷ 


همواره از عراملی بودهاند که موجب شده جامعه 
ایران فاقد احزاپ گسترده و ستت‌های حزبی باقی 
بماند. لذا میاحث تئوریک در مقوله بودن یا نبودن 
احزاب جدی و عرصه و پا موضوع حد و مرز 
تا ثیرگذاری آنها در فرایند تصمیم‌سازی در کشور 
هنوز از نازگی برخوردارند و همچون سوالات 
بی‌پاسخ مانده زمینه بحت و مجادله را دارا 
می باشند. 

جامعه‌شناسانی که در حوزه احزاب و گروههای 
نفوذ کار فکری کرده‌اند. شکل گیری احزاپ را پر پنج 
اصل و پایه تعریف می کنند که غیارتند از؛ «طبیعت 
انسان, منافع متضاد اقتصادی در طبقات مختلف 
جامعه. عامل محیطی. تعلق نژادی و زمینه‌های دیئی و 
مذهبی». 

در غرصه نظری هرچند برای احزاب کار ویژه‌ای 
مهم و مؤثری تعریف شده اما نظام حزبی همواره از 
سوی برخی نظریه پردازان جامعه‌شناسی سیاسی 
مورد انتقادهای نندی قرار گرفته است. این انتقادها 
محصول بررسی فعالیت احزاب در برخی 
کشورهاست که پا توچه به تبعات متفی فعالیت‌شان 
صورت گرفته: 

ژان ژاک روسو پراین عقیده پود که, «اراده 
عمومی یا افکار عمومی واقعی نمی تراند در 
کشورهایی که اخزاب با فرقه‌هایی فعالیت دارند. خو 
را نمایان کند»» 

در شکلی خلاصه شده می‌توان مجموعه 
انتفادهای مطرح در زمینه فعالیت آحزاب را این گونه 
بیان داشت: احزب یک پدیده سیاسی غیرطبیعی 
است. نظام حزبی فرقه گرایی را ترویج می کند. افراد 
پااستعداد مخالف رهپران در حزپ نادیده گرفته 
می‌شوند. منافع حزب بر عنافع ملت ترجیح داده 
می‌شود. ریاکاری و دورویی تشویق عی‌شود. حزب 
فردیت و هویت السان را خرد می کند. اعضا را 
تنگ نظر می تماید, از توده مردم تبعیت عفر ط 


می‌شود. مردم آموزش سیاسی نادرستی می‌بینند. . 


حزب تا تیر معکوسی بر زندگی محلی ذارد فولت را 
بی‌ثبات می کند و زمینه‌ای برای اتلاف پول و 
فرصتی برای فرصت طلیان است و..۰» 

در مقابل ععتقدان به فعالیت حزبی کار کردهای 
مثبت بسیاری را برای احزاپ ذکر کرده‌اند که به طور 
خلاصه از این قرار است؛ «مرفقیت دمکراسی 
مستلزم وجود احزاب سیاسی است, احزاپ کشور را 
از آشوب نجات می‌دهند. از خطرهای وضع مستقیم 
قانون پدون توجه به افکار عمومی اجتناب می‌شود. 
حزب استبداد قوه مجریه و حاکمیت را مهار می کند و 
اعتبار قره مقننه را افزایش می دغد. انتخابات را آسان 


رد صلاحیت حدود نیمی از نامزدهای تصدی هفت کرسی مجلس 
برای استان گلستان» اعتراضهایی را در سطح مجلس و برخی محافل 
. محلی برانگیخت و ممکن امیت موجبی برای طرح مجدد بحث نظارت 
استصوابی گردد 


می کند و بین نهادهای حکومتی شاهنگی ایجاد 
می کند. حزپ آرزش آموزشی وسیع دارد و روحیه 
انضیاط را رواج می دهد و بالاخره حزب در منطقی 
شدن ساختار حکومت و نظام سیاسی تا ثیر گذار 
است:0 

گذشته از مزیتها و عیربی که برای احزاپ 
بیاسی گفته می‌شود. این نکته بدیهی است که 
بسیاری از عیبهای نظام حزیی در کشورهایی پدیداز 
می‌شود که در آتها آگاهی سیاسی زیاد نیست و 
دمکراسی در مرحله اپتدایی است. به نظر می رسد 
هرچه رشد سیاسی جامعه و آموزش درست افکار 
عمومی افزایش پابد. معایب نظام حزیی نیز رو به 
کاهش می گذارد. آما آنچه مسلم است. اینکه گام 
زدن در مسیر تحقق نوعی نظم سیاسی مردمسالار و 
حاکمیت سازو کارهای دمکراتیک حتماً مستلزم 
حاکم شدن نوعی نظام حزبی و نرویج فرهنگ 
انضباط حزبی می‌باشد. بستر فرهنگی جامعه نیز 
لبته نقش اصلی و تعبین کننده در حاکم شدن نظام 
حزبی و کاهش تیعات منفی ان خواهد داشت 

فرصت پدید اهمده از همایش رقابتهای سیاسی و 
امنیت ملی موجب شد تا از زوایای مختلف موضوغ 
تحزب و فعالیت تشکل‌های سیاسی در اوضاع کنونی 
ایران مورد بررسی قرار گیرد. نگاهی به اظهاراث 
مطرح شده در این همایش و مباحث پیرامونی أن تا 
حد زیادی از منظر اسیپ‌شناسانه نقطه‌های حساس 
در شکل گیری وعی نظام حزیی در ایران را نشان 
می‌دهد و از خلال آن می‌توان چشم‌انداز تعمیق 
تحزب را در کشور مورد مداقه قرار داد 

اتای خاتعی رئیس جمهور در سخنان خود در این 
همایش با طرح این بحث که «مشارکت, رقابت و 
تحزب» از ضروریات گریزئاپذیر جوامع جدید است؛ 
عنصر گفتگو را در رابطه میان احزاپ. عنصری 
کلیدی, بیان کرد: «امروز پیشرفت و پیشبرد امر 
رقایت سیاسی نیاز به پذیرش اصل گفتو 
به‌ویژه آموختن مقوله شنیدن دارد, جامعه سیاسی 
امروز نمی‌تواند نسبت به دیگران ناشنوا باشد و 
احزاب و گروههای سیاسی تباید از شنیدن حرف 
دیگری احساس پی نیازی کنند.» 

اقای خاتمی که همواره در اظهاراتش رابطه‌ای 
منطقی میان امنیت علی و مشارکت سیاسی جامعه 
برقرار می کند, در این همایش نیز کوشید همین محور 
را بررنگ تر نماید. .په اعتقاد ایشان: «جامعه 
استبدادزده میتنی بر هراس, بی‌اعتمادی و اامیدی 
است؛ از این رو فرد اسایش خود را در انژوا و فردیت 
می بیتد۱)۰ 

در چنین جامعه‌ای «امنیت به معنای سکون و 













هر اندازه قعالیت احزاب در چارچوبهای قائوتی و با ۲ 
خط مه یخی و کفاف. پشتر شود عرصه بای ۱5۳ 





موضوع رابطه رقابتهای سیاسی و امنیت ملی و حد و مرز هریک از 
میاحث. کلیدی در حوزه مطالعات احزاب است که بخصوص در 


کشورهایی که سنت 


جر نی پرسایقه‌ای ندار ند مطرح می شود تا نهایتاً 


به یک راه‌حل منطقی در نسبت بین تحزب و رقابت با 
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سکوت امری طبیعی است؛ اما این جیزی است که 
امروز از آن په عنوان امنیت گورستانی یاد می شرد. 
چنین امنیتی البته امنیت ملی نیست. پلکه انفعال ملی 
و به هدر رفتی سرفایه های معنری جامعه است. 
رئیس جمهور با تا کید بر اینکه سلاعت جامعه و 
وحدت پایدار در گرو تقویت تشکل‌های مدنی و 
ایجاد زمینه‌های مشارکت و رقایت است. موائم 
افزایش زقابت موثر سیاسی مردم و تحقق. نظام 
مردمسالار را این گونه بیان می کند: 
«استیدادزدگی تاریخی جامعه ما غلیه فرهنگ 
قانون گریژی و شعف فر هگ مدارا و حرصت نهادن 
به دیگری در جامعه. ريشه دار بودن روحیه فره‌گرایی 
کو فرهنگ عمومی تک گویی به جای گفت وگو 
توسعه‌نیافتگی نهادها و مناسبات مدنی و تجربه‌های 
ناموفق فعالیت‌های حزیی در گذشته و فقدان تعاریف 
و ملاکهای مشخص برای عتافع و هنجارهای مصالع 
علی, از جمله مرانعی هستند که بدون توجه به انها 
نمی‌تران به پرآ زرد واقعی وضع مرجود و اتخاد 
راهبردها و روشهای موفق مردمسالارانه پرداخت.» 
اتای هاشمی رفسنجانی نیز که در دوره 
مسرولیت ریاست جمهوری خود اولویت اول را به 
توسعه اقتصادی داده برد. در همایش رقابتهای سیاسی 
و امتیت ملی به طرح بحثی تاریخی پرداخت ر 
مرضوع تحزب را از این زاویه مورد توجه قرارفاد که 
باید ریشه‌های شکل نگرفتن احزاپ قوی و جدی در 
سابقه تاریخی کشور با دقت بررسی و شناخته شود. 
به اعتقاد ایشان, «در زمان فعلی باید با محررهای 
موجود و قانون اساسی, تحرزّب داشته باشیم و 
رقابتهای سیاسی در این چارچوپ شکل بگیرد و 
کسانی که راه بهتر را عرضه کنند. آرای مردم را 
جذب می کنند. ما حژبی نمی خواهيم که فقط عامل 


مفهوم امنیت بینجامد 


فشار برای مظالبات باشد. بلکه احزاب باید آماده 
ادازه جامعه باشند.» 

نمایند گان احزاب و تشکل‌هایی که در همایش 
و کر ی مسج 

این نکته محوری تا کید می کردند که برای انجام 
فعلیت های سیاسی «امنیت قضایی» ضروری است! 
زیرا پرهزینه بودن فعالیت سیاسی و رقابت یکی از 
موانم حدی در OTE‏ مشار کت عسرهی در غرصه 
سیاسی در جامعه را کند و با متوقف کند. 

این موضرع در پند پنج بیائیه همایش مورد اشاره 
قرار گرفته است 

«در جمهوری اسلامی ابران تدوین قوانین مناسب در 
هسیر گسترش مشارکت و رقابت سیاسی موجپ گستر 
قرهنگ قانون‌گرانی سی گردد. تال نمند کردن رقاپتهای 
سیاسی و تا مین امنیت قضایی فعالیت‌های سیاسی در 
کشور و مبناقزاز دادن در فعالیت‌های سیاشی تضمین کننده 
امنیت ملی کشور و تأهین‌کننده امنیت قضابی 
فعالیت‌های سیاسی در کشور خواهد بود.» 

در شرایط کنونی کشور. همایش رقایتهای 
سیاسی و امنیت علی فرصت مغتنمی فراهم اورد تا 
نظر گاههای مختلف در بحث رابطه و نسبت رقاپت و 
آمنیت طرح شود و هرچند ممکن است اجماع ر 
اتفاق نظر دز این بحث ایجاد نشده باشد. اما این 
حرکت می‌تواند شروع یک کار تثرریک در این 
ميته باشد؛ اقدامی که ضرورتی اجتتاپ ناپذیر 
است. مالم انکه چنانچه مرز فا میان. رقابت 
سیاسی و امنیت مغین شود دیگر فعالیت‌های سیاسی 
احزاب تاپع سلیقه‌ها و نظرات شخصی افراد دجار 
خدشه و خلل نخواهد شد و این حرکتی است که دز 
نهایت پایدار شدن سثت حربی را عوجب خواهد شد. 


فعالیت و اقدامات باندها و گروههای فشار و تفر 
تنگ تر خواشد شد؛ گروههایی که از فعالیت سباسی 
تنها بهره آن را می‌برند و حداقلی از هزینه را متقبل 
هی شو نا » 
ناز هم بحن رد صلاحبت ها! 

انتخابات میان دوره‌ای در استان گلستان بار دیگر 
عرصه‌ای شد برای بحث و جدلهای سیاسی میان 
مخالغان و موافقان اعمال نظارت استصوایی در 
بررسی ضلا حیت نامز دها, 

این یک موشوع دائمی است که از چند سال 
پیش هرگاه انتخاباتی در راء بوده اقدامات شورای 
نگهیان در اعمال وظیفه نظارتی خود که مراحل 
مختلف از جمله بررسی صلاحیت نامزدها را شامل 
می‌شود. از سوی طیفهایی که نامزدهایشان تا نید 
صلاحیت شده مورد اعتراض قرار می گیرد. 

در هفته گذشته نیز به دلیل رد صلاحیت تعدادی 
از نامزدهای نمایندگی در استان گلستان. موجی از 
اعتراض برانگیخته شد و مجلس و برخی محافل 
مطبوعائی را دربر گرفت. استان گلستان از جند ماه 


بیش که براثر سقوط هراپیمای حامل وزیر راه و 
نمایند گان استان بدون ۾ تماینده بو 22. و رار | ست شاهد 


بر گزاری انتخایات میأن‌دوره‌ای باشد. براساس 
اخیاری که در مرحله اعلام نامز دها منتشر خد هیا نت 
نظارت شورای نگهیان صلاحیت ۶۸ نفر از ۱۷۸ نفر 
نامزدرا رد کرده است. استاندار گلستان نیز گفته: «از 
مجموخ ۱۷۸ نفر, فقط ينج نفر در با نهای اجرایی رد 
مخت شڌند و چوا تفر نیز ذر آن مرحله اتصراف 
داډند. ډلیل رد صلاحیت افرادهم عمدتاعدم التزام به 
اسلام و ولایت فقیه عنوان شده است.» 

آیت‌الله نورمقیدی امام جمعه گرگان نیز پا 
اعتراض به روند رد صلاحیت‌ها در آن استان گفته 
است؛ سا دلیلی 
نمی کنیم و هیچ دلیلی برای آن نداریم. لذا معترضیم! 
زیرا مواد قانونی کاملا مشخص استء۷ 

علاوه بر این دو مورد ۱۷۲ نماینده مجلس نیز 
طی امه‌ای به رئیس جمهور اعتراض خود را اپراز 
کردند. در نامه نمایندگان مجلس با اشاره په قانوئی 
که ملزم می کند دلایل رد صلاحیت با ذکر موارد 
قانونی به اغراد اعلام شود. آمده است 

«از حضرت‌عالی مصراً خراستاريم په وزارت 
کشور ابلاغ فرمایید بدون هیچ ملاحظه‌ای اجرای تام 
وهمام قائون انتخابات را یی گیرد و زد صلاحیت 
هیچ‌یک از نامزدها را جز برپایه آنچه قانون تصریح 
نموده است. عبنای عمل قرار دهد :»۷ 

هرچند اخبار مسائل انتخابات اسنان گلستان در" 
حاشیه بسیاری از خبرها قرار گرفت: ولی به نظر 
هی رسد بار دیگر بحث نظارت استصوایی غمراه پا 
تلاش مجلس در جهت حذف يا تعدیل آن در دستزر 
کار قرار گیرد. بخصوص هنگامی که په انتخابات 
سزاسری پازلمانی نردیک شویم. 


برای رد صلاحیت این افراد بیدا 
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هفته به تعویق افتاد. 
| # خاتمی در نامه‌ای به شاهرودی: رئیس جمهوری 
۱ بعد از رهبری, عالیترین مقام کشور و پاسدار قائون 
[اضاضی است. 

#٭ عسکراولادی, نمی‌شوه بازی را در زمین قائون 
اساسی شروع کنند, اما خارج از زمین ادامه دهند. 
# رئیس کمیسیون قضابی مجلس نمایند گان برای 
اجرای همه‌پرسی طرح تهیه کنند. 

# تهران پار دیگر به کائون دیپلماسی منطقه تبدیل 
شد . 

# رئیس جمهور اچرای پرنامه سوم توسعه را مثبت 
ارزیابی کرک 

# امام جمعه گلستان به رد صلاحیت گسترده نامزدهای 
انتخابات میاندوره‌ای این استان اعتراض کرد. 

* هاشمی رفسنجالی در جلسه اختنامیه همایش 
رقابتهای سیاسی و انیت ملی اعلام کرد؛ حقوة 
مر دم در اداره جامعه انکار تاپذیر است. 

# غمادالدین باقی؛ امروز تمامی شرایط عليه 























# محسن رشا نگاه یک طرفه په بحران منطقه به 
نفع ایران تیست:. ' 

0 شکوری‌راد عملکرذ فراکسیون دوم خرداد را در 
و لوایح دز مجلس ضعیف خواند. 


اپ .کت .کب » با شکست مواجه شد: 
# ارتش جمهوریخواه آیراند سلاح خودرا تحویل می‌دهد . 
# آلمان نیروهای حافظ صلم به اففاشستان اعزام می کند. 
# عراتی. آمریکارامتهم به پخش ویروس سیاه زخم کرد. 

* مشرف اکثر مردم پاکستان از تصمیم من حمایت 


# اتحادیه اروپا خواستار نظارت پر انتخابات زیمبابوه شد . 
# سازمان ملل بر خودمختاری فلسطین تا کید کرد. 
# علی‌اف, درهای جمهرری آذریایجان په روی 
اسرائیل باز است. 

# آمریکا به مخالفان طالبان در ساختن باند موقت در 
شمال کابل کمک می کند. 

# در اجلاس اپک بز میارزه با تروریسم تا کید شد 
# بوش از سازمان سیا خواستار ابودی بن‌لادن شد. 





۱ شماره ۳۰۱۷ 
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۹ 1 زد پیت ترا آینده در افغانستان 
اش ا ارس 

)ا ینده افغانستان 
چگونه خواهد بود؟ 









مساله افغانستان یه دلیل حوادثی که در آن روی 
مي‌دهد و افکار عمرمی را په خرد جلب کرده در 
ر س اخبار و مسائل جهانی قرار دارد؛ به همین دلیل 
پاید وضعیت و ساله این کشور زا از زوایای 
مختلف مورد بررسی قرار دادء خصوصا ایران که ثر 
هسایگی افغانستان قرار گرفته و ره در آن کشور 
می‌گذرد. تا ثیر مستقیم بر مسائل و تحولات شرق 
ایران دارد. 

یکی از مسائلی که دریاره آینده افغانستان مورد 
ترجه قرار گرفته. وضعیت حکومت این کشور پس از 
سقوط طالبان می‌باشد. این اهر علاوه پر کشورهای 
همسایه. سازمان هلل آمریکا و انگلیس را نیز به خود 
مشغول داشته است؛ به‌طوری که حتی در اجلاس 
سران کشورهای «اپک» بارها مورد مداکره پوش, 
پوتین و جیانگ زهین رسای جمهور آمریکا؛روسیه 
ر چين قزار گرفت 

افاستان کشوری است. که در همسایکی اینزان. 
پاکستان, تاجیکستان و چین قرار گرفته و مرقعیت 
استراتژیکی خاصی در منطقه دارد. چنان که هرگونه 
ناارامی در این سرزمین, می تواند په‌راحتی به دیگر 
کشورها سرایت کند و همبایگان را تحت تا ثیر قرار 
دهد. په همین دلیل طی سالهایی که افغانستان با 
تجاوز ارتش سرخ شوروی و پس از آن جنگ داخلی 
بین گروههای اسلامی و تروریسم هدایت شده 
طالبان و بن‌لادن مراجه بود. کشورهای همسایه نیز از 
ترکش این پحرانها درامان نبودند. 

تا ثی‌پذیری این کشورها از تحولات اففانستان 
اپغاه مختلفی ذارد؛ ولی از آنجا که تمامی همسایه‌ها 
به توعی با ناامنی و مشبکل مواجه شدند. 

جملگی خواستار سرنگونی, طالبان و روی کار 
آمدن یک حکوفت فراگیر هستند: 

تشکیل یک حکومت فراگیر در اففانستان کمک 
ووا به برقراری صلح و آرامش در این منطقه 
می کند و آسیای مرکزی و شبه قار هند را از 
آسیب‌های ایدئولوژیک پرخاشجویانه و جنگ طلیانه 
رها می‌سازد؛ به همین دلیل هر رژیمی که در 
اففانستان روی کار بیاید. باید در خصوصیت ویره 
داشته باشد, فراگیر پودن و عدم دخالت در امور 
داخلی #مسایه‌شا, 

با نگاهی یه این مرارد و تجزیه و تحلیل آنها 
می‌تران به دلایل حساسیت کشورهای هسایه و 
جامعه جهانی نسبت په ایند افغانستان پی برد. 


ا 






کک 










> دولت فراگیر 

افغانستان از اقوام و ملیت‌های مختلفی تشکیل 
شده است. اقوام مهم افغانستان شامل پشتونها ۶۰ 
درصد. تاجیکها ۳۰ در صد. از بکها پنج در صد. هزاره‌ها 
پنج درصد و اقوام دیگری می‌شوند که در اين میان 
پشتونها و تاجیکها از آهمیت بیشتری پرخوردار 
می باشنذ . 

اولین شاه این کشور احمدخان ابدالی برد که در 
سال ۱۷۴۲۷ موفق شد کشورش را مستقل سازد. از آن 
زمان تاکنون قدرت اکثر اوقات در دست پشترنها 
بوده و پشتونها بر این کشور حکومت کرده‌اند. فقط 
در چند مقطع کوتاه دیگر اقوام ازجمله تاجیکها 
قدزت دا در دست داشتند. ۱ 

در سال ۱٩۲۹‏ بچه سقابا پر کنار گردن آمان‌الله خان برای 
مدت کوتاهی قدزت را کرادت گزقت که پس از عدتی 
پشتونهااورا سرنگون کردند و قدرت را به نادرشاه‌سپردند. 

در سال ۱٩۷۸‏ کمونیست‌ها پا قتل داوودخان 
ارلین رئیس جمهور افغائستان, توانستند په قدرت 
برسند. که ساطه آنها تا سال ۱۹۹۲ طول کشید. طی 
این سالها نورمحمد ترهکی, حفیظ الله امین ببرک 
کارمل و جیب‌الله قدرت را در دست داشتند و این 
کشور .را طبق. دبتورالهمل‌های کرملین ادارة 
می کردند. کموئیست‌ها در سال ۱۹۹۲ جای خود را به 
مجاهدان دادند و در ۲۵ ژوئن ۱۹۹۲ برهان‌الدین 
ربانی که تاجیک بود. رئیس جمهور شد. 

علی‌رغم جنگ و درگیری در افغانستان, او تا 
مال ۱۹۹۶ پر اففاتستان حکومت کرد در این سال 
طالبان که عمدتاً پشتون می‌باشند. موفق به تصرف 
کابل و عقب رائدن ربائی شدند. از آن زمان تاکنون 
قدرت در دست طالبان است و نها با کمک عربهای 
تابم افغانستان و بن‌لادن. این کشور را په کائون 
اصلی فعالیت‌های تروریستی تیدیل کردند, 1 

قدرت و نفود پشتونها باعث گردیده آنها به 
وزنه‌ای در افقانستان تیدیل شوند. همچنین تاجیکها 
و دیگر احزاب را که سالها حضور سیاسی - نظامی در 
صحته داشته‌اند می توان نادیده گرفت؛ به همین دلیل 
زمانی که بر تشکیل یک دولت فراگیر تا کید 
می‌شود. برای جلوگیری از تنش‌های بعدی و تزلزل 
دولت مر گزی می باشد. 

در افغانستان پاید یک تولت فدرال رری کار 
بیاید و سیستم حکومتی این کشور فدراتیو باشد. با 
روی کار آمدن یک دولت فذرال می توان جلوی 


م برای FF‏ صلح و آرامش د در ر افقانستان | "] خواسته با اعتراض پرخی از کشورهای FEF‏ 
۲ 8 تشکیل شد. شوروی براین امر تا کید کرده بود اجان مواجه شده ولی به نظر می رسد با اصرار و 
6 که در این کشور باید دولتی روی کار بیاید که | پافشاری اسلام‌آباد. درنهایت ائتلاف متوکل. ‏ 
] مخالف مسکو نباشد؛ آما رضعیت به‌گونه‌ای | ظاهرخان و ربانی برای, دولت آیندة افغانستان ‏ 



















تغییر کرد و افرادی در افقانستان په قدرت | پدیرفته شود. 
8 رسیدند که علاره بر روسیه که وارث اصلی البته اگر نگاهی اصولی به تحولات افغانستان 
تبسن خرس و ارس ] شوروی می‌باشد. دیگر همسایه‌ها. این کشور را | بيندازیم, په این راقعیت پې خراهیم برد که این 
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نیز در معرض تهدید قرار دادند. آنها حتی | ترکیب اگر با موافقت افغانها مواجه شود. بهترین . 


هت دارگ ود 1 پاکستان را نیز که حامی و به‌وجود آورئده | فرمول برای دولت آینده این کشور باشد. زیراتجربه ‏ 
8 طالبان بودند په صورت غیرمحسوس نحت | نشان داده که اگر یکی از کشورهای هسایه با دولت 







پاکستان طرفدار حضور جناح 
محافظه کار طالبان در دولت 


تتش‌ها و جالشهایی را که می‌تواند دولت 
مرکزی را تضعیف کند. گرفت. 

این موصو حتی در سالهایی که طالبان با 
قدرت بر اففانستان حکومت می کر ازسوی مجمع 
بین‌المللی و اجلاس ۶+۲ که توسط سازمان ملل 
برای یافتن راء‌حلی برای مشکل اففانستان تشکیل 
شده بود مورد تا کید قزار گرفت؛ ولی از جانب 
طالبان و پاکستان که در افغائستان یکه‌تازی 
می کردند. با مخالفت مواجه شد. 

بر اوضاع کنونی که حتی پاکستان و دیگر 
حامیان طالیان به این واقعیت پی برده‌اند که دوران 
این گروه به پایان رسیده و افغانستان برای صلح و 
آرامش نیاز به یک دولت فراگیر دزد نظرها متوجه 
ذیگر اقوام تيز شده است. به همین دلیل انتظار 
می زود که دولت آتی افغانستان قادر باشد خوانته‌ها 
و نظریات تمامی اقوام و ملیت‌ها را برآورده سازد. 
در این زمان فرمولهای مختلفی برباره دولت 
اینده این کشور مطرح شده است که به نظر مى رسد 
بهترین فرمول شامل محمدظاهرخان, ربانی و جناح 
محافظه کار طالبان می‌باشد که اخیراً از این گروه 
انشعاب پیدا کرده است: این تر کیب که اقوام مختاف 
از جمله پشتونها و ناجیکها را شامل می‌شود قادز 
خواهد بود صلح و آرامش رابه این کشور بازگرداند. 


) رضایت هجسایه ها 

امروژه پا توجه به اوضاع ناگواری که طالبان در 
منطقه علیه همسایگان به‌وجود آورده تمامی آنها بر 
سقوط این گروه تا کید دارند. حتی پاکستان که 
به‌وجود آورنده و تنها کشور حامی طالبان در میان 
فسایگان می‌باشد. رضایت خود را با برکناری این 
گروه از حاکمیت اغلام کرده است؛ ولی سوال این 
است که آینده افغانستان چگونه باشد تا جامعه 
جهانی خصوصاً کشررهای هسایه در آرامش 
زئدگی کنند و به آن رضایت پدهند؟ 

در کنفرانس صلح ژئو که در زمان کمونیست‌ها 


فشار قرار دادند و با 
مشکل مر اجه ساختند 
په‌طوری که ژنرال 
ا مشرف در مقطع کنونی 
6 ا پیش از سایر همسایه‌های 
افقانستان ازسوی حامیان 

طالبان تحت فشار قرار 
گرفته استاء 

يا توجه په این تجربه 
تلخ. کشورهای حمسایه 
افقانستان هریک با دیدگاهی که دارند. پراین امر 
تا کید می‌ورزند که دولت آنی این کشور باید از 
دخالت در امور همسایه‌ها دست بر دارد و با انها همراه 
باشد . 

طالبان عمللاً در امور کشورهای هسایه دخالت 
می کند و عامل اصلی تحریک گروههای اسلاهی و 
تجریه طلبائه در کشورهای همسایه ره هحین 
موضوع بزرگترین لطمه را به طالبان وارد اوردو اين 
گروه را در انژوا قزار داد به‌طوری که از سال ۱۹۹۶ 
که کابل را به اشقال دراورده تاکنون ققط از سوی 
پاکستان. امارات و عربستان به رسمیت شناخته شد 
که این کشورها نیز ب پثابه دلایلی شناسابی خود رااز 
طالبان پس گرفتند. 

دخالت طالبان در امور داخلی همسایگان بر هیچ 
کین پزشیده نیست. په همین دلیل دز خزایطی که 
آنهادرتگناقرارگرفت‌اند. هیچ کشوری از این گروه 
حمایت و پشتیبانی ثمی کند. همراهي برخی از 
کشورهای هسایه افغانستان و منظقه از آمریکا و 
انگلیس بیانگر این راقعیت است که آنها بقای طالبان 
را خطری برای تمامیت ارضی و حاکمیت ملی خود 
می‌دانند و تمایلی به ادامه حضور این گروه در 
افغائستتان تدارند. 

رضایت و پشتیبانی همسایه‌ها از رژیم آیند؛ 
افغانستان علاوه بر اینکه می‌توائد آرامش و صلح زا 
به منطقه با زگرداند. رابطه کابل با کشورهای هسسایه 
را نیز گسترش خواهد داد. 

ملافاتهایی که در ارم» و «دوشنبه» صورت 
گرفته تا حدودی دیدگاههای هسایه‌ها را در مورد 
دولت اینده افغانستان اشکار ساخته است. در این 
میان ائتلاف ظاهرخان و ربانی پذیرفته شده اما 
پاکستان که حامی طالیان می‌باشد و از همراهی با 
آمریکا در جنگ اخیر یز بهره‌مند شده خواستار 
مشارکت جتاح محافظه کار طالپان په رهبری احمذ 
مت کل در این ائتلاف گردیده است. هرحند ابن 


کابل بر تضاد باشد. وضع برای طرفین ناگوار خواهد شد. 

رابطه افغانستان با فمسایه‌ها در زمان ظاهرشاه در 
حد مطلوبی بود و اگر اختلافی بین کابل و اسلام آیاد 
پر مسر پشتونستان اونجوة داشنت: هن خدی نیود که " 
طرفین را به رویازویی وادارد. اما با روی کار آمدن 
داوودخان وضع تغییر کرد و اوضاع دگرگون شد. 

پس از آن نیز که دخالتهای پاکستان و دیگر همسایه‌ها 
در امور افغانستان افزايش یافت: عملا این سرزهین به 
کائون رقابتهای چهاتی تبدیل شد. 

با رری کار آمدن طالبان, پاکستان تصور کرد که 
می‌تواند به خواسته‌های خود جامه عمل بپوشاند؛ اما 

تا کید سازمان جال و اجلاس ۶*۲ بر تشکیل 
یک دولت فراگیر در افغانستان حکایت از تلاش 
برای پایان دادن به در گیریها در این کشور داشت که 
از سوی طالبان و اسلام آباد نادیده گرفته شد, اما 
اکنون وضع تغیبر کرده و آنگونه که پاکستان و کایل. 
تصور می کنند. نیست. آمروزه آراده جهانی خواستار . 
برقراری نظم و ا رامش در افغائستان است؛ زیرا ادامه.. 
جنگ و ستیز در این سرزمین. لطمه‌ای اساسی 
پراساس صلح و ارامش اين منطقه وارد می‌آورد. 
این منطقه که برای چند سال پس از فروپاشی, 
شوروی تا حدودی به فراموشی سپرده شده بوذ. به. 
دنبال پیدایش وضعیت جدید در دریای خزر مجدداً 
اهمیت خود را به دست اورده و به کائون توجهات 
افغانستان پذیرفتنی نیست. افغانستان بايذ آرام شود و 
به جامعه جهانی باز گردد و به یک کشور قابل اعتماد 
تبدیل شود. 

طالبان این کشور را به کانون تروربسم تیدیل 
کرده و پا اقداناث غود امئیت جهانی را په خظر 
انداخته بود به همین دلیل اراده عمرمی بر این قراز 
گرفت که به دورانش پایان داده شود, پایان دوران 
طالبان نباید پا دوره جدیدی از بی‌نظمی و تاعنی 
هسراه باشد. به همین روی نلاشهایی صورت می گیرد 
تا آینده مطلوبی برای آن رقم بخورد. 

آینده اففانستان با روی کار آمدن یک دولت 
فراگیر تا مین خوافد شد؛ ژیرا آنجه پس از سقرط 
ظاهرشاه در سال ۱۹۷۳ تاکنون در این کشور جریان 
داشته. حذف یک گروه به نفع گروه دیگر بوده است. 
لذا اگر فرمول ظاهرخان, ریانی و مت کل پذیرفته شود. 
چه‌بسا نظم و آرامش به این سرزمین پازگردد و 
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دهانتان باشید! 


گزارش از: سیده فریبا زواره‌ای 
عکس . مجبد شادمان‌نژاد 





بیماریهانی که برای این قسعت از پبکره آنمی به‌وجود می‌آبد 


صحبت کنتم. 


دکتر دمحمد بیات» از حمله پزشکان باتجریه و متخصصی 
است که تحصیلات خود را در رشته دندانیزشکی در داتشگاه 
شییید بهشتی گذرانده و مدرک دوره تخصصی جراحی فک و 
صورت رابا ر تبه اول از دانشگاه تهران کسب نموده است. 

کت ات ماینی جزو هیا ت علمي جانښڪګاه علوم 


ع به عنوان اولین سوال در مورد تاریخچه ۱ 
رشته در ابران توضیج بقرمایید: 

۵ رشته جراحی دهان و فک و صورت یکی از 
تخصض های بعد از دکترای رشته دندانپزشکی است 
که هم در اپران و هم بر کشورهای دیگر مورد توجه 
است, این رشته در ایران, جزو رشته‌های نسبتاً جوان 
محسوب می‌شود, چرا که سابقه ان به کمی بیش از 
سی سال می رسد 

تا جند سال قبل متخصصان اپن رشته در ایران 
کمتر از پنجاد نفر پودند. اما در سالهای اخیر تعداد 
پیشتری از دانشجویان تمابل به تحصیل در این رشته 
را پیدا کردند . 

© اصولا چه بیعاریدا و تاهنجارییابی توسط 
جراحان دهان و فک و صورت مورد مداوا قرار می‌گیرد؟ 

۵ یکی از عمده‌ترین کارهایی که جراحان دهان و 
تک و صررت الجام می‌دهند برطرف کردن 
ناهنجاریهای دندانی فکی است که این ناهنجاریها با 
به صورت دنداتی » فکی است و با اينکه در طی 
مراحل رشد و تکامل فرد نمایان می شود که البته در 
اين عورد یا فرد مستعد این ناهنجاربهاست, یا عوامل 
محیطی پاعث به‌وجود آمدن ناهنجاری می‌شوئد, 
برطرف کردن عفونتهایی که عمدتایا منشاء دندانی در 
بیماران پدید می آید. برطرف کردن ناهنجاریهای 
مادرزادی مثل شکاف لب و کام که اصطلاحاً به آن 
«لب شکری» می گریند. انجام کارهای جدید مثل 
ایپلندهای دندانی که برای جایگزینی دندائها با شیوه 
و تکنولوزی جدید به بازار آمده و کاشت دندان قر 


6 ۳ شماره ۳۰۱۷ 





حیطه کاری جراحان دهان و فک و صوزت 
است. یکی دیگر از کارهایی که این دسته 
از جراحان انجام می‌دهند. بازسازی بعضی 
از تاهنجاریهایی است که قبلاً شکل گرفته 
است و می‌توان انها را دوباره بازسازی 
کرد. همین طور برطرف کردن تومررها و 
ضایعات پاتولرژیکی که در احیه دهان و 
یک و صورت پدید می آیند: مثل 
تومورهای سرطانی و غیرسرطانی و نهایتا 
بخشی از جراحی‌هایی که پا انگیزه زیبایی 
انجام می‌شود نیز به عهده جراحان دهان و 
فک و صررت است: اگرچه امروزه جراحی های 
زبیایی بیشتر ار قبل مورد توجه است چرا که دیگر 
صرفاً جنبه تفننی ندارد. یلکه در بسیاری از موازد از 
بین پردن ناهنجاری خاصی در فرد. مرجب می‌شود که 
بسیاری از مشکلات ررحی افراد نیز پرطرف گردد. 

نا بااین حساب چه فرقی است مان ار تودنسی و 
جراحی دهان و فک و صورت؟ 

0 ارتودنسی رشته‌ای است با روش غیرتهاجمی 
برای اصلاح ناهنجاریهای دندان » فکی. و عمدتاً 
ناهنجاریهای دندانی را ارتودوئتیست‌ها. اصلاح 
می کنند. در ناهنجاربهای اسکلتی هم نقش پیشگیری 
دارند. به عبارت دیگر آرتودنتیست‌ها اعمالی را انجام 
می‌دهند که چنبه پیشگیری از اهتجاریهای اسکلتی و 
یا جلوگیری از پیشرفت این اهنجاریها دارد. ابا ذر 
جراحی‌ها عمدتاً اهنجاریهایی که قبلاً شکل گرفته و 
با به وسیله ارتودنسی قابل درمان نبوده معالجه 
هی شو د. 

© اصولا کودکان دچار چه تاراحتی‌ها و ناهنجار بیدابی 
در دهان و فک می‌شوند؟ 

۵ بعضی از اهتجاریها در کودکان از پدو تولد 
قابل مشاهده است؛ مثل شکاف لب و نظایر اینها که 
پاید از همان بدو تولد یک نیم پزشکی شامل جراح, 
ار تودو نتیست‌ها, گفتاردرمان و بعدها حتی روان‌شناس 
روی این بچه‌ها کار کنند که این ناهنجاری یک دوره 
درمانی کامل جدود بیست ساله را می خواهد, بعضی 
از ناهتجاریهای دیگر هم فستند که از بدو تولد وجود 
دارند ولی شیوع انها کمتر از بیماری شکاف لب و 


تا ات کی از نا اموا دی رد دحل 
می گیرند و عیوع آن شم دوره کود کی است. مثل 
بچه‌هایی که لوزه سوم دارند و از نو موی :2 
که پر اثر ضربه‌ای مثل شکستگی در 
ناحیه فک و صورتشان دجار مشکل می‌شوند. 

در مورد دسته اول ممکن است وجود لوژه سوم 


و يأ بچه‌هاینی 


باعث ناهنجاریهای دندانی * فکی شود و در مورد 
دسته دوم ممکن است که شکستگی در ناحیه کندیل 
فکی یعنی در جلو گوش به‌وجود آید که اگر درست 
درمان نشود احتمالا باغث جوش خوردن فک پایین به 


tar‏ و 
جنبه تفننی ندارد بلکه در بسیاری از 


موارد باعث از بين رفتن مشکلات 





جمجمه و نهایتا اخثلال رشد در ضورت کودک شودو 
یاحتی مرکز رشذ فکی دچار اختلال شود و نهايتاً در 
صورت کودک اثر بدی بگذارد. 

مشکل دیگری که در بچه‌ها پدید می آید کشیدن 
زردهنگام دندانهای آنهاست که باعث ناهنجاریهای 
اسکلتی می‌شود. این دسته از بجه‌ها باید تحت نظر 
همکاران ارتودوئتیست و دندانپزشکان اطفال باشند تا 
از عوازض بعدی جلوگیری شود غير از این مواره 
هستند کودکانی که بدون هیچ کدام از این مسائل باز 
هم اهنجاری در آنها بروز می کند و درواقع به علت 
مسال وتتیکی امات 

نا چه علائمی نشان‌دهنده وجود ناهتجاري در 
دهان و فک و صورت کودکان است؟ 

0 مشکل در جفت کردن دندانها بیش از حد جلو 
و يا عقب بودن فک بالا و با پایین, شلوغی وروی هم 
افتادن دندانها: فاصله بین دندانها تنفس دهانی 
خصوصا دز شب هنگام: عدم رشد گونه‌هاء دیده شدن 

پیش از حد سفیده چشم در زیر مردمک و سیاهی 

چشم, برجستگی و قوزدار شدن بینی, دیده شدن بیش 
از حد لئه‌ها: بزرگ بودن بیش از حد زبان که یا بر اثر 





بیساریهای هورموئی و پا به صورت ژنتیک است و یا 
محدودیت در باز شدن دهان همه و همه از مواردی 
است که خبر از نافتجاری در دهان و فک و صورت می‌دهد. 
ا و اګر به ابن علائم در کودکان توحه نشود؟ 
@ یی توجهی به ابن عوضوع پاعث می شود تغذیه 
کودک مختل و در نتیجه فرایند رشد نیز مختل گردد و 
و واه یک ۱ و 
پیچیده‌تر شدن مشکل ببرد. البته مسا له هیگری که 
به آن اشاره نشد وجود عادتهای غلط در پین 
پچه‌هاست. مثل مکیدن انگشت و پا گذاشتن زیان بین 
دندانهای جلو که در طول زمان کردک را دچار 
اهنجاری می کند. 
© لظفا کمی در مورد تومورهای سرطانی دهان 
توضیح بفرهاییت, 
@ یکی از نکاتی که خیلی مهم است و من بخصوص به 
همکاران دندانپزشک خود توصیه می کنم که په این 
موازد بیش از همه توجه کنند, تومورهای سرطانی 
است که در احیه فک و صورت شکل می‌گیرد. 
بحمدلله آین نوع از سرطان را به دلیل موقعیت خاص 
خرد. خیلی زود می توان تشخیص داد. جرا که دهان 
کاملاً دز دید است و بیمار نیز هنگام غا خوردن, 
صحبت گردن و تنفس, کوچکترین تغییر و اختلالی را 
کاملا حس می کند و همین باعث می‌شود که خیلی 
زود بتوان سرطانهای این قسمت را تشخیص داد, اگر 
همکاران دندانپزشک هنگام معاینه دندانها به زبان و 
مخاط دهان بیمار یز توجه داشته باشند. وجود تومور 
و یا ضایعه را خیلی زود متوجه مي‌شوند و با ارجاع 
آنها به جراحان دهان و فک و صورت می توان سریعاً 
بیمار را تحت دزمان قرار داد, 
خوشبختانه این نوع از سرطانها خیلی 
خوش عاقبت هستند و اگر به موقع ارجاع داده شوئد و 
تحت درمان نیز قرار بگیرند. خیلی زود بهیرد 


هی یاپند . 
5 دندانیدا جه نقشی در ابحاد مشکلات دهان و 
فک دارند؟ 


۵ متا سفانه گاهی وقتها می‌بينيم که همه چیز به 
مسائل دئدانی ختم می‌شود. گاه براثر بد پر کزدن و یا 
وجرد دندان پوسیده مشکلات عفوئی بدی در بیماران 
به‌وجود می‌آید. که حتی دیده شده بیماران خیلی دیز 
به ما مراجعه کردداند و مشکل بسیار حاد شده. 

کشیدن دندان در بچه‌ها و کسانی که در سن رشد 
قرار دارند, عوارض بیشتری دارند. چرا که فضای 
خالی په و جود آمده مرجب می شود دندانهای کنار آن 


کچ کون و یا قفا اغا ینک پربیده شن 


دندانهای مجاور شود که حتماً باید تحت نظر همکاران. 


ارتودونتیست و یا پزشک اطفال با اتخاذ روشهایی از 
بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرد. 
مساله دیگری که برآثر کشیدن مکرر و بی‌دلیل 


دندانها رخ می دهد مشکل مفصل گیچگاه فکی است 


که باعث دردهای مفصلی و ناراحتی‌ها و صداهایی در 
مفصل گیچگاه نکی مي‌شود و نهایتاً بايد همکاران 
جراح فک و دهان آنها را تحت درمان قرار بدهند, 
اما همان طور که کشیدن بی‌دلیل دندانها مشکل 
ایجاد می کند. وجو دندان پوستیده هم خطرساز است. 
عفرنتهایی که در ناحیه دندان و قک و صررت وجود 
دارد اغلب منشاء دندانی دارد, البته این مورد در افراد 
عارشه جدی به‌جا نمی گذارد اما کسانی که در 
طولانی مدت ضایعات مزهن را در دهان و فک خود 
تحمل می کنند ممکن است دچار کیست های وسیع در 
فک شوند که برای برطرف کردن آنها یاز به جراحی‌های 
بزرگ و پیچیده است و گاهاً حتی در صورت حاد 
منجر به درخطر افتادن جان بیمار هم شود و اگر در 
ناحیه گردن باشد. بیمار را دچار خفگی می کند. 


متا سفائه خوددرمائی‌هانی که توسط بیماران می شود 


و یا درمانهای مقطعی توسط پزشکان هم در 
طولانی‌مدت مشکل‌ساز می‌شود. درحالی که درمان 
قطعی و اصلی این بیماریها از بین بردن منشاه عفونت 
(دندان پوسیده و یا لثه عقونی) می‌باشد. اما تا جایی 
که ممکن است بهتر است دندانها بدون جهت کشیده 
نشوند و نا آنجا که ممکن انست ترمیم شده و اگر 
نهایتاً دندان کشیده شد. با روشهایی که وجود دارد په 
سرخت دئدانی جایگزین آن شود. راگر هم جایگزین 
نمی‌شود و یا کشیدن دندان منجر په ایجاد ناراحتی‌های 
دیگری شد بیماران در همان مراحل اولیه مراجعه و په 
سرغت تحت درمان قرار گیرند و اجازه ندهند کار به 
جراحی کشیده شود. 

تا بیعاران خاص در ابن غورد دچار چه مشکلاتی 
مې شوند؟ 

6 بیماران خاص مثل کسانی که دیابت دارند ویا 
افرادی که پیوئد دریافت کرده‌اند و از داروهای 
سر کوب کننده سیستم ایمنی استفاده می گنئد و یا 
افرادی که کرتون مصرف می کنند. پا مشاهده هر گوته 
عفوئت در دهان و یا احساس ناراحتی‌های تنفسی در 
نی .و یا ننگی شعن .باید مریم یه مراک ترما 
مراجعه کنند. چرا که گاهی مشاهده شده یک عقوتت 
ساده که در اثر کشیدن دندان به‌وجود اعدف مرجب 
مرگ این اقراد شده است: 

0 گاها دیده شده بعضی اقراد دندانهابهان لق 


می شود. این ضایعه به علت ناهنجاری فک است و پا 


۱» 

0 هر در عامل پاعث بروز جنین مشکلی می‌شود. 
یعنی ضایعات عفونی در لته موجب لفی دندان 
می‌شود و اهنجاربهلی فک هم عامل تشدید کننده‌ای برای 
ان است. در شرایط مساوی کسانی که مشکلات و 
ناهنجاریهای اسکلتی. دار ند. بیش از افراد معمولی 
مستعد لق شدن دندانها و از دست دادن آنها هستند, 

. شکستگی هابی که براثر تصاذفات و ضایعات 


عدیده‌ای به‌وجود می ورد که کج شدن 


دندانهای کناری و نقص مفصل 





این چجنینی به‌وجود می‌آیند تا چه حد خطرناک و 
مشکل سااند؟ 

۵ خوشبختاته امروزه با پیشرفتهایی که شده 
شکستگی‌هایی که در ناحیه فک و صورت؛ اعم از 
فک یالا: پایین, حفره کاسه چشم, گوئه‌ها و بینی 
به‌وجود می آید. به‌طور کامل قابل درمان و ترمیم 
است: اما به.خرطی که این گونه بیماران سریعاً به 
مراکزی آرچاع شوند که جراحان دهان و فک و 
صورت در آنجا حضور دارند و عملیات برمانی سریغاً 
بر روی آنها انجام شود. 

© آبا چنین مر کزی در ابران وجوه دارد؟ 

۵ امروزه در کشور ما جراحان دهان و فک و 
صورت خیلی خوبی هستند و توانایی‌های آنها در حد 
بسیار خوبی است. امکاتات خوبی هم در کشور هست 
™ بخ مرا صتتی سر تاصصی بو موی تم رد 
اگرچه در دانشگاه تهران مرکزی جهت این رشته 
دا سین نند اما اکاقی نیسته البته این دلیل بر آن 
نمی شود تا کسانی که دچار مشکل می‌شوئد تصور 
کنند. مشکل آنها قابل درمان نیست. الان در کشور ما 
امکانات بازسازی ناهنجاریهایی که قبلا در این زمیته 
بود فراهم اهمده و ضایعاتی که قبلا قابل درمان نبود. 
حالا کاملا با یک عمل جراحی برطرف می شود. و یا 
جراحی هایی که در گذشته په سختی انجام می شد. 
امروزه سرپایی انجام می شود و توائایی اصلاح 
اهنجاریهای اسکلتی فک و صورت. امکان استفاذه از 
اینبولندهای دندانی و جایگزینی دندانها و رفع 
بسیازی از تسهیلات دیگر اکنون در مملکت ما کاملا 
وجرد دارد., 

نا مشکلات فک و دهان تاچه سنی قابل اصلاح و 
درمان است؟ 

a‏ اصولا جراحی مجدودیت سئی ندارد. مگر 
محدودیتهای عمرمی, مثلاً پیمار نتواند بیهوشی 
بگیرد. در غیر این صورت فرد تا هر سنی می تواند 
تحت عمل جراحی دهان و فک و صورت قرار پگیرد. 

نا خرخرهای شیانه هم دلیلی بر وجود مشکل 
دهانی است؟ 

۵ خرخرهای شبانه به. علت اختلال نتفسی است 
که افتجاریهای فک و صورت آنها را تشدید 
می کند. و همین خرخرها باعث ناراحتی‌های شدید 
قلبی و ریوی نیز می‌شوند. 

درحالی که با یک عمل کوچک می‌توان از این 
ضایعات جلوگیری کرد. اصولاً کسانی که قد و 
گردنهای کوتاه دارند و شبها هم خرخر می کنند, اگر 
ناهنچاری در فک و صورت داشته باشند دچار 
سکته‌های قلبی و ناراحتی‌های ربری می‌شوند و در 
خطر قرار دارند, 

بقیه در صفحه ۴۷ 
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بیانیه پایانی همایش توسعه مسکن در ایران په دولت 
توصیه کرده است که در ساخت و ساز مسکن دخالت 
نکند: این بيانيه که مهزفاه مال جازی صادر شد. مذاخه 
مستفیم دولت حتی در مناطق محروم و توسعه‌نيافته. چه 
به لحاظ تا سیس مسکن و چه با هدف ایجاد اشتفال در 
سطح کلان, نامطلوب و غیرعملی اعلام شده است. عفاد 
این بیانیه هرچند به ظاهر با ملاکهای خصرصی‌ساژی ر 
واگذاری امور به شهروندان مطابقت دارد اما در این مورد 
خاص *مسکن چندان قابل دفاع نیست. چرا که تاریخ 
صنعت ساختمان در ایرآن ثابت می گند عدم دخالت دولت 
در این امر پیوسته یکی از موارد اخلال آفرین در روئد 
رشد و توسعه ساخت اماکن مسکونی و حتی 
غیرمسکونی بوده است: 

این روزها درحالی که دولت دامنه دخالت خود را ذر 
تولیدات صنعتی و کشاررزی نا حد کوچکٹرین 
بحصرلات کرش داده است. بسیار اعجاب آور است 
که چگونه از دخالت در خیطه اساسی نرین نار جامعه - 
تولید و ساخت و ساز مسکن * بازمانده و بدان نیز توصیه 
می سود» 

پرای سالها, بحران مسکن در آیران از جدی‌ترین 
مشکلات دولتهای پس از انقلاب بود و علی‌رغم این ادعا 
که طی سالیان پس از انقلاب به‌طور متوسط سالائه 
چهار صد و شصت هزار واحد مسکونی ساخته شده است 
و تا پایان برنامه سوم ترسعه کشور لیر باید ۳۱ میلیون 
واحد دیگر به این تعداد اضافه گردد, اما همان گونه که 
ساخته‌های سالهای گذشته فادر به رفع پحرآن نبوده است؛ 
ساختهای سالهای اینده نیز از حل بحران باز خواهند مائد 
یا دست کم تنها خواهند توانست مشکل بحرأن را تفییر 
دهند. و دلیل ان نیز حفابقی پنهان است که در عرصه 
صنعت مسکن ایران رجرد ذاشته و همجنان په حیات 
خویش ادامه می دهند. 

یکی از اولین و تا ثیرگذارترین این دلایل. عدم 
دخالت گسترده دولت در امر ساخت و ساز مسکن بوده 
است. کوناهی دولت در اجرای پروژه‌های وسیع 
خانه‌سازی در سطح شهرهاء مشابه انجه در سالیان اخیر 
در شهر کهای نوساخته معمول شده از دیریاز هویت شهرها 
را به دستان منفعت طلب «بساز و پفروشها» سپرده است و 
پا وجود جذپ نقدینگی فراوان, در ابن عرصه. میدان 
رقابت را په سازندگان آنفرادی واحدهای مسکوئی تقدیم 
کرده و دولت راعملا به رئیسی بی آزار در گردونه تولید 
مسکن بدل نموده که هیچ سختگیری در کار ژیردستان 
خویش نمی کند, 

نتیجه آنکه درحال حاضر. ساخت و سازفای شهری 
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هیچ سمت و سوبی ندارند و در شرایطی که تنها 
جولان‌دهندگان این میدان بساز و بفروشانی هستند که با 
سرمایه‌های کلان از این سوی میدان په آن‌سو در 
جست وخیزند, می توان ادعا کرد سازمان صلاحیت‌داری 
مثل سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز از قعالیت 
ار گذار بازماندد است: 

این بکه‌تازی بازیگران این حرصه و سهل گی 
دولت در برخوردبا ایشان سبب رشد ناموزون قيمت‌ها در 
این بخش به‌ویژه در شهرهای بزرگی نظیر تهران شده 
به‌طوری که با وجود نیاز شدید. متقاضیان در نام قيمت‌ها 
اسیر شده‌اند و شماز تابل توجهی از واحدهای جدید 
مسکونی, را بدون خریدار گذاره‌اند و به اين ترتیب 
آنڃه عرضه می‌شود یا فاپلیت عرضه بیدا می کند در 
مواجهه با امکانات مالی جامعه به پن پست می رسد. 

این عدم تناسب قیمت‌ها البته تنها بخشی از مسکن 
است که وقتی. با رشد قيمت‌ها در بخشهای دیگر همراه 
می‌شود. پس از دهها سال که اپرائیان با پدیده‌ای په نام 
تورم انس گرفته‌اند. چندان جلب توجه نمی کند, 

بخشهای دیگر مشکل امد هم بیشتر به چشم می آید 
و هم خوشبختانه به یچیدگی این بخش نیستند. نگافی 
کوتاه به ظاهر شهرهای ایران, بیننده را متقاعد می کند که 
هیچ نظم و الگوتن خاصی در تولید ساختمانها مدنظر 
سازند گان لبوده است و هر سازنده به صلاحدید و مطایق 
سلیقه خویش الگویی خاص را در بنای خود اعمال کرده 
است. به این ترتیب ظاهر اهمگون. غیرمتوازن و گاء 
متضاد ساختمانهای شهر باعث شده صفت اابی دروییگر ) 
سالها همنشین واژه «شهر» در گفتگرهای شهروندان 
شود. این بی‌قوارگی البته در ظاهر خلاصه نمی‌شود و 
بی ترجهی مسوولان حکومتی در ساخت و سازهاء آنها را 
از پرخورداری از شاخصه‌های اسنیتی و مقارمتی محروه 






صفر های ارقام سودی که په 
جیب های بساز و بفروشها 
که به سختگیرانه ترین 
مفررات و محدودیتهای 
تمکس کنند 


نگاه داشته است به گونه‌ای که برای نموه 
در تهران که صدای زازله‌اش سالهاست 
که از دوز شنيده می‌شرد. همچنان 
ساختمانها می‌توانند بدون رعایت و لحاظط 
مفررات و ضوابط پیشگیرانه متولد شوند 


همه اینها درحالی انفاق می‌افتد که 
شهرداریها: وزارت مسکن و شهرسازی, 
سازمان زمین شهری. سازمان نظام 
مهندسی و دهها مرجع دیگر په سادگی 
می‌توائند با وضع مقررات مفید و 
سختگیری در اجرای آنها ضمن زیباسازی 
چهره شهرها به تناسب و نوازن ساخت و ساز در شهر 
معلی دهند و برای شهرها ستگرهای امنی در برابر خطرات 
طبيعي که در کمین آنها نشسته‌اند پرپا کنند و مطمئن 
باشند صفرهای ارقام سردی که به جیب‌های بساز و 
بفروشها از این راه سرازیر می‌شود . آنقدر شفست که پا 
وضع سختگیرانه‌ترین مقررات و محدودیت‌ها, آنان را از 
سرمایه گذاری مجدد در این میدان منصرف نکند, 


‘aS. la ۹ 
باب‎ : 
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تیم ملی فوتبال ایران یک پرده دیگررا از پیش روی 
خود برای رسیدن به جام جهانی کار زد و همجنان در 
هفته‌های اینده نیز در دالائی که برای خود در راء جام 
جهانی ایجاد کرد خواهد ماند تا شاید از گردالهای مسیر 
به سهولت بگذرد و په آرزوی ایرانیان رنگ حقیقت دهد, 
مردم هم چنان از پس هر مسابقه این نیم راه خیاپانها را 
پیش می گیرند و احساسات بایگانی شده خود را نمایان 
می کنند و در این میان عکس العمل‌های جوانان بیش از 
دیگران جلب توجه کرده است. 

آنان که به ظاهر برای ابراز شادی و سرور خود از 
جای گرفتن پرچم کشوزشان دزمیان سی و چند تیم 
حاضر در جام جهانی فرتبال, عنان از کف می دهند و بر سر 
رام خود هرچه را می بینند و به هر که می‌رسند. از غلیان 
احساسات خویش او را نیز بی تصیب نمی گذارند, این 
ابراز احساسات و عکس العمل های گاه شدید و به دور از 
تاعده در هفته‌های نخست به ابراز شادیهایی تعبیر و 
تفسیر شد که پس از سالها سکوت حد و اندازه‌های 
خویش را فراموش کرده و تازگی این تجربه. جوانان را در 
وضعیتی قرار داده که بی‌انکه در این مسیر تجریه‌ای 
اندوخته باشند با الگویی دیده و آموزشی یافته باشند. په 
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شادیهای اخیر مردم و به‌ ویژه جوانان به 
دنبال مساپقات ورزشی؛ در ان‌سوی 
سکه) ناخر ند بهانی است که دولتمر دان 
فرصت چندانی برای چاره‌جویی ان 
دراختبار ندازند 


تاجار په آزچه در لحظله می‌اندیشند و صحیح سی بندارند 
عمل می کنند . 
موضع گیریهای رسمی بسیاری 


همین اساس 
مسابقات اخیر را شادیهای E‏ 


از دولتمردان یز پر 
انفاقات و یا به تعبیر بهتر حوادث پس از 
فراهم نہودن بستر عتاسبی برای حرکت, ثاخواسته به 
بر اه رائده شان و بة اين تریب مس حمایت از 
اصل شادمالی شهروندان, ترصیه کردند که با فراهم کردن 
بستر و الگوی مناسب برای شادیهای جمعی خوافیم 
رو بدادها ی خر هرجند در as‏ اول و با ی هر تبه های 


لته قابل اير و مورد تا می نعود اما انون ‏ 

پس از هر بازی تیم ملی 
فوتبال - و یا حتی نیم‌های دیگر باشگاهی, نظیر دیدار 
تیمهای فجر سپاسی و الد قطر = هزاران یه ظاهر هوادار 
فوتبال پا سرازیر شدن به خیابانها به تخریب اموال 
ی ای ان دیگر تحلیل گذشته کارایی 

از کف داده و در عمل ټولتمردان U‏ 
است که به سلامت گذر کردن از 
ان جر با هوشیاری و مصلحت‌اندیشی ایشان محقق 
نخواهد شد. 


تعر شرایط به گونه‌ای که 


خریش را 
جدیدی زوبرر صاخته 


ڳاو + و 1 .3 ع است :ا 

نگاهی از نزدیک به آنجه درحال وقوع است این 
نظر راتقویت می کند که مطالبات نقد نشده مردم به وب و 
نسل ۳ ما ۱ 3 تحولات 
پس از آن: روزبه‌روز سنگین‌تر شده‌اند و روزنه‌غای 
افیدی که بس از اتفاق مبارکی که در خرداد ۷۶ افتاد 
پدید اهده بود یکی‌یکی بسته شده‌اند تا راه خیابان په 
روی منتظران کشوده شود. از امروز تا قطعی شدن نتایم 
مسایقات مقدماتی جام جهانی چندین مسابقه دیگر باقی 
است که هریک بهانه‌ای است برای ابراز به ظاهر شادیهایی 


ز انتخابات ریاست جمهوری 


تست و تست سس اد e‏ 





که در حقیقت برای اغار هر سضررسید شدن مطالیات و 
چکهای وعده‌داری | 
حوانان ماندداند 


لشکر بیکاران در جربان اتفاقات اخبر نشان داداز این 


ست که سالهاست هر اسب مردم 4 


مسابقات J‏ بهانه هایی که در آبنده a‏ کف خوافد آورد 
به‌سادگی خراهد گذشت , اين بار 
کم کاری دولتمریان را په ایشان هشداز داد, 

امل. آنانکه صلا ح ملک و مملکت می جوبند خود 


را به بیرافه نشدازند و ان پس ظا 


۶ تر 1 ۱ ب 


و 


هر اتفاقات آخیر: باطن 


است با ریشه‌های این رویداد رودررو شوند. هرچند 


ی ی نس 


هشدار دهنده آن ر 


انیز بمینند و در اا 
نخستین اقدام یروی انتظامی در رویاروبی پا 
بی‌نظمی‌های اخیر که در قالب جمع آوری آنتن‌های 
ماهر ار و (یه عنوان عامل فذایت کننده بی‌تظمی‌های اخیر ) 
تجلی کرده است. باز هم خبر از برخوردی سطحی با وقایع 


ريشه‌دار اخر دارد, 


عه ای که گذشت قور بت طرحی در مجلس 


تصویب نشد که"هرجند مخالفت نمایندگان با فوریت آن 
نشان از عدم مرافقت اکثریت حاضر در مجلس + 
مدکور بود, اما صرف طرح چن 


جنین بیشنهادانی از سوی 
نمانندگان ردم تعوجب انتخاب کنند گان ۴ | پر حواهل 


جمعی از نمایند گان با امضای طرحی بشنهاد گر ده 
بودند که در شر ابط نامساعد اقتصادی کشور و مر 
بیکاری و مشکلات بیکاران, دولت موئلف گردداز محل 
بر دجه‌های سالانه. خویش, مافیاله سه ااذه زار ترمانا 
به هر فرد بیکار بر داخت کندا و به ابن ترتیب اگر متو نط 
ارقام ریز و درشتی که از عنابع عختلف در مورد عدد 
پراساس این طرح سالیاته سه حهارصد سلیارد ترمان 
به‌طرر عستقیم میان ببکاران تقسیم فی وذ رقعی که 
می تو raa‏ ر ز ران خارح گند از 


رکود بر هاند با ایجاد کند و بل اسر سالج 
زاوی و حل مضل ری را بطم تسطیح نماید. 

از د جوا وم خطناج 
غیر قابل استفاده ده هزار تومانی نه‌تنها مشحلی 
اس 


Fe: 


برحالی که با رده کردن ل 


د که فرضت هزبنه 


۹ E 
این رقم کلان در جهت بهبود بیماری مزمن أقتصاد‎ 
را تراز کف خراهء ربوة,‎ 
م‎ ۲ ِ 
به هر رزوی خداوند ر شا بم یه دسا من در ان‎ 


مر حله ای ن پیشنهاد به سرانجاه ۾ بر سین و درغس جا 


متحیریم که ار ین نظ ات اعجاب اور چکرنه حت تا صحین 
و زد ؟۱ 
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در روژهایی که گذشت یکی از 
اعحاب آورترین بیشنهادهای نمایندکان 


در مجلس سم در صحن علئی محلس 
په را ی گذارده شد 




















| ززهی لو به جبهت اصابت , 
مس و کم وا سرعت از خطرات مرگ اور یک 
تهاحم زمینی در اففائستان آگاه شد. تداحمی که 
Ehed‏ کت ۳2 گذااشت. 

با توحه به لوضاع فعلی در اففانستان, محله نیوزویک 
با این نظلسی اسبق روسی در خصوص 
خاطرات 2 از زمان اشغال افقانستان و خطرات 
_ ببرامون آن ترتیب داده است که به دلبل اهمیت 
آن رااز نظر خوانندگان عریز می گذرائيم. 








"انیوزویک: این امکان وجود دارد که آمریکاه نانو 
در افغانستان دست به تهاحم زمینی بزنند, تا چه حد 
این کار خطرناک خواهد بود؟ 

# سرهنگ: آمریکا پا دشمتی مواجه خراهد شد که 
تفارتهای زیادی با آنچه ما با آن روبرو بردیم خواهد 
داشت. نایک ام ماع انت وان درایط جفرافیانی ز 
جوی است که تغیبرناپذیر باقی مانده است. . همچنین 
شیره جنگ و گریزی که اففانها از آن پیروی می کردند 
نیز به همان شکل بافی مانده است. 

لخت آنکه کسی که می خراهد در افغانستان به 
جنگ متوسل شود فقط بايد به شیوه آنها بجنگد. دیگر 
آنکه اففانها از شیوه‌های غافلگیرائه نظیر غبیخون 
أستفاده می کنند و حتی به تاکتیک‌هایی چون هجومهای 
دروغین به منظور ایجاه یی نظمی در نفرات طرف مقابل 
نیز آشنایی دارند. در نبرد با افغانها چبهه واضح و روشنی 
وچود ندارد و فقط جنگ و گریز چریکی صورت 
می گیرد. آنها از هر نقطه‌ای مي‌توانند بهتیرندازی 
دست بزنند. برخی أوقات در پشت درخت و با پوته‌ای 
کا رسای مک فز وال اسان و 
یا خانه‌ای دست به عملیات می‌زتند و مشکل ایثجاست 
که به هیچ رجه نمی توان حدس زد که گلوله از کجا بر 
سر آدمی می‌بارد. وقتی نیرد در کوهستان در جریان 
است گلوله‌ها از یک سو شلیک می‌شوند و پژواک 
صدای این گلوله‌ها از طرق مقابل به گوش می‌رسد و 
آدمی نمی‌داند کدام صداي اضلی است و کدام پاژتاب 
است. برخی اوقات نیز آنها به داخل غارها پنا+ می‌برند 
که در چتین صورتی حتی هلی کرپترها و هراپیماهای 


۳9 شماره ۳۰۱۷ 











¬ ات نوت مرس 





د « و پمب‌افکن نیز غیرقابل استفاده هستند 
تا در چنین قصلی از سال. شرایط آب و هوا در 
اففانستان چگونه است* 
۵ به‌زودی باد و طوفان آغاز خواهد شد از هواییما 
و هلی کوپتر در چنین اوضاعی نمی توان استفاده کرو جرا 


که قدرت دید برای آنها وجود ندارد. خاک .و ماه در 


هنگام طوفان از زمین بلند شده و در حدود ۰ هتر 
ارتفاع می گیرد و هیچ جنینده‌ای از بالا و از طریق آسمان 
دید نمی شرد. 

در ارتفاعات و کرهستان هوا بسیار سرد می‌شود. 
غذا را می‌توان از آسمان و به کمک هلی کویتر په 
نظامیان در کوهستان رساند.اما درباره آب چه باید کرو؟ 
قمقبه‌های لاستیکی حاوی آب زمانی که از بالا پرتاب 
می‌شوند به تخته سنگ برخورد کرده و درهم 
می‌شکنند. سربازان ما از شدت تشنگی تخته سُنگها را 
که باعث شکسته شدن قمقمه‌ها می‌شدند با زبان خود 
لیس می‌زدند چرا که به‌خوبی آگاه بودند که از آب 
خبری نخواهد بود. حال آگر عده‌ای از سربازان به قن 
پیدا کردن آپ از ارتفاعات سرازیر می‌شدند بدون شک 
در مغرض حمللات غافلگیرانه اقفانها قرار می گرفتند و 
به قتل می‌رسیدند و آگر هم خلبانهای لی کرپترها 
جرا" ت به‌خرج داده و در ارتقاع کمتری به پرواز 
درمی آمدند آنگاه هدف آتش آنها قرار گرفته و سقوط 
می گر دند. 

ا زعانی که شعا در افخانستان به نبرد مشغول 
بودید, اففائیا از کمک نظامی آمریکا علبه شما 
بر خورذار بودند. اما اگر هم اکتون در گیریهای زمینی 
آغاز شود طالبان از هیچ حمايتي برخور دار نخواهند 
بود و هعچنین با هماور د داخلی خود نيروهاي امتلاف 
شمال. نبز در گیر خواهند شد. آیا ابن مسائل باعث 
تضعیف آنها نخواهد شد ؟ 

. آتها نوز هم انبارهای اسلحه و مهمات خود را 
دراختیار خواهند داشت و فراموش نکتید که آنها اکنون 
از تجربه بیشتری برخوردارند. افغانها و مجاهدین 
جنگیدن را در زمانی که ۱۲ ساله بودند فرا گرفتند. 
سربازان من سوار بر خودروی نفربر خود پودند که هرف 
ارنجکی که از جانب یک پسربچه ۱۲ ساله پرتاپ 
می‌شد قرار گرفتند. هیچ کس گمان نمی کرد که این پسر 
حتی از طرز کار یک ارنجک آگاه باشد. او نفربر را په 
آتش کشید و سپس با مسلسل افراد دیگر را به گلوله 
بست. 

سا شما خر افغانستان مجروح شده بودید. چگونه 
اتفاق افتاد؟ 

@ یک تک تیرانداز شروع به تیراندازی بم سوی 
مردان من کرد ما درحال پیشروی بودیم و چند اقغائی را 
نیز اسپر گرفته بودیم, او ابتدا یکی از مردان مرا هدف 


"قرار داد و سپس دوعی, بعد سومی. من در همان لحظه . 
به و سیله دوربین چشمی خود او را جسنجو می کردم. 


آفتاب تیزی از جهت مقابل می‌تایید و اشعه خورشید 


پس از برخورد به دوربین من: همانند آیینه در برابر 1 


آقتاپ بازناب درخشانی یافته بود. به‌طور قطع این 


بازتاب نیرانداز فوق‌الذکر را متوجه موقعیت من کرد. 
در یک لحظه گلرله از داخل دست من گذشت و در 
سینه‌ام فرو رفت. اما من نوارهای متعدد و پر از گلوله را 
روی شانه خود انداختم و این گلرله قبل از آنکه آسیبی 
جدی پر من وارد سازد میان ابزار و ادوات من گیر کرد. 
در این زمان درحالی که قصد چرخیدن و سنگر گرفتن 
خود را داشتم. درمین گلوله برپای من نشست, 

© ابا می‌توان فقط با بمباران هوابی بر طالبان 
پیروز شد؟ 

8 اگر شرایط جری مسب باشد و عملیات اطلاعانی و 
شناسابی از آسمان با دقت کافی صورت گرفته پاشد. 
آنگاه په کمک ادوات جنگی مدرن و جنگ‌افزارهای 
الکترونیک چنین چیزی ممکن است اتفاق بیفتد. اما اگر 
به خاطز شرایط ید جوی دید کافی وجود نداشته باشد و 
نبرد په ارتفاعات کشیده شود. آنگاه فقط از طریق آسمان 
به هیچ موفقیتی نمی توأن دست یاقت: 
۲ و نکته مهم دیگر در مورد بمباران و تخریپ از 
اسمان این است که هر قدر هم ناتو محتاط پاشد و قصد 
کمک به غیرنظامیان افغانستان را داشته باشد. آما باز هم 
تلفات درمیان غیرنظامیان نگوئیخت به‌شکل وحشتناکی 
مرگ آور خواهد بود. فراموش نکنید که مردم عادی هم 
در کوهستانها اقامت می کنند, آنها در دره‌ها, در کنار 
بر که‌ها و رودها و در حاشیه ابهای روان زندگی 
می کنند اما در موقع جنگ به‌خاطر دناغ از خانه و 
کاشانه و دین و ایمان خود آنها هم اسلحه به دست گرفته 
و حتی کودکان آنها نیز به نبرد می‌پرذازند. ما هم در 
پاییان مترچه شدیم که با همه عردم می جنگیدیم. 
سالمندان, کودکان, چه زن و چه مرد و چه پسر و چه 
دختر. همه در آفغانستان برای عقاید خود می چنگیدند. 

سا در زمان شرکت شما در جنگ افغائستان کشور 
شما تقریبا به‌شکل غيرهستقيم با آمریکا که از 
گروهیدای. مخالف شما حمابت می کرد عی‌جنگید. اما 
اکنون در کنار آمریکا قرار گرفته است. آبا این به نظر 
سس عجمت تست 

@ هیشه یک هدف مشترک مردم را یه یکدیگر 
نزدیکتر می کند. تروریسم هم از مواردی است که 
کشورها را به یکذیگر نزدیک می کند, مشروط به اینکه 
هدف فقط تروریسم باشد و اهداف پیجیده سیاسی این 
هدف مشترک را لوث نکند. 

-] آمریکا و اروپا همواره از روسیه به خاطر به کار 
بردن خشونت فرلولن در فرونشاندن جنبش آزادیخواهی 
مسلمثان در چچن, انقاد کرده‌ند. آبا اکنون همکازری 
روسیه در مورد اففانستان این صداهای اعتراض را خلموش 
حواهد کر۵؟ 

6 همین‌طرر است و من تصور می‌کنم اینها از 
عجایب دنیای سیاست است که زمانی شما مورد غضب 
هستید و زمانی دیگر منافع طرف ایخاب می کند که شما 
را دوست بدارد و ما هم از این جریان در روسیه استقهال 
می‌کنيم. ضمن آنکه روسیه هم در چچن تلفات 
بی‌شماری داده است 

ت 








































انیکش بسته بود و خون عزیزانش را با 











| اشک شستشو می داد. 
آری: این دیار خوبان را بعئیزن 
امتجاوز به تل غظیمی از خاک و آهن پاره 





"و خاکریزهای ساخته شدء از اسباب و 
"| اثائیه مردم. و ميادین مین تبدیل کردند.و 
| آنچه در گوشه و کنار این شهر به یادگار 
امانده بود. تنها قطعاتی از تن و بدن 
اشهیدان به خون خفته بود و این همان 
ازمانی برد که زنان و کودکان, ناپاورانه 
اشهر و دیارشان را وداع گفته بودند و 
مرداتشان را پرای پاسداری از این شهر 
"یاری و تشویق می کردند, 
یکی از رزمندگانی که در عملیات 
شکست حصر آپادان شرکت. داشته, 
می گوید: 
| باگر مساله حصر آباذان اداه پیدا 
"|می‌کرد: آزادسازی خرمشهر نیز ممکن 
:| نبود»» 
م «کریم قبادی» می‌افزاید: «به دلیل 
|واتع شدن شهرهای آبادان و خرمشهر در 
ایک شبه جزیره که اطر افب آن را آب 
فراگرفته. می بایست ففط از یک محور به 
دمن حمله می کردیم و این کار بسیار 
سحت بود. 











این رزمندد فرمان حضرت امام(زه) برای 
شکستن حصر آپادان را مقدمه فتح خرمشهر تلقی 


| کرده و اضافه می کند: 


«از نظر نظامی: در حقیقت حشرت امام(ره) آن 
| قدر به مساله اشراف داشتند که آن را تعیین کننده 


| در کل جنگ می‌دانستند و صریحاً فرمودند. ايت 


حصر آبادان شکسته شود» 


| یکی دیگر از رزمندگان حاضر در عملیات 
|شکست حصر آبادان بر این ارتباط می گوید: «در آن 
ٍمان. میادین جنگ تحمیلی: عشق پرورش می‌داد و 


[بازوی اخلاص را ورزیده می کرد.» 


«علی صالحی» می‌افزاید. «یادش بخیر. 
سوار می کرد و از 
۲ چاد‌های صراط از میان دوزخ و آتش به 


| خودروهایی که انبوهی دل را 


n. مقصد می رسائد‎ (ar 
تمم‎ 


e ~~‏ = ا ۰ سک 1 ٍ سم 


1 سالها را € ۱ اهیم 7 
ن سالها را هر کز فراموش تخواهیم = کارا منطته: اصلا: کا کتار بکد متجا آرا 
کرد سالهایی که فریاد شادمانه کردکان ح مدا در محورهای مواصلاتی به ۳ کنار یکدیگر در مقابل دشمن متجارز صف ارایی 


آپادان از میان نخلستانها به گوش نمی رسید. زمانی 
که اروند. آغوش خود را به روی مردمان ,. 


رای ب سارت دراد اس r‏ 
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۱ ری حضور دلیرانه مردم مقاوم 27 5 
آپادان در شهر. ایثار رزمندگان. التفات خاص 1 

الهی را از عوامل مهم ناکامی دشمن درعدم تم ج 

ابن شهر برمی شمر د. ٠‏ 


: وی اأضاقه ر ES‏ ر 
18 اینجا سرنوشت رقم می‌خورد و تاریخ 
| شدیدترین و در عین‌حال زیباترین صحنه درگیری 
۰ حق و باطل را به نمایش می گذاشت.» 
ابن رژمنده می گوید: «اجرای قرمان امام (ره) دی می گوید: «ډر ن زسان. شور و اشتیاق = | 

| برای شکست حصر اپادان. مستلزم طراحی دقیق و |> |جوانان پراء ای حضوز درف نقدم تبرد )2 
| به کا رگیری اصول جنگ بود تا امکان عقب رائدن ا بسیار قابل توجه بود و تشکیل بسیج مردمی (ارنش | 

دشمن و ابن پیروزی بُزررگ فراهم شود. جرا که | بيست عیلیونی) به فرعان اعام راحل(ره) موجب شد 
.|ارتش عراق با استقرار چندین تیپ پیاده زرهی [ نا همه مردم از پیر و جوان: بدون درنظر گرفتن | 

لیزه و جندین گردان تالک و نیروبی معادل دو | ارده‌بندیهایی که در واحدهای نظامی وجود دارد. در 









آپادان را از راه اهواز آبادان و ماهشهر - آبادان قطع | کنند.» 
۳ گرده بود فرمانده منطقه انتظامی آبادان تصریح می کند: ااتر 
ماههای نخست جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایران. مردم از کوچک و پزرگ و پا(( 
وسایلی که دزاختیار داشتند.با دضمن | 
مبارزه کرده و برای حفقظ و حراست از ۲۱ 
میهن اسلامی از جان خود گنشنند: > © 
سرهنگ پاسدار درویش اظهار أا 
می دارد. «ابادان از جمله شهرهایی بدا 
که حتی در زمان جنگ تحمیلی مردمانش 1 
از انامه نماز جدعه دست برنداکتندوجی ا 
در نخلستانهاو یا ستادهای نماز و با حضود [ 
امام جمهد این شهر که امام نیز وی و1 
۷ مقاوعمت» نامید: هه آقامه نماز ا 
می‌پرداختند .)) 
«علیرضا افشار » رئیس بنیاد حفظ |" 
آثار و ارزشهای دفاع مقدس که در| 
ات کح حصر اا شرت ا 
/ می گوید؛ 
ساعت یک بامداه پنجم مهرماه ۶۰ 
عملیات ززمندگان متشکل از ساد 7 
بسیج و لشکر ۷۷ پیروز خراسان خود را 
به چند قدمی سنگرهای عراقی رساندئد | 
و در همان موقع فرمان آغاز ععلیات 1 
صادر شند :۷ 
وی می‌گوید. (باري خداوند و قدرت و || 
جارت رزمندگان انلام در عدتی ۱1 
کوناه جنان صحنه‌هایی آفرید که موفق 1 


1 رس و ٢و2‏ وق 








کس کن 


1 ۰۰ «۹ 


1 ام 
وی ی ان محاصره تهدید بار أك شدند. انهدام وسیع تیروهای دشمن دو ج | 
خظرناگی برای کشور ما بود: از این رو فرماندهان ا مهم و استراتژیک آبادان > ماهشهر و اهواز < آبادات | 
جنگ با درک درست از این مرضوع, طراحی این را آزاد ساخته و محاضره آبادان عملا شکسته شود.» ۱۱ 
عملیات را به گونه‌ای آماده کرده بودند که ارتش ۱ عملیات «ثامن‌الائمه» که منجر به شکست کے | 
عراق در کرناهترین رمان منکن در این منطتء || آبادان شد. در ساعت یک بامداد روز پنجم مهر سال | 
زمین گیر و متلاشی شود.» ۳۶۰ بارمز «نضر من‌الله و فتح القریب» آغاز و طی | = 
فرمانده منطقه انتظامی آیادان نیز می‌گوید. اا در روز با پیروزی قاطع رزمندگان اسلام پانياق ٩‏ 
«شکستن حصر آبادان در پنجم مهرماه .۶م در عملیات غرورآفرین لامن‌الائمه حدود ia‏ 
چلوه‌ای از اراده خواست و تجلی حضرت حق‌تعالی کیلومتر از خاک میهن اسلامی آزاد شد, یک هزار و 2 
بر 4.۵ ۶۶ نتر از نظامیان عراقی به اسارت د رآمدند و 2 
سر هنگ پاسدار »علبرضا درویش» خی افزاید: دستگاه نانک و انواع خودرری سبک و سنکین | 
«گرچه در زمان جنگ تحمیلی این شهر به محاصره |دشمن به آتش ی کشیده شد و چهار فزوند رای ا 
2 دشمن بعشی درآمد. اما با عنایت خدا هیچ گاه به عراقی سرنگون گردید.» 
تصرف آنان درنیامد.» طتم 

















قسمت دوم و آخر 


چنگیز که فرزند یک سرایدار کار خانه 
است. پس از اینکه سالها به دختر رئیس کارخانه 
پدرش علاقه‌سند. است. هنگامی, که «پریاه به او 
پسنتیماد ازدواج می‌دهد. علیرغم علاقه‌اش به لو 
تنیابه خاطر ابنکه می‌داند عادر پریاباازدواج دخترش 


امهندس .۰۰ هم انگار متوجه اضطرابم خد که 
جلو دوید: 

“تة چنگیز.. نگران تشوء.: ثمز دوه اماهت 

در اين «امامی که مهندس گفت., دریایی درد نهفته 
بود! بغض جلوی گلویش حصار کشید و بعد دست مرا 
گرفت و با خوه تا جلوی در اتاق «پریا» برد و بدون هیچ 
حرفی ب رگشت! 

در را باز کردم و داخل شدم. پریا را که دیدم یځ 
کردم! به... امکان نداشت... این دختر «بریا» نبود. این 
یک چنازه متحرک بود و نه آن دختر خوش هیکل و 
خوش ‌اندام. این دختر با این ضورت استخرانی که 
چشمانش از حدقه بیرون زده و گونه‌هايش تو رفته بود. 
همان دختری نبود که زییایی اش چشمان زنان را یر 
خیره می کرد! 

این دختری که با موهای ژولیده و سر و صورت 
کثیف. این طوری په تخت تکیه داده و چشمانش بسته 
بود و سیگار لای انگشتانش دود می‌شد, #اپریاابی نبود 
که در سلیقه و پاکیزگی همتا نذاشت! 

همه اینها به کنار. سیگار چرا؟ او که هرگز سیگار 
نمی کشید! پریا که هميشه از سیگار متنقر بود. او که 
حتی اجازه ثمی‌داد کسی میکار په دست داخل ائاقش 
پشود. پس چه اتفاقی افتاده بود که حالا زیرسیگاری 
پیش رویش پر از ته سیگار بود و ذاشت سیگار 
می#عد9 

* پریاه»ء بریا سلام... 

نو. سه بار صدایش گردم. جواب نداد. حتی 
چشمانش را باز نکرد. چند بار که بلند صدایش کردم و 
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شماره ۳۰۷ 








تامش را فریاد زدم, گویی فقط از سر یی حوصلگی بود 


۳ e E 


جلو رفتم نا به هو 
همین که نزدیکش بک 23 E‏ 
دشت را یگیم نگهان نگاهم قاد به زیر 


تخت و.... نها امکان نداشت. این که 


است! روی «زرورق» عنوز اتمه موادی که 
کشیده بود وجود داشت * و لابد دیگر 
گنجایشی استقمال بیکتر را نداشته د کنار 


هروئین بود, مفزم گر گرفته بود دسث 
دراز کردم و هروئین‌ها را پرداشتم و 
خواستم معدومش کنم که صدایی از پشت 
سرم شنیدم؛ 

این کار بی‌فایده است:.: اگر فکر کردی با از ین 
بردن این مقدار هروئین می‌تونی پریارو نجات بدی. 
اشتباه می کنی۰.. جیزی, که توی این شهر فراوائه: مواد 
مد 

((مهندس. ج..۰) بود؛ مدیر کارخانه‌ای که بدر 
سرایدارش بود و پدر پربا. که په چارچزب در تکیه داده 
بود. در لحنش بیش از اضطراب. استیضال برد و 
درماندگی! درحالی که صدایش می لرزید ادامه داد 

” مضیبت بزرگتر اينه که وقتی از نشنگی په حال 
ییاد و خماری‌اش, شروج بشه و بفهمه موادش‌رو 
پرداشتم, دیوائه میشه... چنان جنجالی په‌پا می کند که 
آخر سر خودت مجبور بشی بری براش هروئین 
بخری... 

«مهندس ج١٠٠٠‏ اینها را گفت و وض شد 
احسان می کردم دارم خواب می‌بینم. آرام آرام 
نب آمدم و پرسیدم: 

جرا... پریا جرا معناد شد؟ جطوری معتاد شد؟ نگه 

ا بالاي سرش تبودید ...؟ 

من چا آن روز گریه (امهندس ج.۰:» را ثدیده بودم. 
اما آن لحظه مانند پک کردک زار می‌زد. رفتم دا 
تتلی‌اش پدهم که ار شانه‌ام را پرآی گریستن انتخاب 
کرد و «های‌هایی۸ کنان ادامه داد 

< می خوای پدونی جرا؟ بهت میگم»:: جرا بیش 
برمی گرده به همه ما... به مادرش که هرگز باحق )ای 
برای دخترش فائل تبود تا پتونه چیزی‌رو که می‌خواد 
تخاب کنه... پاعث اعتیادش من بودم که یا اپنکه 
می دونستم حق با پریاست و مادرش اشتباه می کند. اما 
چون حوصله جنجال و آشوب رو نداشتم, حق‌رو دادم په 
مادرش.., * شانه‌های مهندس لرزید و به ادابه گفت 
عقصر تو هم هستی... اره تو... تو که ارنقدر وجود 
نداشتی که هثل یک مرد بای حرفت بایستی... ارنقدز 
معرفت نداشتی که وقتی عاشق شدی, و موقعی که 
دیدی دختر مورد علاقه‌ات حاضره از همه وجودش 
بگذره به خاطر زسیدن به تو. تو هت نکردی که لااقل 
یکبار هم که شده بختت‌رو امتحان کئی و پا جلو 
بگذاری و با ماذر پریا حرف برئی... لااقل باید آونقدر 
مرد می‌بودی که برای خالی نیردن غریضه هم که شده 
برد. با عن ۰ که می دونستی مخالف نیستم * حرق 
می زدی! اینطرری حداقل دختر بیجاره من باور می کرد 
که مرد محبویش. اونقدر براش ارزش قائل هست که 
کمترین اقدام‌رو برای به دست آوردتش کردها اما تو 





E‏ یت هم وه بوډ نو رجي 
تیاه نیش اناع فع ر کرد که ریاکه یشوه 


ززورق و لوله مخصوص استعمال هروئين | 








چیکار کردی؟ درست مثل ژئها چادر سرت کردی و 


E‏ ایی که سرش میاری چیکار 


می کنه؟ نه! فکر نکردی... ولی «برپا» داغون شد... تا 
یک هفته که حرف هیچ کس راباور نمی کرد که تو رفته 
باشی... فکر می کرد همه باهاش شوخی می کنند... به 
مخیله‌اش هم راء نمی‌یافت که تو اینقدر بی‌وفا باشی! 
اما وقتی قهمید که شوخی‌ای در کار نیست, یکمرتبه 
کپ کرد... رفت توی اتاقش و در را رری خودش بست 
و باهیج کس حرف نزد. به زور و با التماس هر دو. سه 
روز یکپار یک نگه نون می‌گذاشت وی ,هنش 
طوری مئژوی شده بود که دکترها په عا اعلام خطر 
کردند... دخترم داشت جلوی جشمام زره دره آب 
می‌شد و از دست می رفت... دست به دامن همه شدم, ۱ 
برادرانش آمدند, اقوام و فامیل پا جلو گذاشتند... اما 
فایده نمی کرد. تا اينکه پکروز برحسب انقاق دوتا از 
دوستان دوران زاهنمایی پریا منو توی خیاپرن دیدند و 
سراغش‌رو گرفنند و منم - که از عالم و آدم کیک 
می‌خواستم "همه چیزروبهشنزن گفتم:».اونهاهم خیلی 
باراحت شدند و قزار شد فردا به بریا سر بزنند... الیته 
من توی همان دیدار اتفاقی, از طرژ برخورد و قیافه ازن 
دخترها فهمیدم که به لحاظ اخلاقی زیاد کازشون 
درست یست! ولی در اون ایام من په تنها جیزی که 
فکر می کردم سامت دخترم برد... اون ډوتا دختر که 
هیچ. گر حتی ابلیس هم می توئست #پریاابرو نجاث بده 
من باهاش قرارداد می‌بستم و تحویلش می گرفتم!! و 
پدبختانه بهد‌ها نهمیدم که «اطناز و بهاره». دست کمی 
هم از ابلیس نداشتند! 
اون دوتا. سه < چهار روز آمدئد و هریار هفت.هشت 
ساعت توی اتاق اپربا» نشسنند و رفتند, تا بالاخره هلوز 
یک هفثه نشده برد که یکروز «بریا» هم همراهشان از 
خانه ببرون رفت» اون روز جشن گرفتيم: دو. سه روز 
بعد روحیه پریا کاملا عرض شد. اسلا دیگه به یاد تو هم 
تبرد. همیشه خوش و سرحال پود فقط جیزی که تعجب 
شت پول ترجیبی اون پود که ده پانزده براپر قبل شده 
بود * بدرن آینکه بقهمیم این پول چی ميشه * ولی من و 
مافرش و برادرهاش اونقدر از سلامت پریا خوشحال 
بودیم که به این چیڑھا فکر نمی کردیم! تا اینکه کم کم 
رفتار «پریا» عوض شد. شبها که په خانه می‌امد 
سرحال و قبراق برد و صبحها اگر طناز و بهاره یکساعت 
دیر هی کردند. مثل سار به خوردش می بیجید و... هفت. 
هش ماه بعد بود که خبردار شدیم قضیه جیه؟ پریا معتاد 
شده بود؛ به هروئین! چی بهت بگم که چی به ما 
گذشت؟ تو خزنه زندانیش کردیم. فایده. نداغتا 
خواپرندیمش نوی بیمارستان. بی‌فایده بودا خودمان 
ترکش دادیم, تمر نداشت! کتکش زدیم, بی‌فایده بود! 
فان کزدیم. تهدید کرقیب گریه کردیم. ار خو 
بس و نی انداختیم و... و هر کاز دیگه‌ای که فکر کنی. 
اما نه‌تنها فایده داشت., بلکه روزبه‌روز بدتر هم شد. 
حالا. در این یکی. ذو ماه اخیر: هرچند روز یکیار از خوئه 
عیره بیرون و موادش رو تهیه می کله و برمی گرده. صبح 
تا شب استعمال می کته و هثل جنازه می‌افته گوغه 
خوئه و با هیچ کس هم حرف نمی زنه! تا اينکة چند شب 
پیش, مادر پریا - که خودش را عسبپ اصلی می دوئه و 





وضع بودی. دست به داسنت شدیم تا دخترم‌رو جات 
آیدی..۱ دای و و 
یگی اتجام .میدم... قط پرباری ی زندگن .و پد | 
پرگرډون: ٠‏ 
مهندس که از وع رفتارش با من دچار شرمند گی 
شده برد سرش را به دیوار تکیه داد و یی صتا گریست! 
و حالا نوبت من بود که اشک نریختم, اما بر خودم 
شکستم و با صدای بلند گفتم, «خدایا من بايد چه 
تقاصی پرأی این ناجوانمردیم بدم؟» 
ابن را گفتم و در کنار مهندس زانو زدم و اشک 
ریختم. حالا نوبت دلداری دادن مهندس شده بود 
« نه, تو هم مقصر نبودی... تر هم در اون برهه 
بهترین تصمیمی که می تونستی بگیری * تا به خالواده 
خودت و ما » لطمه نخوره همین بود... اما پخت دختر 
من ین بودا 
همان لحظه به مهندس و مادر پریا و برادرانش قول 
دادم که: 
= به شرفم سوگند اگر پریارو به. روز آول 
برنگردانم از خونه تون میرم پیرون! 
نا 
4 
خیلی سخت بودء فقط برای اینکه 
بتوانم با پربا درحالت طبیعی نه خمار و 
نه نشله < صحبت کلم چهار روز تمام 
کنارش نشستم, ار هروئین کشید و من 
حرف زدم, او خوایید و من حرف زدم و... 
تا بالاخره مرا شتاخت و اولین حرفش آتشم 
زد که 
= دبر اوخدی چن‌گیزه,, موقعی اومدی که 
باید زری جتازه من سفره عفدرو پهن کنی! 
کنارش نشستم و برایش حرف زدم, تا هفته‌ها فقط 
با ار صحیت می کردم. نه از روز گار حال و نه از اینده. 
فقط از گذشته‌مان می گفتم, از گذشته مشترکمان. از 
روزهای کودکی و بازیهای بچگانه. از ایام نوجوانی و 
نگاههایی که کم کم قلب آن یکی را می‌سوزاند و از 
جوالی. از حشق شفافی که هر دو نسبت به هم داشتیم, از 
ثائیه‌ها و لحظه‌های در کنار فم بودن که هر لحظه‌اش 
فراموش ناشدنی بود. آنقدر برایش از لحظه‌های تاب 
شقیمان گفتم تا بالاخره بکشب, حرالی ساعت دو بعد 
از نیمه شب. فریادی را که چشم انتظارش بودم پریا سر 
داد ر با گریه گفت؛ 
< واسه چی از اون روزها حرف می‌زنی؟ این نو 
بودی که دل مثو شکستی.. حالا چرا داری از اون 
روزها نبش قبر می کنی؟ می‌خرای جگر متو بسوژونی؟! 
و من که منتظر همین لحظه بودم حرفم را زدم: 
* نه.., می‌خوام اون روژهای زیبارو به پادت 
پندازم تا برگردیم به اون روزهاا 
آن شب تا فردا ساعت ۱۲ ظهر. آنقدر برای پربا 


گفتم تا بالاخزه گفت: 
٣‏ من می دونم نمی تونم ترک کئم... ولی چون تو 
می خواای».. حاضرم شانسم رو امتحان کنم! 


همان روز. دو < سه ساعت بعد پریا را پرذیم 
بیمارستان و پستری کردیم. پلج روز تمام بالای سرش 


| r اماءء.‎ IR 
| سراغش رفتم در بیمارستان نبودا کم مانده بود از ب‎ 
| بیفتم! دو ساعت تمام هرجا را که فکر می کردم گشتم. ا‎ 
| اينک «مهندس ج١١٠٠ بهم خیر داد که پریا در خانه است!‎ 


همین که دیدمش آب یخ ریختند رری سرم! پرا 
دوباره بر گشته بود سر خائه اول! 

چند روز با ار قهر بودم تا اینکه بر خودم غلیه کردم 
و پاز روز از لو و روزی از و؛ این بار سه ماه دیگر تزی 
گوش پربا خواندم و خراهش کردم و ملتنسش شدم و 
و عد » دادم و تعهد گرفتم و... تا اینکه باز راضی شلد 
ترک کند؛ این بار در خائه! تمام داروهایی که نیاز بود 
تهیه کردیم و او را خوابانديم. این بار اما < پرخلاف همه 
حرفهایش او فقط جیزی حدرد ۳۶ ساعت از فروئین 
دور مائد؛ یعتی دور نگهش داشتیم! ولی این مرتبه 
تحملش آنقدر کم بود که یکروز و نیم بعد. روع کرد 
په گریستن و بعد التماس, لمری که ندید دغوا کرد مرا 
زد ضورنش را چنگ زد: 
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سرض را به دیوار کوبید و ء». وقتی دید اینها هم بی‌فایده 
است. ناگهان خیشه پنجره اتاقش راشکست و تکه‌ای از 
آن را روی شاهرگ گلویش گذاشت و تهدید کرد. 
مادرش ترسید, پدرش نیز حاضر به پدیرش ریسک من 
نشد [که گفتم تهدیدش توخالیست] و این شد که پریا 
لباس پوشید و از ځانه رفت و جند ساعت بعد. نشنه و 
لایعقل به خائه برگشت و دوباره غرق در متجلا بش شد. 

خسته شده بودم و کم کم داشتم ما پوس مي‌شدم. 
اما انگار پدر و مادر پریا این را حس کرده پودند که 
ذوباره به دست و پایم افتادتد. دوباره با پرپا صحیت 
کردم و او را متهم کردم که: 

«پریاتر دوست نداری اعتیادرو ترک کنی...من 
این نتیجه رسیدم! 

و او گریست و گفت: به خدا اشتباه می کنی... 
دوست دارم ولی نمی‌تونم. درواقع نه‌فقط من که 
هیچ کس نمی‌تونه ابن گرد لعنتی رو ترک کنه! 

غین همین حرف را پایک پزشک روأن‌شناس »که 
از دوستان قدیسی اامهندس ج٤4۰‏ بود * ترمیان گذاشتم 
که دکتر حرف جالبی رد «پریا دچار توهمی شده که 


دوستان و همیباله‌های معتادش برایش ساختند... معمو لا 


۰ 


AY 


خرح اعتياد آنها را هم PNP‏ مرج .از 
اون‌جابی که معنی واژه «مروت و انسائیت»رو از یاد 


پرده‌اند. فقط از ترس اینکه اگر «او» ترک کند. آنها 
نمی توانند «مواد مفت» گیر بیاورند. لذا این طوری در | 
ذهن پریا نلقین کردند که, [هیچ کس نمی تواند هروئین 
را ترک کند] واسه همین اول بايد این پارر پاطل‌رو در 
ذهن پریا از بين بردا 

قۈبارە به سراغ پریا رفتم و بدون اینکه از ملاقاتم با 
دکتر حرفی بزنم. حرفهای دکتر را با زبان خودم برایش 
گتم 

= که این تلقین است‌!! 

اما او خندید و با تمسخر گفت: 

٥‏ حرقهات قشنکه اما حقیقت نیست... من هرقدر 
بخوام برای تو تفهیم کلم که خماری چه دردی است, تو 
نمی تونی بقهمی ۰۰ 

برای آنکه احساساتش رابرانیزمگفتم 

< راست میگی... ولی یک عاشق واقعی, حتی اون 
خماری سخت‌رو حاضره پرای رسیدن به معشوقش 
تحمل کنه...اماهن دارم په این نتیجه می‌رسم که 
, تو حتی هنو الدازه هروئین هم دوست نداری! 
دستم را خواند و تبسم کردا 

تو خیلی خویی چنگیز... من می فهمم 
که تو می خوای منو تحریک کنی... په خدا 
قسم خیلی دوستت دارم می ونستی این 

کاررو بکنی... اما حیف که نمی توتی! تو 
داری اشتباه می کنی چنگیز... من تورو 

از وجود خودم هم پيشتر دوست دارم».. 

وان ی ی 
چنگیز [صوردش از شدت شرم کبود شده 
بود] تو. لهتنها تو, که هیچ انسانی تا معتاد 
نباشه نمی تونه بفهمه وقتی من میگم لمیشه 
اعتیادرو ترک کرد یعنی چی... 

از فرط غضب دندانهایم را رری هم 
فشردم. خيلي دلم می‌خواست او را بزنم کفرم را 

درآ ورده برد. نمی دانستم چه کنم؟ باید به‌تخوی او زا 
قانع می کردم. اما جطوری؟ و در یک لحظه بدون اینکه 
فکر کنم با عصبانیت گفتم: 

«یعنی چی؟ یعئی اگر من معتاد بشم و جلوی چشم 
نو هروئین‌رو ترک کنم. اون وفت تو باور هی کنی که 
میشه؟ 

أو خندید وگفت: 

خدالکند که تو دچار این بلا بشی... اما اگر شدی 
و ترک کردی, اون موقع قبوله,.. 

مغزم کار نمی کرد. بعدها هر وقت به آن لحظه فکر 
کردم نفهمیدم چرا و چگونه چنین تصمیمی گرقتم؟ اما 
مت ان 

در این نزدیک به یکسال آنقدر کنار پریا نشسته و 
هروئین کشیدن او را دیده بودم که بدانم باید چکار کنم؟ 
این بود که زرورق پر از هروئین را از جلوی دستش 
برداشتم. لوله را هم گذاشتم توی دهانم و با فریاد گفتم) 

- پس پیا نگاه کن... نگاه کن و بعدها به همه الم 
بگو که چنگیز چیکار کرد... من یک مرتبه په تو چفا 
کردم, پس الان می‌خوام جبران کنم.., لااقل از فردا به 





بقیه در صفحه ۶۵ 


9۰ 


شماره ۳*۷ 








سس 
دا : : : 
آوای وحش د 

نقل از کتاب خانواده‌ای در حنگل 





نویسنده ۱ کوبی کرو گر 
ترحسه ۲ پهروز بهرامی 















داستان زنی که 
یک بچه شیر را بزرگ کرد 


سا شیر تیم 

هسیر من کوپوس در سایه درختی در یک 
پیشه‌زار در افریقای جنویی, نوزاد شیری را پیدا 
کرد که در شرابط اسفناکی بود. این نوزادثر که دو 
روز بیشتر از تولدش نمی گذشت., توسط مادرش 
رها شده پود و این دو زوز را به گریه گنرانیده بود 
تا آنجا که از شدت گریه صدانش گرفته بود. 
کوپوس او را در لای پارچه‌ای پیچید و با خود به 
داخل اتوعبیل اورد. همسر من زنجر پارک ملی 
کروگر در کشور افریقای جنوبی و شغل او محافظت از 
حیوانات پارک و شرایط محیطی بود. 

کوپوس پس از آنکه نوزاد شیر را به داخل 
جیپ خود آورد. توسط بی سیم به من اطلاع داد که 
بجه شیرت رها شده را پیدا کرده است و نمی دانست 
با آن چکار کند. من می‌دانستم که این سزال او چه 
معنایی دارد و پیش خود فکر می کردم: «من! مادر 
یک بخجه شیر! مگر می شود؟» اما چند لحظه.بیشتر 
این فکر در من دوام نیاورد و فقط به او گفتم. «او را 
په خانه بیاور!۷ 


تا نوزاه مریض احوال 

نوزاد با اينکه بسیار کوچک برد اما از همین 
روزهای اول تولدش شجاع و مصمم بود. 
چشمهایش هنوز به‌طور کامل باز نشده بود. اما 
سعی می کرد تا با صداهایی که از گلریش خارج 
می‌ساخت مارا تحت نا ثیر قرار دهد. پس از چند 
روز حال او رو به وخامت گذاشت و پشمهایش 
شروع به ریختن کرد. او هميشه گرسنه به نظر 
می رسید, ما مجبور شندیم او را په دامپزشک نشان 
دهیم, و او عدم تغذیه صحیح و کامل را تشخیص 
داد. این بدان معنا بود که شیر خشکی که ما استفاده 
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می کردیم. به اندازه کافی مقوی نبود. من و سه 
دخترمان به نوبت از او مراقیت کرده و سعی 
می کردیم تا از احساس رفاه و راحتی کند. ضمن 
انکه شیرخشک مقوی‌تری را نیز برای تقویت او 
به‌ کار گرفتیم. 


نا نشانه های بهبودی 


پس از یک هفته او سنگین تر شد و شروع به 
رشد کرد. پشم جدیدی بر پشت او ظاهر شد و یه 
یک بجه شیر سالم تبدیل شد و ماتام االیر» را پرای 
او اتتخاب کردیم. لیو بزرگتر و بزرگتر شد و همراه 
با بز رگتر شدن جثه لبو. شخصیت یک شیر 
را تيز به دست می آورد. او ثمی توانست در 
پرابر خصوصیات و خصائل یک شیر 
بی‌تفاوت پماند, هميشه کمین می کرد و به 
ما حمله‌ور می‌شد. اما در ضمن کاملا مراقب 
بود تا صدمه‌ای به کسی رسد و ما هم از 
بازی کردن با لیو لذت می‌بردیم. کار 
به‌جایی رسیده بود که ما در منزل هميشه 
باید مراقب پشت سر خود می‌بودیم, چرا که 
لیو هر لحظه امکان داشت روی ما بپرد و 
بازیهای خود را آغاز کند. او عاشق بازی 
بوذ 


٥©‏ ماجرای تلفن و مار کبر! 

روزی هنگامی که در حياط پودم. زنگ 
تلقن را شتیدم و برای پاسخ دادن به تلفن به 
طرف ساختمان به ر اه اقتادم. در مدخل 
ساختمان ناگهان لیو طبق معمول برای بازی 
روی شانه‌های من پرید. وقتی من مشغول 
کلنجار رفتن با لیو بودم و سعی داشتم خودرا 





از او خلاص کنم تا بتوائم به تلفن برسم ناگهان 
متوجه حرکتی در فاصله کمی از خود شدم, یک 
فار کبرای موزامییکی در برابر من قرار داشت. از 
خصرصیات این گونہ مار کبرا اپ دهان پرتاب 
کردن اوست که خود سم مهلکی است: و اگر رزوی 
پوست انسان بریزد, په‌داخل نفوذ کرده و در 
کوتاه‌مدت موجبات مرگ ادمی را فراهم می‌سازد. 
من که سعی داشتم مراقب باشم کمی مکث کردم: 
این مکث کردن ما به‌زعم لیو, اماده شذن برای 
بازی بود و بار ذیگر لیو روی من جهید. این پار من 
تعادل خود را از دست دادم و به زمین افتادم و مار 
کبرای موزامبیکی که خود سخت وحشت‌زده شده 
بود آب دهان خود را به طرف من پرتاب کرد که 
خوشبختانه فقط روی لباس من ريخت و قبل از 
انکه به پوست برسد برخاستم و آن سم را از روی 
لباس خود شستم. در تمامی این مدت هلوز تلفن 
مشغول زنگ زدن بود و سرانجام زمانی که موفق 
شدم به آن پاسخ دهم در ان سوی سیم دوست من 
بود که با تعجب از من سوال می کرد که چرا 
این‌قدر دیر پاسخ آزنگ تلفن را دادهام, من یک 
لحظه درنگ کردم و سرانجام فقط به او گفتم که 
کمی مشفول بودم چرا که پیش خود تصور 
می کردم اگر به او اطلاع بدهم که مورد تهاجم یک 
شیر و یک مار کیرا قرار گرفته بودم, ان‌وقت فکر 
می کرد حتماً عقل خود را از دست داده‌ام, 


نبا وقت رفتن 

لیو روابط برادرائه‌ای با سگ NO‏ ی 
«ولفی» پیدا کرده بود و درحقیقت این دو چون 
دوستان صمیمی از یکدیگر جداناپذیر بودند برخی 
از نکات دست اموز بودن را رلفی به لیو آموخته 








بود و ادب و متائت یک حیران اهلی را این سگ 
پاوفا در ذهن لیر جای داده بود. سرانجام در سال 
۴ نزمانی که لبو یک‌ساله شد. متوجه شدیم که 
او انقدر بزرگ شده که بايد زندگی خود را دز 
وحش آغاز کند. درابتدا من خیلی نگران قابلیت او 
برای پقا در شرایط وحش بودم و می ترسیدم که از 
گرسنگی یا تشنگی کار دست خود بدهد. اما شوفرم 
و چند متخصص حیوانات وحش دیگر به من 
اطمینان دادند که لیو در محیط طبیعی به سرعت با 
شرایط خو گرفته و دچار مشکل نخواهد شد. 

پا هستجزی بصیاز ترانجام توانستيم که یک 
پازک جنکلی و طبیعی در فاصله شش ساعتی از 
مکان سکوئت خود برای لیر پیدا کنیم. روزی که 





لیو را برای انتقال به پارک جنگلی بردیم برای من 
و بچه‌ها یکی از غمگین ترین و بدترین ررزهای 
زندگی پود. زمانی که به پارک رسیدیم و او را 
تحویل ما مور دادیم او لیو را بلاقاصله به سری 
یک خانواده شیر سوق داد. لیو ابتدا از انها فاصله 
می گرفت و با تعجب سر خود را برمی گردائد و به 
سوی غا نگاه می کرد مانند اینکه مطایق معتول از 
ما کب تکلیف می کرد. 
ما مور از ما خواست برای جلوگيري از آشفة 

ذهن لیو بهتر است هرجه سریعتر انجارا ترک کنیم. 
ما همگی پدون اينکه حتی به پشت 
کنیم به راه افتادیم. من پس از انکه چند قدمی 
جلوتر رفتم نتوانستم مقارمت کنم و پا صدای بلند 
گفتم من مادر ار هستم و به سرعت پاز گشتم و لیو 
را مانند همیشه در آغوش گرفتم و بالش کوچکی 
را که او از ژمان نوزادی په آن خو گرفته بود و 
همیثنه عادت کرده بودسر خودرا روی آن گذاشته 
و به‌خواب برود. نزد او گذاشتم و آنگاه از أو 
خداحافظی کردم درحالی که اشک چشمان و گونه 
مرا پوشانده بود, بجه‌ها شم دست کمی از من 
تداشتند, سراجام ما محل را ترک کردیم و از 


سر خوذ تگاه 


داخل اتومبیل حتی نتوانستیم خود را راضی کنیم تل 


به او یک‌بار دیگر نگاه کنیم و فقط نگاه خود را رو 
به :جلو ابت نگاه داشتیم. تنها این ولفی نگ 
مهربان و بهترین دوست لیر برد که تا اخرین لحظه 
که لیر از دید گان او محو شده بود, از او چشم 
برتمن داشت و منرانجام زماتی که او سار خود زا 
پر گرداند. متوجه صدای هيس هیس مخصوص 
گریه سگها همراه يا چشمان مرطوب او شدیم. 





٥‏ یک سال بعد 


ما دیگر از لیو خبري نذاشتیم و عمدا برای 
اینکه ناراحت نشویم از هیچ کس چویای جال او 
نشدیم. .یک سال گذشت و سرانجا بم ی م 
گرفتیم په همان پارک جنگلی که لبو را برده پودیم, 
باز گردیم بدون اینکه هیچ امیدی نسبت په اینکه او 
مارا بشتاسد و یا به‌یاد اورد. داشته پاشیم, زمانی 
که به پازک رسیدیم. ما موز مربوطه مارا به سوی 
لبو برد, وقتی لیو از پ 
من در شرف کنده شدن از جای خود بود. او 
بی‌نهایت عظیم‌الجثه شده بود و در حدود ۲۵۰ کیلو 
وژن داشت اما خصوصیات چهره‌اش به همان 
شکلی که ما به یاد می ارردیم باقیمانده بود. 

لیو نزدیکتر آمد و با چشمان متعجب به ما خیره 
شذ و پدون اینکه عکس‌العملی از خود نشان دهد 
ردی خود را بر گردانده و دوباره به پشت درختان 
رفت. ها بسیار ما یوس شده بودیم وآ اینکه لیو ما 
را به خاطر نیاورده بود. شدیدا غمگین بودیم. 
درحالی که سرافکنده و مغموم خیال ترک محا 
داشتیم. ناگهان غرش آشنایی را شنيدیم. این لیو پود 
که از پس درختان دوباره ظاهر شده پود و درحالی 
که بالش درران نوزادی خود را در دهان داشت به ما 
نزدیک و دقیقاًمانند زمان کودکی خود روی ما 
جهید و بازی کردن را اغاز کرد. اما اين بار بسیار 
محتاط بود که به ما اسیبی وارد نیاورد: من متوجه 
شدم که ار حتی از ما خوشحالتر است. 

مانند زمالهای قدیم من دست خود را در پرایر 
او گرفتم و او هم مانند گذشته آن را در دهان خود 
گذاشت اما کاملا مراقب بود تا دست مرا گاز نگیزد, 
او بازیگوشی زمان کودکی خود را به یاد می‌آورد. 
در چند روزی که ما تعطیلات را در نزدیکی پارک 
به سر بردیم؛ هر روز از صبح نا غروب در کنار لیو 
بودیم و او مانند گذشته همواره درحال بازی کردن 
و جست و خیز بود 

ما مور پارک به من گفت که مدتها بود لیو را 
په این شادی و خوشحالی ندیده بود. سرانجام در 
روز آخر اقامت ما گوبی لیر حس کرده بود که این 
آخرین ملاقات ما می‌باشد. و به کازی عجیب 


بشنت درختان بدیندار شد , قلب 


دست زد. 

لیو یک شیر ماده 
درحقیقت همسر خود را به ما معرفی کرد آنگاه من 
یک‌بار دیگر سر بزرگ آو را در آغوش گرفتم و 
سعی فراوان په خرج دادم تا به گریه تیفتم. لیو 
مدتی دیگر پا ما بود انگاه زمانی که شیر ماده 
به‌سوی شیر ماده رفت, در راه رفتن او وقار و 
ستگینی یک بادشاه حیواثات دید هی سد . او 
بهسوی همسر خود رفت و ماهم لیو را ترک گردیم 
خوشحال از اینکه او به یک شیر واقعی تبدیل شده 


بود« 
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را به دیدن ما آورد و 
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> ویس ویس و سس ای ۳ ان ی هس وج : 


اکن ونه از دیگران ار داشتد باشید و یا بخواهید که EF‏ در مورد جریان عاطفی خود نیز لطفاً دقت کنبد وا 



































۱ که سا دوه را راب ربا رک ۳ ود را در وادی ناشناخته‌ها و غبرممکن‌ها لیندازید, شیا ۲[ 
۱ ۱ مشاوره خانوادگیی: -سوی هيت غیرعادی بودن سوق می‌دهد که دقیقا[ هیچ احتیاجی ندارید که بیش از این به غود قشار 
۱ همه روزه از ساعت 1:۱۰ ٩۴‏ ۱ کت در جهت مخالف بهبود است. شما اکنون هم Ha Rh‏ ری 
۱ مشاوره حضوری: رک ۱ پر لکنت زپان است. 
۱ با تغین وقت قبلی "هم توان داشته باشید؛ جرا که خود را اهل قلم می‌دانید. رز ثر افتد. بد نیست؛ اما نگذارید که خود این 
1 گروه کارشناسان: این ذهنیت یه افزایش اعشماد په نفس شما که خود احساس باعث شود تا از نظر ذهنی کاری کنید که( 
۱ زهرا طرقیان (کارشناس مشاوره) از عناصر رفع لکنت زبان می‌باشد. کمک شابان می‌رساند. تان افزایش پاید. 
أْ سهیلا خاضعی (کارشناس روان شناصی) ستماز از خودتان توقع بیش از حد داشته باشید و ته تصور 

مت وزیا نوات a‏ که یگران توقعی از شما دارند.اگر نسبت به شنا بحر آن در ذهن 


سم و 
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س وب ؛ 





: بی حوصله هستند و پا حتی خدائی ناکرده می خندند, این 
| |مشکل آتهاست. شما کار خود را بکنید. پدین می که 
غول قابل شکست 


آهسته آهسته و بدون عجله کلمات را بیان کنید 
برای غلیه بر لکنت زیان اقلا یک رم پا ا 

ا جوت سین ناماس رکه له در 
لکت زیان هیولایی بود که در ۱۲ سالگی گریبنم رال ۱۳ ف زدن خود موجپ باز گرداندن لکنت زبان است» 
فت و تا مرز نون بیش مره فسکلا مب 7 که ت را اهسته و یاصدایی نه‌چندان بلئد ادا کنید. در 
|مي‌خندیدند و معلم‌ها نسیت به من بی‌اعتنا نشان | منزل هم برای سخن گفتن در برابر آیته بایستید و 
,امی‌دادند. از پدر؛ مادر و اطرافیان هیچ دل خوشی تمرین گنید. آهسته و بدون عجله, صحبت خود راروی 
|نداشتم؛ جرا که در طول ۱٩‏ سال زندگی هیچ گاه ناز ضبط کنید و گوش دهید.آنگاه همان سخن را[ 
, رضع مرا درک نکردنده در دبیرستان هم هیچ کس با اتکرار کتید و دوباره حفظ کید و خودتان پیشرفت خودتان را 
7 ن حرف نمی زد و روزبه‌روز عصبانی تر می‌شدم. تا اندازه بگیرید, شماعاقل و تحصیلکر ده هستید. پس من 
|اینکه به مشاور مدرنهمراجعه کردم او تها کسی | = مادک تاجرد کتک نید 
1 اود که از سر حوصله و دقت په تمامی حرفهایم گوش | 
1 داد هیچ کس را مثل ار ندیدم و آهسته آفسته | 


|نسبت به او احساس غاطفی شدیدی پیدا کردم 
ضما دست به قلم بردم و علاقه‌هندم تا برای مجله 
[[شما هم بنویسم و در این مورد احتیاج به راهنمایی / ۲2 
]دارم هنوز شدیدا افسرد‌ام و چند بار قکر خوهکشی | 
2 سرم رده ایتت. من می خواهم اثیات کنم که 
امی‌توانم مثل دختران دیگر باشم. میل دارم کاری | 

1 نم که پدر و ماذر و اطرافیائم توائايی‌هايم را 0 


آقای «فردین « د» از اردییل نامه‌ای بردت ار 
من به دلایلی از ذکر آن خودهاری می تم و 
7 ]ترچیح می‌دهم ننها به ذکر پاسخ بسنده کنم 

رم من ری د 
مرتکب بدترین گیناهان می‌شود که خود نیز از آن 
تا قرت دارد و این دليلي نمی شود که او انسان منفی و 


ا ا به‌ویژه آنکه شخص خود از باورها 
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کک کے 


تش مطلع است و به آن أطمیتان داره. شمابه 
E a‏ 
ناخودآگاه است که تحت هیچ عنوان. قصد واقعی 
ن آنچه که گفته شده نیست. پلکه پا مسائل دیگری 
که ممکن است باعث نگرانی شده باشد. به‌شکل 
ناخودآ گاه در ذهن این‌چنین بروز کرده است. 
واکتش انسان زمائی ارزش داردو مورد ققاوت قرار 
گیرد که موجب یک طرز تفکر واقعی ر عملی 
و اباشد: وگرنه اگر در ذهن شروع شود و خمانجا خاتده 
یلید اسیتی په کسی نمی ر ساند .بلکه خود نیز مطمئن 
باشید که واکنش و ذهنیت واقعی شما چنپن نیست و| | 
و اصلاً در خهت مخالف آن است. به این ترتیب دیگ [ 
اا رش منت رم 






موضوع مهم این است که اگر په این افکار 
آغیرواقعی و غیرعملی بیش از حد اهمیت دهید. آنگاه 






1 9 و به من اط ۱ داخته هت رم ری اکر ی 
۱ ل - پالیزگی دز گیر کنکور هستید و باید ذ ذهنی آماده و پویالا 
8 .هن دز مووفالکتت ران و ختیت خما درباره آن : : هشن شید الا اد به این گره صورات امت | 
اس شمارا خواهم دادما فا رای مرا جا در مورد تکلم و غلبه پر لکنت زبان علاوه بر دهید و همین طور اگر به بی‌ارزش دانستن آن ام 


درج نوشته‌های خودتان با روابط عمومی مجله پې امسائ رواتن و روحی ما قرع EE al‏ 7 آدهید. به‌خودی‌خود مرتفع خواهد شد. یه خودتان 
شین تشناتی که نامه نزشتاید. مکانبه کنید. چون سخن گفتن یکی از توانابی‌های مکانیکی انسان شک نکنید شما کاملاًمی داید که هتید ادن[ 
ایا در مورد لکئت زبان که من می پذیرم است: بنابراین در ضبط آنها کاوش کنید که معمولاً در ا چیست. از کجامی آیید و هدفتان جیست نها عناصر ‏ 
او ضعیت دلپذیری نیست و موجیات ناراحتی ۲ چه نیع کلعاتی دچار ایست موقت می شوید. i.‏ ذهنیت فعال شما هستند .باقی قضایا در ذه قتا ا 
]افسردگی شمارا فراهم می آوزد اما این ناهنجازی | کا تک سیلایی‌ها دردسر ایجاد مي‌کنند؟ آیا دو با سه ات گذرا بدون معنی و نمادین هستند. 
قابل رفع است, به شرطی که راه درست را طی سیلایی ھا بيشتر شمارا متوقف می کنند؟ و یا لمات | برای مثال شما به ذهتتان خطور می کند که فرن ا 
. لکنت زبانهایی که از سئین کودکی و پایین تر | عا طولاتی نوچپ ابست شما می‌شوند؟ همه وا در استعازم ترچ شید و میا زیدبه رده یدید 
ززق سالگی آغاز نی شوداصبواریشه ان |صوزتی است ت که شما عرامل دیگر را یکسان کتید و مقدمات پرواز را انجام دهید, در خورتی ۳ 
حاده و یا یک رشته اتفاق و خادئه دارد. در ای |" ۶|ماتند تن صداء سرعت گفتار و عجله نکرهن و ی قزل | #أمی فانید ته قصد سفر دازید و نهاصولا چنین کاری 8 
مورد مشاور شما کاملاً می‌تواند کمکتان پکند نا 5 اعوام هول نشدن. به عبارت دیگر در مورد لکثت زبان ا ۳[امکان پذیر است: پس تباید په آن اغمیت بدفید i‏ 
اریشه‌یانی صورت گیرد؛ اما په هرحال زیشه آن ٩‏ همانقدر که از نظر روحی باید خود را تقویت کنید. از د تفکری گنرا است و باید مرخصش کنید. 
اهرجه که باشد. شما باید از اد زو کنخ دجم موی ره ین رن شرت - چه مثبت و چه عنفی * به همه 
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آترانایی گفتار خود را په سطع عادی برسائید. برای | کسی که خوب می‌نوبسد, حتما می توائد خوب | ٤‏ انسانهادست می‌دهد.حتی ممکن است تصور کنید بدترین 
gg‏ دم متت کند.پس فلیلی نداد که خن نيد باشید, ۱ ئ را در ذهن انجامداداید. اما در عل به‌خوسی 
أنگزان انسانی عاای و و ما آنداشته بشید و اصطلاح از خود مایات تخراهین ام ری اعد چنین تفکراتی باعث می شوه تا[ 
آمشاهده می‌شوه که اپسیاز په حال خرف تانیتقفی دیگران هم درقیال شما باید صبور و متین باشند و اگرا | به وجودواقعی خود بیشترپیبیردچرا که می‌خواهد | 
امی خورید. این عمل که «ترحم به خوده نام دارد.۱ و نیستد اصلاً نباید نگران باشید. ان مشکل ات وت که کہ ها در بس بلک 
"پهپرد شما را به نا خر می‌اندازد. له ترحم به خود ۲ هیچ ربطی په شما ندارد. بان م) مثبت, آگاه و مفیدی برای چامعه است 


۲ شماره ۳+۰۷ 















4 دییلم نظام قدیم در رشته ریاضی فیزیک 
" هستم و ۲۳ سال دارم. من پس از خدمت سربازی 
په کار ازاد مشفول شدم! ولی از انجایی که در 
دوره دبیرستان شاگرد موفقی بوذم از اینکه 
تحصیلات عالی ندارم, احساس کمبود می کتم و از 
این بابت دلخورم. با توجه به اینکه شنیدم امسال 
اخرین سالی است که کنکور سراسری په این نحو 
برگزار می‌شود و همچنین تمایلی که به ادامه 
تحصیل دارم می خواهم در ازمونهای سراسری ۸۱ 
شرکت کنم. به هر زحمتی بوذ توانسته‌ام برخی از 
کتابهای نظام جدید را پیدا کنم, ولی دقیقا نمی دانم 
چه باید کرد. 

© ما هم خوشحاليم که شما ضمن مشغولیتی 
که دارید. می‌خواهید ادابه تحصیل بدهید. بهتر 
است که از سال اول دییرستان با توجه به دروسی 
که سازمان سنجش اغلام نموده مطالعه کنید تا 
دروس سالهای بعد را پهتر بتوائید درک کتید و 
په خاطر پسپارید و با توجه په مشایهت پرخی 
دروس نظام جدید و 





| گویا کوچولوی شما روی زمین مشغول 
بازی است و بین ار و جغجغه مورد علاقه‌اش 


اولین بار پې پبرد که می‌تواند از 
کذار عروسکش بگنرد و جفجنه‌اش را به || 
|چنک آوزد. شاید به نظر شما کار سانی باشد: 
ادلی واقعاً این معجزه منطقی فکر کردن است 

که در عرض یک ماه شکل گرفته. حالا او 


1 است پرای 


7 7 و‎ gr —_ 


یم ا یی از 


اماي را زاججن باد 7 ا مهم 
است آنگیزه و کششی است که در وجردتان 
پرای ورود به دانشگاه وجود دارد و باعث 
پیشرفت‌تان خواهد شد و بقیه بستگی به 
تلاشی برنامه‌ریزنی شد دارد که برای رسیدن 
به هدفتان لازم است انجام بگیرد. 

# از دروس تخصصی سال اول چه 
درسهایی را برای کنکور سراسری باید مطالعه 
کتم؟ من متأءسفانه دسترسی به فهرست منابع 

سوال آزمون مراسرتی سال :4۱ فام 

) این فهرست در هقته‌نامه پیک سنجش 
(شماره ۲۲۷) جاپ شده است. البثه با توزیع 
دفترچه‌های ی آزمون ورودی, فهرست 1 
مناه مجددا در دسترس داوطلیان قرار 
می‌گیرد. از دروس تخصصی سال اول 
دبیرستان هندسه و فیزیک برای کنکور سراسری 
تعیین شده است و بقیه دروس از سال دوم 
دبیرستان به بعد می باشد, 

# به نظر شمالازم است از کلاسهای تقویتی یا 
تدریس خصرصی استفاده کنم؟ 

) آگر در بعضی دروس که پا اشکال در فهم و 
درک مطالب مواجه می‌شوید و با در تمرین تستها 
مشکل دارید, می توانید استفاده کنید؛ 

* با توجه به اینکه من به مهندسی کامپیوتر 
علاقه‌مندم, آیا مطالعه درس شیمی هم مهم است و 


¥ 


هی لسیکردن و خر زد به رشب ت Ez‏ 0 .7 


جدیت برای دستیابی به آنها با طرح قبلی و رغبت = 


اقدام می نماید و معنی‌اش این است. که سهولت 


حرکتی و محدوده کشف کردنش افزایش یافته و تا" 
زمانی که سینه‌خیز می‌رود, باید احتیاط لازم برای | 
این بودنش را به‌عضل اورید. در اين درره علاوه ‏ 


اير موارد پیشین: 


از نظر فیزیکی: 


@ بدون کمگ. مدت زمان کوتاهی می‌ابستد 


| ر مى نشيند. 





خاص کودکان بنوشد. 
۵ می‌تواند به‌تنهایی بیسکویت بخورد, 


از نظر هوشی و هیجانی: 


می‌دهید: زمان کونامی مي گرد 


۳ 9 شروع به گنت زنی در خانه می‌کند. ا | ۳ (بای‌بای کردن) فعال است واد EET‏ 


استقاده از مبل و وسایل 


سے سس یه 


ل دیگر راء یزود ۴ 





۵ به‌طور ارادی پا استفاده از پستانک و یا : 
مکیدن شست ایجاد ارامش می کند. 
6 برای یاقتن اشیایی که دور از دیدش قرار | 





















» دروس تخصصی این رشته عبارتند از 
ریاضیات با ضریب چهار, فیزیک پا ضریب سه و 
شیمی با ضریب دو و شمالازم است درس شیمی را 
هم با دقت مطالعه کنید و برای کنکور شال ۸۱ 
شیمی دو و شیمی سه و شیمی یک و ذو 
پیش دانشگاهی را بخوانید و تست بزئید. ضمن 
اینکه باید در دروس زریاضیات و فیزیک نیز تسلط 
کافی داشته باشید, اواخر هفته را برای عرور دروس 
مطالعه شده بگذازید و پس از اتمام هر فضل از 

تستهای طبقه‌بندی شده استفاده کنید. 
¥ 


خانم (مریم - ر) از کردستان 
گاهی حساسیت و توجه افراطی پاعت ایجاد 
احالس شنو تایان رة تقابل من شود. شبره 


آقای (ع - الف) از خرم آباد 

همه ما تسلیم تقدیر الفی فستیم. امیدتان وا از 
دست ندهید و از اعجاز و قدرت حرفهای امیدوار کننده 
که حتی می تواند شغابخش باشد. غافل نیاشید. از این 
طریق به زندگی همسرتان گرمی و نشاط ببخشید. 


خانم (ی < ش) از هران 

به نظر می رسد خصوصیت اخلاقی قرد مرردنظر 
على رغم تلاش شما تخیر ثیافته و در این شرایط 
صلاحیت اخلاقی لازم و کاقی برای ازډواج را نداردو 
برای پیشگیری از معضلات بعدي. بهتر است برای ختم 
دوره امزدی اقدام نمایید. 

آقای (ر - جبهرمي) از ۷ 

شتابزده تصمیم نگیرید. قبل ار هر چیز لازم است 
استقلال افتصادی داشته پاشید و شفل و درامدی 
مناسپ دست و پا کنید, در مرحله بعد نوع روابطتان با 
اطرافیان را اصلاح کید و از انها مشورت بخواهید و از 
تجربیانشان استفاده نمایید. ذر این صورت گام بعدی 
هيه مقدمات برای تشکیل خانواده و شروع زند کی 
توا م با آرامش خواهد بود. 





AY شماره‎ 





در زماتهای بحران. واکنش‌های انسان درواقع 
بروزدهنده شخصیت وأقعی ارست. انسانها را باید در 
مراقع سختی و در برخورد با مشکلات شناخت؛ جرا 
که قر آن زمان سیستم مصوئیت روانی و حیطه‌های 
پوششی ان مشخص می گردد. عقد:ها و 
گذشته‌های مشکل‌دار در همه افراد وجود 
دارد؛ اما اینکه چگونه و در چه 
زماتی این عقده‌ها باز شود 
و شحص در جه وضعیت 
اجتماعی و فردی 
باشد, همه و همه 
مو‌ترند. اما اگر 
شخص از صلابت 
زوحی برخوردار 
باشد. می تواند بر 
پجسآنهابی که 
پراثر عقده‌های 
نگشوده پیش 
و چنانچه ننواند. 
آنگا: است که به 
کتک حرفه‌ای ۱ 
نیازمند است و 
گر از این کار هم | 
ظفره برود. آنگا | 
با ابتلا بے | 
اهنجاری مواجه ۱ 
می‌شود که به درسان پس از الا 
(Post Occurance Psychothrapy)‏ نار 
پیدا می کند. بنابراین اگر بتوان از همان زغانهای 
کردکی توان و دیوارههای مصوئیت روانی را به 
حداکثر مطلوب رساند. آنگاه در بزررگسالی مسائل و 
شکلات عدیده که در زندگی هر شخص بدید 
می اید تمی‌تواند اثر نهدید کننده داشته باشد. به 


سر گذشت رونئا زیر توجه کنید: 


رونا 

رونا دختری ۱۳ ساله برد که بهانقاق پدرش 
جاک زیمر و نامادری‌اش الکساندرا در تابستان 
۲ به نزد ما آورده شد. او دچار نوعی اضطراب 
گیگ مد ه بود؛ بذین‌معنا که دلشوره بسیار سنگینی 
زجودش رافرا می گرفت بدون اینکه بداند دلیل این 
اضطراپ چیست و یا از کجا سرجشمه می گیرد! او 
توائسته بود به زحست امتحانات اخر سال را بشت 
سر یگذارد و تعظیللات تابستانی را آغاز کند, او حتی 
امید نداشت بتواند از پس امتحانات براید. اما 
تشویقهای پدر و امادری و همجنین اطمینان خاطری 
که فعلم‌ها به آو داد بودند. سیب شد تا فل به در یا 
بزئد و در امتحائات شرکت کند؛ اما حتی قبولی در 
امتجان نیز نتوائسته بود به دلشوره‌های او پایان دهد. 
این دلشوره تبعات جسمانی نیز برایش فراهم آورده 


@ ۳ شماره ۳۰۱۷ 


بود. چنان که یعضاً دجار سردره می‌شد و یا اختلال 
حواس پیدا می کرد و بسیاری از موارد ساده را به یاد 
نمی آورد: از طرفی این دلشوره ترشعات اسیدی 
معده و اثلی‌عشر را افزايش داده برد و دجار 
دل دردهای شدیدی نیز می شد. 


به خاطر علاتمی نظیر این دل‌دردها بود که 


پدرش « چاک * در اپتدا تصور می کرد که رونا دجار 
مشکل جسمانی شده است و او را نزرد بزشک داخلی 
برده بودء پزشک مدکور هم مقداری داروهای مربرط 
به ترشحات اسیدی و آرام بخش برای او تجویز کرده 
بود اما حتی مصرف داروها یز تتوانست نگرانی و 
اضطراب او را از میان ببرد. چاک به تصور ابتکه 
تشخیص پزشک نادرست بوده روئارا به لزد اشک 
دیگری برد و ار هم یکسری دارو که از نظر تر کیپات 
پی‌شیاهت به داروهای قبلی نبودند. تجویز کرد ام 
لتیجه ماتند بار اول چندان رضایت بخش نبود, اما 
پزشک درم به چاک گفت که اگر این داروها نیز اثر 
نکرد. مشکل رونا په احتمال بسیار زیاد عصبی است 
و باید توسط یک روان پزشک معاینه شود. و 
بدین ترتیب بود که چاک دخترش را به نزد ما آورد. 

من در اولین گام از رونا خواستم دقیقاً برایم شرج 
دهد که جه حالتی دارد و جخونه احساس می کند. او 
که علاوه پر مسائل دیگر. از بی‌خوایی نیز رنج 
می برد. گفت: «قطعاً در زمانهایی که مشفرلیت 
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چندانی ندارم و قرصتی برای قکر کردن پیدا می کنم. 
دجار اشط اب می توم گویی گمگشته ای دارم که 
باید به ڈلبالش بگردم و پس از چند دقیقه عارضه‌های 
جسماتی یز آغاز می‌شود و به سردردی شدید و یا 
شکم درد عنتهی می‌شود.» آنگاه بدرش داستان 
زندگی رونا را پرای من باز گو کرد. 

رونا به غیر از حادئه از دست دادن مادرش که 
درحین تولد او رخ داده بود دوران خردسالی و 
کودکی نسیتا ارام و بدون دغدغه‌ای داشت و به 
عنوان تنها دختر خانواده مورد توجه بسیار بود. چاک 
درحالی که رونا پنج ساله بود پا الکساندرا اژدواج 
کرد. الکساندرا هم برخلاف آنجه به نامادریها نسیت 
داده می شود, قوق العاده به رونا علاقه‌مند بوډ و رونا 
هم متقابلا او را در حد پرستش دوست می داشت. 

الکس‌اندرا هشت سال پس از ازدواج, اکنون در 
انتظار تولد. نخستین فرزئدش بود. جاک به‌طور 
خصوصی ابراز نگرانی کرد که شاید دورنمای تولد 
نوزادی دیگر و انتقال م رکز لقل توجه از روئا په نوزاد 
جدید. باعث این اضطراب در رونا شده باشد؛ اما من 
پا ترجه به خصرصیات تربیتی روناو صحبتی که پااو 
داشتم, به چاک اطمینان دادم که رونا از دسته 
دخترانی است که ئه‌تنها از تولد خواهر یا برادر 
کوچکتر نگران نمی‌شود. پلکه از آن استقبال هم 
می کند. بنابراین تنها پرسش باقیمائده در ذهنم در 





مورد مادر واقعی رونا ہودء روئا را از جریان مطلع ۲ 


داریم که طبق آن رونا در ذهن خود آشنابی بیشتری 


کرده بودند و این سابقه در بسیاری از نوجوانان وجود یا مادرش پیدا کند. حداقل تا حدی که بتواند فربره - 


داشته است که در مورد مادر یا پدر واقعي غود | اویک گزارش مفصل تهید کندو درغیر این صورت ۳ 


کنجکاوی به‌خرح دهند؛ اما آنها 


جهن می‌شد که آن پدر پا مادر واقعی هلوز حضور . 


شته باشند, در مورد رونا مساءله این بوډ که او 
8 ا مادرش در هنگام وضع حمل خود او از 
جهان رفته است و نمی‌توانست برای دیدن او 
اضطرابی داشته باشد. 

تنهاتصوری که ابتدا در من قوت گرفت. این بوذ که رونا 
تاگهان به یک احسلس گنل (6۵80510۷5 بواادع) 
جار شده باشد. او اژ زمانی که متوجه این ماجزا شده 
بود. طبیعتاً در ابتدای امر قدرت درک چندانی 
نداکت. اما رفته رفته براثر رفت و آمد با دوستان 
مدرسه و دیگران پی به آهمیت مادر و نوع وره 
عاطفه به ماذر واقعی برده بود. نتیجتاً ایتدا از اینکه 
مادر خود را از دست ناده بود احساس ناراحتی 
می کرده و سپس به این فکر انتاده که چه عاملی 
باعث از دست دادن مادرش دة است. آنگاه انگشت 
اتهام را به‌سوی خودش شانه رفته است که تولد او 
پاعث قوت عادرش شده! این احساس در درون او 
به‌شکل تعلیق‌یافته وجود داشت ت و با مشاهده دورآن 
پارداری نامادری‌اش - آلکساندرا ‏ و بازگشت 
تصورات مربوط به وضع حمل مادر خودش, چندان 
در او قدرت گرفته پود که دیگر از حد تحملش فراتر 
می‌رفت و در نتیجه باعث بروز علائم روحی و 
جسمی خاصی شده: بود. 


نظر به دیگر 

این منطقی ترین نظریه‌ای بود که می‌شد در مورد 
رونا مطرح کرد؛ اما طی جلسات بیشتری که با او 
صحبت کردم با پدیده‌ای همجون وجدان گناهء‌الود 
مواچه نشدم و در نتیجه همان احساس کنجکاوی را 
که مادرش که بوده و چگونه بوده پذیرفتنی تر دیدم, 
البته رونا عکس‌های مادرش را در سنین مختلف 
مشاهده کرده بود و می‌دانست که او هثر پيشه تثاتر 
بوذ و پایک گروه نثاتری که طی توری در شهرهای 
مختلف توقفهای چند روزه داشت. گذارش به شهری 
که چاک در آن مقیم بود افتاد و طی همان چند روز با 
چاک آشنا شده و قرار ازدواج گذاشت. اما متر چه 
شدم اینها برای رونا کافی نبود و او می‌خواست 
درباره مادرش بیشتر بداند. بعد هم محرکی را که 
باعث افزایش کنجکاری در رونا شده بود. پیدا 
کردیم. 

ماه قبل در روزهای پایانی مدرسه. معلم کلاس 
زونا از شاگردانش خواسته پرد تا هر کدام درباره 
مادرشان گزارش مفصلی را تهیه کنند و این موضوع 
پاعث شده بود که روئا بیشتر در ذهنیت مادرش غرق 
شود. 


راه حلی در تاز یکی 
با صحبتی که با چاک داشتیم, من موضوع را 
پرايش روشن کردم که ما احتیاج به روئدی در کار 


بدون اینکه ما بتوانیم 


آثری رویش بگذاریم. 

چاک فکری در این مورد داشت و آن این بود که 
از انجایی که تعطیلات تابستانی است و رونا 
می‌تواند به سفر پرود. او را به زادگاه مادرش و نزو 
مادربزرگش که بسیار هم به او علاقه‌مند بود و 
هرازگاهی برای دیدنش به منزل چاک می‌اهد. 
بفرستند. در خانه مادربزرگش رونا می‌توانست 
اطلاعات بیشتری درباره مادزش په دست بیاورد.و 
تحقیقات بیشتری در مورد او به انجام برساند, 

من این فکر را پسندیدم و په چاک گفتم تا هرچه 
سریفتر مقدمات این سفر را فراهم کند و پس از 
باز گشت رونا از این سفر او را په نزد من بیاورد. 
جاک هم با خوشحالی په این کار دست زد. 

سفر و باز گشت 

رونا طی سفر دوهفته‌ای, به زادگاه مادر به تزد 
مادربز رگش رفت. درحین سفر او, آلکساندرا هم 
وضع حمل کرد ویرای رونا براثری په‌ذنیا آورد. رو 
از این خوشحال پود که در بازگشت با برادر نوزادش 
آشنامی‌شود. چاک به مجرد بازگشت رونا او را نزد 
من آررد و من در چهر « او آرامش وافعی را دیدم, از 
او راجع به تجرییاتی که در این سفر به دست آورده 
بود سوال کردم و او گفت که اطلاعات بسیاری دز 
مورد ماذرش به دست آورده و راجع به خصوصیات 
اخلاقی او. علائق. خراسته‌هایش و حتی نقاط ضعف 
مادرش مطالب زیادی آمو خته است؛ اما بهترین 
تجربه‌ای که رونا از این سفر پم کت آورده بود. 
نطعه فیلمی به مدت ۲۰ دقیقه بود که از مادرش 
مشافده کرد. 

من متوجه شدم آنچه رونارا منقلب گرده و بیش 
از هر امر دیگری رویش تاءثیر گذاشته, همین قطعه 
فیلم است, او برایم شرح داد که این فیلم در ابتدا به 
شکل ۱۶ میلی‌متری تهیه شده پود چرا که آن زمان 
وسایل تهیه فیلم‌های ویدیویی بنیار کمیاب و گران 
بودء بعدها مادربزر گش قطعه فیلم مذکور را په یک 
متخصص داده بود تا آن را روی توار ویدیو پیاده گند 
تا تماشایش اساتتر و عملی‌تر بشود. در تتیجه رونا 
زمانی که از مادربزر گش مرتباً در مورد مادرش 
می‌پرسید. مادربزرگ ثوار ویدپویی را دراختبارش 
گذاشت راو هم در خلوت نشسته و آن زا تماشا کرد: 


لیخند ۰ 
این فیلم مربوط به زفانی بود که مادر رونا 
بيست و پنج ساله بود و هنوز دو سالی تا تاریخ 
ازدراح با جاک فاصله داشت. در یکی از سفرهای 
اعضای گروه تناتری. یکی از پازیگران که وسایل 
فیلمیرداری پا خود داشت, چند دقیقه فیلم از تک تک 
چهره‌های بازیگر گروه گرفته برد و یکی از کسانی 
که فیلم از ترسط این شخص گرفته شده بود. ماذر 
رونا بودو آکتون روتا در شب تنها نشسته بود و برای 
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نخستین بار بر زندگی و خود مادرش را زنده و 
درحال حرکت می‌دید. 
در فیلم عذکور فیلمپردار که خود در نقش 


بیشتر مربوط په اواکنشنهای رونا به همین ترتیب اذامه خواهد یافت مصاحبه کننده با پازیگران ظاهر شده بود: بدون اینکه 


دیده شود با مادر رونا صحیت می کرد. این برای روا 
بسیار هیجان‌انگیز بود که صدا و تصویر مادر از دست 


مصاحبه کننده در یک قسمت از فیلم اعلام کرد که: 
«نویت به شارون زایت (نام و تام خانوادگی مادر 
رونا) رسیده است و همه می‌دانند که شارون رایت از 
صدای خوبی برخوردار است. حال از او می‌خواهيم تا 
با صدای خویش یک آواز لطبف برای تماشاگران 
فیلم که بعدها مشاهده گر اين فیلم خواهند بود. 
بخواند ۰ 

مادر روا ابتدا از این کار طفره رفت و سپس پا 
صدایی لطیف آرازی بسیار مشهور به نام «لبخند» 
اتر چلوذانه جار علیلین را نفواند: 

لبخند بزن آگرچه قلبت شکسته است / لبخند بزن 
آگرچه قلیت آکنده از درد است / تمامی آبرهای 
آسمان خواهند گذشت /اگر تو حتی په غمها و 
ناراحتی‌ها لبختد بژنی | لبخند بزن و فردا خواهی دید 
که خورشید بار هم بالا آمده و به تو لبخند میرن 
اگر فقط تو لبخند بزنی*.. 

رونا در حالی که اشکهایش را از صورت پاک 
می کرد چهره و هن مادرش, را مشاهده کرد او این 
فیلم را چند بار دید و درست فردای آن روز بود که 
احساس می کرد باری بزرگ از دوشش برداشته شده 
است و چنان احساس راختی و سبکبالی می کرد که 
بهتر دید زودتر نزه پدر و نامادری عزیزش باژگردد. 


برادر کوچولو 

در پایان آن جلسه من من ابراز خوشحالی از 
بهبود و سبکبالی رونا از او خراستم که به اتفاق 
یکتایگز برای دیدن آلکساندرا که يە‌تازگى وضع 
حمل کرده بود به بیمارستان برویم» رونا از شرق 
دیدن برادرش سریعاً قبول کرد و ما عازم بیمارستان 
شدیم. به اتاق آلکساندرا که وارد شدیم, دیدیم ار 
نوزاد را در آغوش گرفته است. آلکسائدرا په محض 
مشاهده رونا: ضمن ابراز خوشحالی: از او خواست تا 
برادرش را در آغوش بگیرد. روئا ابندا با توس و لرز 
از اینکه موجودی به این کوچکی و معصومی را باید 
نگهدارد. به آلک‌اندرا نزدیک شد و آنگاه با نگاه 
اطمینان دهنده آلکساندرا, اغتماد به نفس خودرابرای 
در بغل گرفتن نوزاد. به دست آورد و نوزاد را در 
آغوش گرفت. در این هنگام نوزاد گریه را سر داد و 
رونا برای آرام کردتش کمی او را تکان دا و بعد 
صورت خود را نزدیک گوش برادرش, اورد و به 
ارامی نجرا کرد 

لبخند بزن. اگرچه قلبت شکسته است / لبخند 
بزن آگرچه قلبت آکنده از درد است /تمامی ابرهای 
آسمان... / رونا احتیاجی به ادامه دادن آواز داشت 
نوزاد آرام و مین به خواب رفته بود. 
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رن کتاز دستگاه زیراکس ایبتاده پر د. عشورشی و 
نگران به نظر می‌رسید. مرد با خونسردی مدارک را 
از او گرفت و مشغول گرفتن کپی شد. یگ برگ. دو 
پرگه:»: تزدیک به ۱۵ برگ بوه, شمان زن حر کت 
ورقها را دنبال می کرد و گویا ملتمسانه می‌خواست 
که این حر کت را تندتر کند و بالاخره بیقراری طافتش را 
طاق کردو گفت: 

* اقا کمی تندنر, من کار دارم. 

*؛خالم این دستگاه تندتر از این کار نمی کند, 

ڙن تگاهی به ساعتش, کرد. جرا اینقدر عجله 
داشت؟ مگر نقاضای طلاق کرده بود و یا نفقه و مهریه 
و..-لمازی په عجله دارد؟ ساختمان دادگاه و قضات و 
عسوولان ان همیشه اینجا؛ هستند. هروقت که 
بخواهی می‌توانی تصمیم خود را عملی کنی؛ ولی 
انچه از دست می‌رود. زندگی توست و شای 
بجه‌انت... 

تعام این افکار در همان لحظة اول از ذهتم 
گذشت. دلم می‌خواست جلوی زنها و مردهابی را که 
یا عجله و سراسیمه په اینجا می ایند و می‌خواهند 
هرچه زودتر کارشان تمام شود بگیرم و فریاد بزنم که 
((این همه تکاپر و جنبش, سرعت و بیقراری برای چه؟ 


خیلی چیزها یرای گفتن داشتم. در مدتی که به دادگاه 
می‌آیم بازها و بازها به حال کسانی که مشکلات 
زندگی را بزرگ تی کنند و بدون هیچ توجهی خود را 
په کوچه بن‌بست زندگی؛ یعتی طلاق می‌رسانند, 
انسوس می‌خورم و این بار این زن..» 

حدودا ۳۲ یا ۳۴ بال داشت با قدی نسبتاً کر تاه 
چهره‌ای زگ پریده جشمانی بی‌حالت و جين و 
چرو کهابی در پیشاتی, 

همچنان یه او خیره مانده بوذم از تصام ورقها کیی 
گرفت: پا عجله آرراق را جمع کرد و یک اسکناس 
انفند توغانی زوی میز گذاشت و په سرعت از پلهها 
بألا رفت. 

-خالم بقیه پولتان... خانم, خاتہ! 

نه. کویا فرصت اننظار کشیدن نداشت. مره 
جندین. بار صدایش کرد: اما اتکار از صدایی 
نسی‌شنید. تصور سی کنم تا ظیقه دوم هم بالا رفته بوده 
به دلبالش رفتم و بعد از کمی جستجو در طبقه سوم 
پیدایش کردم. به دنبال شعبه مخصوصی يود جلو 
رفتم و او رابه آن شعبه راهنمایی کردم. با لبخندی 
گذرا پاسخم را داد و دوان دران په طرف آن شعیه 
رقت و مین هم به دنیالش ۰۰و بالاخره زمانی که منتظر 
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شمار ه ۳۰۷ 


باز شدن در شعبه بود. فرصت را غتیست شمردم و 
کنارشی تشستم. نگاهی به مین انداخت؛ نگاهی 
متعجیانه. حالا فرصتی داشت که په اطرافیان یز 

> خیلی بايد منتظر بمائم؟ پا کارم زود تمام 
می‌شود؟ ساعت ده و نیم وقت دادگاهم است. 

نگاهی په ساعتم کردم و گفتم 

د« خدود یک ساغت دیگر نوبت شما می‌شود. 
خیلی غجله کرده‌ایذ! 

بعد خودم را معرفی کردم. زن ناباورانه نگاهم 
کرد. لحظه‌ای سکوت برقرار شد و بعد گویا فکری به 
ذهنش خطور کرده باشد. با شتاب گفت 

* خانم شمامی ترانید به من کمک کنید؟ 





۳ کمکگ؟!..: برای چه کاری؟ 

+ که.بجه‌ام را بیدا کنم, 

*,مگر پجه‌تان گم شده؟ 

* آره.., یعنی گم که نشده: اما یک جای این 
دنیاست که من خیری از او ندارم؛ نمی‌دانم افریقاست 
با اروپا و شاید هم آفریکا! 

< «متوجه منظورنان نمی‌شوم. پجه‌تان گم نشده 
ولی خبری از جار مکانش هم ندارید؟ 

+ ریا مین بود: بطم ماق راز تب 
غصه من هم برزگ» ماجرا به سالها قبل برمی گردد. 
۳ سال قبل, زمانی که یک دختر ۱۹ ساله بودم: 
دختری با یک دنیا آرزوهای بزرگ. دیپلمم. را که 
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گرفتم. تب خارج رفتن به جانم افناد. دثبایی که هیچ ۱ 


خبری از آن نداشتم. دلم می خواست مار کوپولو باشم | 
و یه تمام دنیا سفر کنم. یا اگر شد مثل کریستف 
کلمپ سرزمین تازه‌ای را پیدا کنم! خلاصه یکجا 
ماندن و مثل بعضی دخترها فقط به آشپزی و 
خانه‌داری فکر کردن با روحیه‌ام سباز کار نود پرای 
همین بعد از گرفتن دیپلم تدارک سفری په خارج را 
دیدم. پدر و مادرم هرچند که راضی به این دوری 
نبودند, اما پالاخره پا این امید که دخترشان یک روز 
خانم دکتر می‌شود و برمی گردد. به این جدایی 
رضایت دادئد و من راهی شدم. سونیسس ار لین 
ایست‌گاشم بود. پدرم دوستی داشت که سالهای مدید 
در سوئیس زند کی می کرد ار مسوولیت مرا به غهده 
گرفت: عدتی در انجاماندم و بعد تصمیم گرفتم که به 
فرانسه پروم. در آتجا زندگی کاملا مستقلی داشتم. 
درس خوآندن را سروع کردم. حدودا دو سال از دوران 
دانشگاه را گذراندم که حبر فوت پدرم را به من 
دادند, 

دیگر کسی نبود که مخارجم را تاءمین کند: 
مجبور پودم کار کنم و خرح خودم را درییاورم. در 
شس زمان برد که با یوسف اشنا شدم. او تقریبا ۱۵ 
سال از من بزرگتر بود, اهل مصر بود و شقل بسیار 
مناسبی داشت و به‌راحتی می‌توائست مشکلات 
مالی مرا پرطرف کند. در ابتدا به عنوان یک مرد غیر 
به من کمک می کرد؛ اما بعد از مدتی تقاضای ازدواج 
کرد. موقعیت منأسیی بود, بوسف مرد خوبی به نظر 
می‌رسید, مرد کار ہود و زند گی هرچند که تحصیلات 
اما این مسائل جندان لاینحل به نظر نمی رسید. به 
خبیی قزر .پا تالم ماران تماشن گرفنم:و 
موضوع ازدواج را با آنها درمیان گناشتم. از همان 
ابتذا مخالفت ها روع سد . مادرم اصلا دوست 
نداشت با یک مرد خارجی ازدواح کنم و پرادرانم یز 
به خاطر اختلاف سی ژیادمان مخالف بودند: اما من 
ایستادم. دیگر دوست تداشتم به ايران برگردم و از 
طرقی احتیاج به خمایت یک نقر داشتم و چه کسی 
بهتر از بوسفت1 

علی‌رغم میل خانواده ما باهم ازدواج کردیم. چند 
سالی از ازدواج ما گذشت. یوسف شوهر کاملا 
ایده‌آلی نبود. آما به فرحال تمام هزینه. تحصیلم را 
می‌داد و من مجیور بودم از یکسری کارها و خطاهای 
آو حم سے کنم. به هر حال بعد از مذتی ا(صبا)) 
دخترم په دئیا امد . احساس ھی کردم وجود بحد, 
پایه‌های زندگی ما را محکمتر می کند. اما غافل از 
اینکه خزان زندگی ما در راه بود و ررزهای خورب 
یکی پس کل دنگری مپزی. می قدت واه پآید 
می ز مسیط ند . 

شوهرم در یک ععامله ضرر کرد و همین ضرر 
ترک کنیم و بالاخره بعد از سالها به ابران بر گشتم, 
باز گشتی با شوهر خارجی و دختری خردسال, خانواده 
با وجردی که مرا از سالهای قبل طرد کرده بودند 









































وقتی به اوضاع زندگی‌ام پی بردند. په کمکم آمدئد 
تا زندگی تازه‌ای را شروع کتم. کوشیدم په يومف 
فارسی یاد بدهم. خانواده‌ام سرمایه‌ای دراختیارش 
گذاشتند و او مشغول کار شد. زندگی‌مان دوباره 
روال عادی پیدا کرد. 

بخت با ما یار بود و روزبه‌روز وضعمان بهتر 
می‌شد. بار دیگر جیبهای یوسف پر از پول شد و 
دوبازه کارهای سابقش را شروع کرد:.ولی این بار 
زندگی‌مان از هم پاشید. مدتی بود که او شبها 
دیروقت به خانه می آمد. گاهی اوقات هم می‌شد که 
چند شب پشت سر هم به خانه سر نمی زد. شک تمام 
رجودم را گرفته بود. از طرفی چون با انتخاب خودم او 
را به همسری پذپرفته بودم. چرا ث نمی کردم این 
موضوع را به خانواده‌ام بگویم, تا اينکه یک سال 
گذشت. دیگر کاملا بقین پیدا کرده پوذم که زئی وارد 
ژند گی ما شده است. بعد از تحقیق متوجه شدم با یک 
زن بیوه ازدواج کرده و خائه‌ای برای او خریده و بیشتر 
اوقات خود را با او می گنراند. 

تحمل این خیانت را نداشتم, من در تمام مراحل 
زندگی مثل یک شریک واقمی همراهش بردم او 
زمانی که با دستهای خالی به ابران امدیم برادرهای 
من از هیچ کمکی دریغ نکردند و او با این بی‌شرمی 
به من خیانت می کرد. وقتی مرضوع را با خودش 
درمیان گذاشتم و از او توضیع خواستم. گستاخانه 
جلوی من ایستاد و گفت: 

«سن هرد هستم و می‌ترأئم هر چندتا زن که 
دوست دارم. بگیرم. تو باید آین وضع را قبول کنی.» 

من هم تصمیم خود را گرفتم و علیه ار شکایت 
کردم. طبق فائون چون او خارجی بود باید با اجازه 
وزارت کشور ازدواج می کرد و چون چتین مجوزی 
نداشت: دادگاه به نفع من رای داد. ار هم از ترس 
اینکه مبادا دستگیرش کنند. از ایران فراز کرد؛ آما... 
صبا تنهاامیدم.دنیای آرزوهايم را هم ا خود برد یک 
روز او را از راه مدرسه په فرودگاه برد و با هم از 
کشور خارج شدند, 

حالا من مانده‌ام که چه باید بکنم. دخترم را یک 
دنیا دوست دارم. در ابتدا تصور کردم به قرانسه 
رفته اند به هر سختی که بود به انجا رفتم. اما 
پیدایشان نکردم. به مصر رفتم. اما آنجا شم نیودند. 
حالا آمده‌ام دادگاء تا ببینم می‌توانم از این طریق 
دخترم را پیدا کنم. 

قطرات اشک بی‌هیج پروایی از چشمان زن 
سزازیر تد چا را هی ری و مناه 
می گفت: «صیا: دخترک هشت ساله‌ام کجاست؟» 

نگاه عمیقی به در بسته دادگاه انداخت و بعد رو 
به من کرد و گفت: 

“دور دنیا را گشتم و در انتها هیچ چیزی ا 
نکردم. در عوض تمام زند گی ام را از دست دادم... 

ارزو کردم که هرچه زودتر فرزندش را دوباره در 
آغوش پگیرذ و تمام محبت و عشقش را نثار او کند و 
آنچه در هیچ کجای دنیا پیدا نکرده بود در کائون گرم 
خانو اده بیاید. 























پرخی والدین طرری پا فرزئدشان 
رفتار می کنند که آنها ارزش پول را به خویی درک 
نمی‌کنند. انها به عنوان اینکه فرژئد خود را درست 
دارند. در مقابل تقاضاهایشان تسلیم مي‌شوند و توجه 
ندازنذ که ی اعتنکی بچه‌هابه ارزش پول در آینده آنها 
انر می‌گذارد و ممکن است با ولخرجی به زندگی خود 
لطمه وارد سازند. 

کودکان باید به زحناتی که برای به دست آوردن 
بول کشیده می‌شود و مشکلاتی که وجود دارد. توجه 
کنند و خود را برای مقابله با آن آماده سازند و احساس 
مسئولیت نمایند. برای اینکه فرزندان با ارزش پول و 
مشکلات زندگی آشنا شو توجه په این نکات 
می تواند عفید باشد: 

۷ پس انداز را به بچه ها باد یدید 

تشویق کودک به اینکه پول خود را پس‌انداز کند. 
|امری است که در روحیه ار و اینکه برای پول ارزش 
قائل شود. اثر دارد. معمولاً پچه را از سه سالگی 
می‌توان به پس‌انداز عادت داد. په تدریج او هی تواند 
این موضوغ را درک کنب که اگر پس‌انداز خودرا په 
|بانک بسپازد.بانک ٹہ تنها پولش را حفظ می کند. بلکه 
میلغی یز به آن می‌افزاید, په نام خود او در پانک 
احساب باز کنید و بگذارید دفترچه جداگائه داشته و 
|نسیت به ميزان پس آندازش توجه داشته باشد. این امر 
در آینده او را په پس‌انداز کردن عادت می دهد. 
اک ۲*برای او عقوری تعمین کنسد 

سالها طول می کشد تا پچه پتواند در مورد قیمت 
آشیاء اطلاخانی به دست آورذ. مبزان خرید را تشخیص 
او مخارج را با دراهد تطبیق دهد اما اگر مقرری معیتی 
|داشته باشد, یاد می گیرد که به قدر پولش خرج کند و 
چتانچه پول کافی ندارد. خرید نکند. چنانجه بجه هرچه 
می‌خراهد. آسان به دست بیاورد؛ بدان اهمیت نمی دهد. 
|میزان مقرری را برحسب سن او و درآمد خود هیین 
(|کتبد و فرزندتان را به آن عادت دهید. در موارد خاض 
می توانید هدیه‌ای هم په او بدهید. 

و رادر کار های خاله شر کت دهد 

کردکان دارای استعدادفایی عستند و علائقی دارند 
که اگر مورد استفاده قرار نگیرد. رشد و تقریت پیدا 
تمی کند و پلااستفاده می مائد والدین می ترآنند پا ارجاع 
کارهابی به آنها. اين استعدادها را پرورش دهند. لگر 
بچه کارش را خوپ انجام نداد. سخت گیری و انتقاد 
















٩‏ برای تشوبق با تثبیه او از پول 
استفاده تکنمد 

برخی موقعی که کاری را به بجه ارچاع می‌کنند. 
پرای اینکه او را مجبور به انجامش کنند. تهدید | 
می کنند که مثلاً اگر این کار را انجام ندهی. مقرری‌ات 
قطع می‌شود, بعضی دیگر در مقاپل کاری که پچه‌ها 
مې کلند, به عنوان پاداش به آنها پول می دهند. چنین 
رفتاری موجب می‌شود کودکان فکر کنند همه کارها 
وابسته به پول است و مانع از آن می شود که احساس 
مسئوولیت کنند و په عتوان عضو خانواده خود وا در 
آمور زندگی سهیم بدانند, 

۵- مسانل مانی را مخفی نگاه تدارید 

لزومی ندارد که بچد‌ها راچع په تمام مخارج 
خانواده و درآمد و هزیته آن کاملاً اطلاع داشته پاشند. 
اما اگر به طور کلی در این مورد بی‌اطلاع باشند. امکان 
ایتکه مخارج و ترقعات خود را محدود کنند. وجود 
نخواهد داشت. بعضی‌ها از اينکه اطلاعاتی در این باره 
په فرژندشان بدهند. هراس دارئد و از آن می ترسند که 
اسر از خانواده در خارج قاش شود. آما بايد بانست که 
وظیفه داریم به فرژئدانمان باد بدفیم که دز این موزد 
احتیاط کنند و خصرصی بودن سائل خاصی را درک 
نمایند. بهتر است آنها را نا حد لازم در جریان مخازج 
زندگی قزار داد. این آمر باعث می‌شود که آنها 
خواسته‌های خودرا با وضع مالی والدین تطبیق دهند و 
در حل مشکلات مالی خاتراده خردرا شریک بدانند, 

۶ درداره کار خود اطلاعاتی په انها بدهید 

وقتی بچه‌ها نمی‌دانند پدر و مادرشان چگونه و از 
چه طریق پول به دست می‌آورند. ارتباط بین کار و 
درآمد را په خویی. درک نمی کنند. اما با بانستن این 
مر ضوع به مشکلات زندگی و اینکه پول به آسائی به 
دست نمی آید, اشنا می‌شوند, در مواقع مناسب پچه را ۱ 
به محل کار خود ببرید تا منوجه زحمات شما باشد. در | 
صورتی که کار شما طوری أست که بردن بچه پدائجا[ 








































































نکنید. یه او فرصت بدهید و راهتمایی اش کنید. شرکت 688 امکان ندارد از روزهای تعطیل برای این منظور استفاده | ¦ 
در کارهاي خانه او را پا ارزش وسائل و چیزهای مختلف | کنید. تنها محبت داشتن به اطفال یه آنها اطمینان به ۱1 
آشنا می‌سازد. توجه به کار کودکان در سئین مختلف نفس نمی‌بخشد, بلکه ضروری است که فکر آنها را به 1 
پاید متغاوت باشد. مثلا برای کار یک کردک دو ساله إا کار انداخت و توجه آنان را به ارزش کار و لزوم جدیت ۱ 
یکی دو دقیقه وقت صرق کردن کافی است, زلی هرچه [8؟] و تلاش در این مورد جلب نمود. با آنها پاید طوری |! 
سن بچه پیشتر می‌شود. دقت و مرأفیت نسبت په کیفیت رفتار کرد که ارزش پول را به خوبی درک نمایند و 
کار ار هم پاید افزونتر شود تابه تدریج خوپ کار کردن | (برای زندگی آینده آمادگی بیدا کنند. ۱ 

ِا 


را باد بگیردو استعدادها و انتکارات خوذرا نشان دهد. 
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کزدند که ۴ 
نان داد زنان 
پیشستر از مردان در 
معرضش خطم سرطان ربه 
ده ده وتان شای ی ایب - قرار دارند. اما بدنشان در 
اي مه کی ی ب سالهایاپدیی انا به بیباری 
طبق نحقیقات با رایع شدن سیگار در ميان خالمها. بر دو دفه اخیر سرطان ریه پهتر پا بیماری عقابله می کند. 
ي کشنده«ترین سرطان در مبان خانمها شناخته شده است, درعین حال. طی ده سال گذشته تعداه بخصوص اگر زیر ۵۰ سال باشند: 
:مردان مبتلا به سرطان ریه کاهش يافته است» در بیشتر کشورها په دلبل بالا رفتن تعداد زنان در یک مطالعه مجزا مشخص شد زنانی که تحت : 
سیگازی, سرطان ریه از سرطان سینه هم درمیأن خانمها رایج تر شده است: عمل جراحی قرار می گیرند. طولانی تر عمر می کنند, : 
برپایه یک‌سری مطالعات دانشگاهی در آلمان, زنانی که بین دهه ۰و ۱۹۸۰ شروع په محققان معتقدند. عامل تغییر میزان طول غمر در زان وجود هورمونهای ویژه زنانه در بدن ٤‏ 
کشیدن سیگار کردند .هم‌اکنون په این بیماری میثلا شده‌اند, معمولاً بین سیگار کشیدن و اپتلا انهاست. این آزمایشات گام جدیدی در رابطه جنسیت و سرطان ریه و طول عم بیماران | 
په سرطان ۰ سال فاصله زمانی وجود دارد. این گرود مطالعه‌ای را بین مردان و زنان آغاز مبتاز پرداشته است. 3 
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ترجمه: مسعود نوری 
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استرس مفید؛ استرس مخرب 


استرس طبیعی بخشی 
از زندگی هر انسان است 
آفراد عنگام امتحان دادن با 
ماندن پشت نرافیک و به | 
هنگام رفتن به سر کار ذجار 


























وایطه هورمون مردانه و آلزایمر 

























آلزایمر مزثر است: 


دانشت‌ندان شش استرس هی شوند , شمه ایتها 
مرد را که برای درمان طییعی است. پزشکان معتفدند 


سرطان پروستات جلوی ] |استرس بیش از حد می‌تواند 
هورعرن جنسسی‌شان عرارض مخربی روی عغز و 


(آندروژن) گرفته شده 


پرد. مورد مطالعه قرار مشکل از جایی شروع 


دانشمندان مشافده 
کردند میزان تا ا می‌لوید 
در خون آنها تغییر کرده 
است؛ 

بآمیلوید صفحه‌لی 

را در مغز تولید می کند که در هگم کی آلزایمر پدیدار مي‌شوند, میزان بالای بای ات 
پروتئین در خون با افزایش خطر ابتلا به آلزایمر ارتباط فارد. 
_ وقنی میزان تسنسترون در شش ماه اول درمان در خون مردان پایین آمد, میزان 
بثاا هی لوبد دو برابر شد, شاید از همین شراهد بتوان استفاده کرد و توضیح داد که چرا با الا 
رفتن سن و کم شدن هورمون مردانه تستسترون. الزایمر به سرا آفایان می‌آید. 


پر فره غالپ شود از ان پس 


بدن سی فرستد که وا یی خاصي را خن رای سا 
این مواد شیمیایی در مغز شکل هورمون استرس را په خود می گیرند . مطالعات نشان داده 
آنها می‌توانند به ناحیه‌ای از مغز که هیپوتالاموس تام ارد ات پرسانند. . استرس لزيد و 
مزمن حتی می‌نواند تمرکز فکری فرد را برهم زده و قدرت یادگیری‌اش را کاهش دهد, 
هورمون استرس در اندازه طییعی باعث می‌شود فرد سریعتر فکر کرد وبھترعمل کند.اما اک ر میزان | 
زیادی از إن در بدن آزاد شود نوانامی تفکر را از فرد سلب می کند . کلید موففیت مغز هر فرد | 
: نوانایی او در کنترل استرس است و می تواند سلامتی زندگی او را تضمین کند, 






: آفراد ۴۵ تفر به‌طور این غذام شامل شلات مر ده پستنی, توشابه و 


گوچه فرنگی بود.این مواد ذرست همائهایی هستند که اغلب : 
مردم اشتیاق فراوانی به خوردنشان دارند: پرخی طعم دهن :ها : 


افرادی که پرستی حساس دارند. می توانند در وعده‌های ‏ خضاص به مواد | 
غذایی‌شان مرکبات و گوجه فرنگی را حذف کنند. این ¿ افراد میمیایی درون | 
معمولا با برخورد با مواد آلرژیزا دجار خارش قرمزی و تورم غذاها و مراد ۱ چون دارچین, وائیل و عمچتین سس قرمز و مابوئز نیز بسیار : 
هر پزستگان می شوند. معمولی دروتی | حساسیت زا می باشند, 
: اغلپ مردم نمی‌دانند که گذخته از مواد آلزژیزاغناها عطرهاحسلس بردت دی که به قوه فوزاکی خاب وقتی افراد دچار بیماری پوستی می‌شرنه باید مسریعاً: 
:هم می‌توانند این حساسیت را ایجاد کنند. اخیراًدانشمندان محض مصرف کردن آن لکه‌های فرعزی روی پرستشان مواد نامپرده را از لیست خوراکیهای ررزانه‌شان په مذدت سه : 





نتیجه تحقیفاتشان را در مجله علمی به جاب رسانده‌اند. آنها ظاهر می‌کود. تا چهار هفته حذف کنند. پس از این مدت بهتر است هرچند : 
بیمارانی را که دچار مشکل پوستی پودئد موه بررسي قرار پس از حذف کردن منابع حساسیت‌زا چون عطرها. روز یک‌بار یکی از این مراد غذایی را بخورند و وضعیت : 
دادند و از ز آنها خواستد از غناها و موادی که به ان حساسیت رنگها انراغ کرمها و پاک کننده‌های صورته هلوز برخی برست خودرا بررسی کنند تا پفهمتد په کدام‌یک از این مواد : 

دارند. اجتناب کنند حتی عطر و تزخیدنبهای خطزناک راهم بیماران با مشکل پوستی دست په گریبان بودند به همین حساس اند این بهترین روش برای بررسی حساسیت پوستی : 
قدغن کردد. منظور از آنها خواسته شد غذاهایی را که حاوی مواذ شیمیایی و جلۈگبری از آن به‌شمار می‌آید. 1 
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رابطه تغد به صحیح در 
دوران کودکیی و فشارخون 


تغذبه کودک همواره به عنوان یکی از موارد بسیار 
عمده مورد پحث در محافل علمی بوده. اگر اطفال در دوران 
طفولیت په‌طور مشخصی از ذخایر جربی و اسیدهای چرپ 
پهره ببرند در سین بالا دجار بیماری فشار خون تخواهند شد, 

شیر عادر از نظر مواد غدایی بسیار غنی است و 
زنجیره‌های چربی بسیار مفیدی ار حتی روغن مافی که 
پرای کودک مقید است در شیر مادر یافت می‌شود: 

کردک این اسیدهای چرب راطی سه ماه آخر که درون 
رخم مادر است و غمحنین چند ماه پس از ترلد. در مغز ذخیره 


ی تسف ود 0 6 00620 0 هو م6 


وی کند. تفز و نخاغ به مقدار مناسبی از این مواد تغدابی ار 
زارد تاقد رت بینابی و دیگر عملکر دهایش زار شد دهد: 


جع ۳ ت 


کودکانی که بیش از ۱۲ ماه شیر مادر خورده‌اند خیلی کم 
؛فشارخون بالا را تحر به می کنند: دایشمندان دز ند این 


مضصهه ۰۵2۰ 


طی مطالعاتی که روی جائوران انجام 
گرفته. مشخص شده هرگاه میزان یکی از 
اسیدهای چرپ شیر کاهش می ابد فشارخون 
جائور بالا می رود و وقتی این ماده به یدن آن 
جاور وارد می شود دوباره فشارخون به حالت 
اولیه‌اش بازمی گردد, 
په دلیل اين‌که شیر مادر نمی تواند 
به تنهایی نمامی دخیره مورد نیاز جربی بدن را 
برای جلو گیری از فشارخون بالا تا مین کند. 
بانشمندان پیشنهاد می‌دهند دوران شیردهی 
طولاتی باشد و در سه سال اول په‌طور کمکی 
آین و مفید به کو دک خورانده شود. 
بن کار باید خیلی زود و در سنین ابندایی رشد انجام 
یرد زیرا زمانی که مکانیزم نرونی 3 په فشارخون 
کامل شد دیگر برای انجام هر کاری دبر است. دانشمندان 
تصمیم ذارند مطالعه‌ای را روی کودکانی انجام دهند که از 
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بزر گسالی دجار فشارخون می‌شوند با نه. 

این اسیدهای جرب به علاوه ریتم قلب را 9 
می کئند: کلسترول و تری گلیسپرید را کاهش داده و از تلا 
به دیابت نوع دوم جلوگیری می کنئد. این امکان وجود دارد: 


: که مصرف اسید جرب اشباع نشده تا بایان عمر لير مفا ؛ 
تا لیر مخافظ فر پدن. فقط به اسید رپ موجود در شبر باثر ابتدای تولد تا پنج سالگی به طور مرتب مواد حاوی اسیدهای ۲ ۳ ۱ ۱ 
س 
ُِ مرببرط هی شود: چرب مفید را خورده‌اند, انها می‌خراهند پدانند این اطفال در 
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افسر د گی ناشی از درد قشسه سینه 


مطالعات نشان می‌دهد افرادی که به دلیل جرد 
فقسه سینه به اورژانس مراجعه می‌کنند و سپس به 
خانه برمی گردند پس از یک ماه شنوز احساس تشویش 
و افسردگی در آنا انامه دارد. شایذ به دابل ایجاد 


اختلال در زندگی روژمره دچار چنین حالتی می‌شوند: 
۹ 1 


ات" که 


حسده قلبی داشته‌اند ژبرا آنها نیز پس از درمان دجار 
پک ذوره وین و افسردگی می‌شوند. 
تعجب اینجاست که جرا آپن افراد یس | 
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پاداشتنَ این تلفن گوبی شماایک جافوی سوئیسی هم هکره 


به علاوه اضلا نمی توان پا آن 


۰ + ب ‏ + + + + ۷ ۷ ۷ ۷ ۱۷ ۷ ۷ ۰ ۷ ۷ ۷ عا عا 


اوضعیت هوا را پیش یی کند: پس عجیب نیست اگر آن 
۳ سوئیسی تشبیه کنیم ,قیمت این , کالا ۱۲۹ دلار امیت 


می فهمند مشکلشان فقط یک درد ساده بر ناحیه 


دچار انسردگی معتدل بودند, هدچتین گزارش شد این 
آفراد از نظر علائم حیانی. درد. سلامت ررحی و جسمی 
و عملکرد اجتماعی در سح بسیار پایینی قرار 
ک فنه‌اند 
دنو ان تشویش و وضفیت زند گی اجتماعی 
و ضعیت درد آنها بهبود حاصل شده درحالی که سلامت 
روهی‌شان در زندگی اجتماعی بدتر می‌شود. 








را هز دست دازید. وهشت نکنید این دستگاه برنده نیست اما 
یک وسپله همه کاره است که حاوی ارتفاع سنج و فواسنح است 
اتراق سج کرد و هیچ گاه 
تداخل خط ندارد» این ران ن کانالهای هراشناسی نیز دارد و عی‌تواند 
ن را به جاقوی 


۷ ۰ ۷ ۰ ۷ ۰ ۷ ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ «۰ 


فقسه سینه است, هدجتان افس ده 
بافی می‌مانند برحالی که باید 
بگرقي‌شانتخقیف يبابد . 

براي بریافت ابن نکته یک 
تیم تحفیقانی از اکتر 4 تا 
اوریل ۱۶۸۰۲۰۰۰ بیسار را که به 
دلیل درد قفسه یله به آورژانس 
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مرآجعه ک ده پر دند. مورد بطالعه 
قرار دادند. از این تعذاد هشت 2 : 
به علت شوش و نگرانی 
این درد شده پودند و بقیه بیشتر 
موزه بررسی قرار گرفتند: پس از 
انحجام آزمایش ٩‏ در صد سماران 
دجار نگرانی معتدل و ۱۳ درزصد 
3 


. یک ماه بعد پس از آزمایش دوپباره مشخص 


بیمارآن همحنان مانند یک ماه قبل است و تنها دز 
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اداخته, 
؛ جدید است که توسط 5 
: می‌توأنید مرقعیت خود وا 
RFE‏ 

این تلسقن که 
:نو سط ماهواره‌های 
ز آمریکیی کار می‌کند. شیا 
زرا از مرقعیت خودتان 
آگاه می‌کنذ و می‌نوانید 
:نسم ترسط این دستگاه 
:که تا فاصله ۲۵ پایی هر 
:محلی را مشخص می‌کند 
: قادرید مسرتان را به 
راخشسسی یبابید. قیمت 
:کالای فرق ۱۱٩‏ دلار ات 


+ شاید پتوان اسما ین کار رایک مسابقه البته از نوع آمریکایی گذاشت 
یک جشه ن سالائه در شرق دوبلین با یکدیگر به رقابت عجیبی می پرداز ند در این مسابقة : 
که «ردنک» ۸۵٥k۸(‏ ۸۵۵ )تام ۱ 

شرکت کنذ ان بايد په صور رتی ویژه در یک گودا 
؛ بیشتری به اطراف بیاشد بر نده | 
ٍشکم به درون گلها بپرند ء البثة شا نس برنده شدن فقط با افراد ستگین وزن | نت و مع لا : 
: : چاقترین شرکت کنند گان صاحب جایزه نهایی مسابقه می‌شوند. ۱ 
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تلفن راه باب 


اخیراً وسپله ارنباطی بسیار جالبی برای غلاقه‌مندان به بازار : 
عر ته شده که روص دای ۱ 


زبادی را ا ر س راو 
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۱۴.1 


= چ 


جره و شر که گل: 
ست. آنها بأید یک سب حه بسار و ضاف 3 


۶ اب ر تشد 3 پء 











آغریبه پسرش را جلوی در با قیچی کشته و گربخته. 
!اما هعسابه‌ها شیدادت می‌دهند که قبچی را در هس " 


|فرنگیس - زن مقتول * دیده‌اند. کلانتر در بررسی| 


منزل مقتول, تعدادی قیچی دیگر شببه به آلت قتل| 

> Ee 
7 
رو کردم به محسن و گفتم؛‎ 


> توی این قضیه یک چیز گنگ و مبهم وجود 
داره... البته ما کارمان انجام شده... یعنی باید 
گزارش‌رو تکمیل کنیم. همسر و پدر مقتول‌رو هم 
آمشب بازداشت کنیم. و فردا صبح پرونده و عتهمین 
رو به دادسرا اعزام کنیم. اما چیزی که هست. . خودت 
۱ که اخلاق «در دسرساز» هنو می‌دونی؟ من مرقعی که 
یه این ظور پرونده‌های عآجیب و غریپ برمی‌خورم. 
اون وقت نمی‌توئم فقط به «انجام وظیفه»ام بسنده 

رء.. 

مین جرا را هقی کره کت 
۱ کلانتر... خود دادسراهم که در جریان 

یه مس تک فک مر از اين قتل هم سرنخ 
یی 

خندیدم و گفتم. 

* در مورد تو که تردید ندارم... کم کم داری بین 
برویچه‌های- آگاهی. به (محسن پوارو» معروف 
میشی [تبسمی کردو په انامه گفتم:] آره.. , هم و نطور 
که بهت گفتم توی این قضیه هم یک چیزهایی منو 
E‏ ر 9 پدرمقتول از عروسش! 
E EAN‏ باشه... از طرف دیگه, 
پاسخهای فرنگیس و رفتار عصبی اون سوم همین 
قنداق سرخته که تو پیدا کردی, و بالاخره موردی که 
همه این مواردرو تا یبد می‌کنه. هم خانواده بودن الت 
قتل, با این سری از قیجی‌هاست که ذهن منو شلوغ 
کرده! حالا کاری که می‌خوام بکنم این است که پدر 
مقتول‌رو به بهانه‌ای ببری داخل حیاط, تا من با 
فرنگیس صحبت کنم! البته هی تونم بدون زمینه چینی 
هم با زن مقتول حرف بزئم, اما دلم نمی‌خواد اون 
مترجه بشه که بهش مشکرک هستم! 

محسن که خوب منظورم را می‌فهمید سری تکان 
داد 

> چشم کلانش ۰.۰ می‌برمش داخل حیاط و در 
مورداون کپه آتش سوال می کنم... 
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شماره ۳۰۷ 


توف | در 4" 


و بعد په سوی پیرمره رفت؛ 

* ببخشید پدرجان... چند دقیقه می تونيم با هم در 
حیاط گپ بزئیم؟ 

پیرمرد «حشماً» را گفت. اما اضافه گرد 

< خزوسم چی؟ اون الان اعصابش به هم ریخته 


2 تباشید. من اینجا هستم و می‌خوام چند تا 
تلفن به مرکز بزتم. هوای عروستون‌رو دارم... 
خیالتون راحت باشه.:. 

مخصوصاً خودم را با تلقن مشغول کردم. 
چشم‌های نگران پیرمرد. تردید مرا تسیت به چیزی که 
در ذهتم بود, بیشتر کرد. 

پیرهرد که داخل حیاط شد. هسر عقتول را صدا 
کردم 

« فرنگیس خانم... یکدقیقه تشریف میارین... 

زن جوان که نوزادش را در بغل داشت. از دال 
آشپزخانه سرک کشید و با لحنی محزون پاسځ داد 

< چشم آقا. ۰ دارم شیر بچه‌ام رو گرم می کنم... 
الان خدعت مى زسم. .۰ ۱ 

داخل اشپزخانه که شد.من هم به انسو راه افتادم. 
«یاالله» گفتم و چند سرفه کردم تا زن مجال داشته 
باشد روسری‌اش را سر کند. 

داشت شیر را گرم می کرد اما نه در ظرف 
مخصوص بچه نوزاد. بلکه در یک قابلمه بزرگ 
دوازده نفره! تعجپ کردم 

- فرنگیس خانم چرا شیر بجه‌رو توی این قابلمه 
گرم می کنین؟ 

فرنگیس که حالا بچه را چند لحظه‌ای برای رفع 
خستگی: رری کابینت‌ها گذاشته. پاسخ داد 

- پلمید. وزی ول ارارم جه ام ابا نیست 
که... [زن جوان ناکهان حرفش را خورد - گویی 
چیزی گفته ۆد که نباید = و مسیر حرف را تغییر ذاد:] 
منظورم اینه که... دیشب خوئه عادرم بودم. و صبح 
که آمدم بیرون یادم رقت ازم بچه رو بیارم.۰ 


لکنت زبان ژن مجال بیشتر گفنش را نداد من 
اضافه کردم: 
- مگر دیشب خونه مادرتون بودین؟ مگر اینجا,با 
شوهرتان زندگی نمی کنید؟ 
زو عله a‏ 


> چرا... یعنی اینکه... منظورم اينه که 
همین جازندگی دی چون بعضی رقتها دلم 
برای اونها تنگ ميشة... 
- واسه همین تمام لوازم خودنان و بچه‌تون‌رو 
بردین انجل؟ً یعنی فقط برای ده یا پانزده روز یکباری 
که میرین ځونه والدینتان. تمام لوازمتون‌رو بردین 
اونجا؟ من هرچی توی خونه نگاه کردم حتی یک تکه 


Es 


لباس هم از شما یا بچه‌تون ندیدم؟ [ناگهان یک 
پلتیک به ذهتم رسید و بهش یکدستی زدم] از پدر 
شوهرتان که پرسیدم جرا لوازم شما اینجا نیست. گفت 


شما اینجا زندگی نمی کنین.... گفت کمی با شوهر 
مرحومتان اختلاف داشتین و برای همین موقتاً جدا از 
هم زندگی می کردین. 


اینها را که گفتم. رنگ از رخساره فرنگیس پرید. 
خشکش زد. لحظه‌ای خیره من شد و سیس با 
اضطراب فراران گفت: 

- خودش گفت؟ خود حاج آقا این رو گفت؟ 

پاسخی ندادم. حالا کم کم داشتم به عدف نزدیک 
EA Ea‏ 2" جک سره سول کی و 
(انتونستم بیشتر از این ببرون نگهش دارم» قبل 
اینکه پیرمرد به‌طرف عروسش بیاید. دست او را 
گرفتم و با محسن داخل حیاط برگشتیم. پیرمرد خیلی 
اصرار داشت شت یک لحظه هم که شده به سراغْ 
فرنگیس برود - لابد برای اينکه چیزی بگویدش «و 
من نمی خواستم این طور بشود. محسن در حضور 
پبرمرد گفت: 

حاج آقامیگه این گپه آتیش مربوط به دو روز 
قبل است که بر گهارو سوزانده‌اند! 

کنار «جامانده‌های آتش» خم شدم و دستم را 
رویش گرفتم و گفتم. 

ولی این آتیش هنوز حرارت کمی دازه... یعنی 
اینکه لا اقل دو ساعت قبل شعله‌ور بوده..» [و بعد رو 
په محسن آدامه دادم] با حاج آقاسری بزنین به ماشین 
کلائثری و برگردید... 

پیرمرد على رغم میلش همراه محسن شد. داخل 
خانه شدم و این بار از زن جوان در مورد انش پرسیدم 
که - باز مهم با دستهاچگی * پاسخ داد 

< دیشب شوهرم قاسم, هوس کرد که سیب زمینی 
پخته بخوره این پرد که... به یاد درران کردکی اش 

ھا ھآ وین کد دہ ی 
زمینی پخځتیم! 

خندیدم و گفتم 

عجب بد تشن سمجی بوده که تا امشب هم گرم 
موندها! 

زن رنش پرید و سکوت گرد. از آن قبیل آدمها 
بود که هرگز نمی‌توانست دروغ بگوید و اگر هم 
تلاش می کرد دروغش هویدا می‌ شد ! 

کافی پود با دو سؤال دیگر فرنگیس را وادار په 
اعتراف کتم. اما نه! یک کار راحت تر هم وجودداشت. 
او را با همان اضطرایش به جا گذاشتم و داخل حیاط 
شدم. مخسن و حاج آقا هم پرگشته بودند به هن که 
رسیدند. بی معطلی گفتم. 


«حاج آقا خودت‌رو خسته نکن.. 0 
سات < فرنگیس خاتم » هر چی 
ای گفت گفت... 

RP NEE, 
لحظه‌ای لبش را گزید. بعد » در یک‎ 
لحظه - احتمال داد که شاید دارد بازی‎ 
می‌خورد, این بود که با بی تفاوتی گفت:‎ 
درسته... مگه قرار بود ذروغ بگه...؟‎ 

لحظه حساسی بود یا پاید از او 
عذرخواهی می کردم با اینکه...! راه 1 
دوم را انتخاب کردم و پوزخندی 
تحویلش دادم و به محسن گفتم. 

* چناپ سروان ما با ایشان کاری 
نداریم... برو اون زن جوون را دستیند 
پزن و ببریمض »۰۰ 

تيرم به هدف نشست. پیرمرد یکمرتبه گر گرقت: 

به اون جیکار دارین؟ اون که گناهی 
نکرده... هن... قاتل منم...! 

= اقاجون... هه قرار نبود حرف نزئیم؟ 

این حرف را فرنگیس زد که تازه لحظه‌ای بود به 
جمع ما پیوسته بود! پیرمرد با تعجپ گفت: 

« ولی تو که همه چیزرو بهشون گفتی؟ 

= من...؟ من حرفی نزدم! 

پیرمرد جا خورد. نگاهی به من کرد و قبل از هر 
پرسشی, خردم پاسخش را دادم: 

۰ چاره‌ای نبرد پدرجان... من مطمشن بودم که 
شماها دارید دروغ میگین... واسه همین مجپور شدم 
پلوف بزنم... 

زن جوان به شدت گریست. پدرشوهرش کنار او 
نئست. موهای عروسش را نوازش کرد و نوه‌اش را 
بوسید و گفت: 

غصه نخرر دخترم... این یک بايد بالا خر: 
یکروز کشته می‌شد... دير و زود داشت. اما خلاصه 
یکروز این انفاق می افتاد... من هم از کاری که کردم 
5 «نه... این دروغه کلانتر...قاسم‌رو من کشتم... 
اقاجون گناهی نداشت... 

این «اعتراف» را فرنگیس فریاد کرد. بچه‌اش را 
زمین گذاشت و به‌سوی ما آمد تا * مثلاً دستبندش 
بژنیم! اما بیرمرد درحالی که اشک در چشمانش و 
تبسم بر لبانش نشسته بود او را کناری زد و دستش را 
گرقت و گفت, 

تب دخترم از فداکاریت متشکرم... ولی من از 
کاری که کردم پشیمان لیستم... درحقیقت من باید 










a ey 


بچه ی گنرد از و یرون کرد اج 


یه ربک لد ۳۳۹2 
بازی کته. اون موقع ذات شیطانی اش رو از دست میده 
و په تلافی اون همه ظلم و اجوانمردی‌ای که در حق 
ر گزره ب“ زندگی برمی گرده و سعی می کنه 

ته رو جبران کنه... اما وقتی دیدم حتی از این 
پچه طفل معصوم » که مئلاً جگرگوشه خودش بود - 




















نیز تنفر دارد اون موقع باور کردم که من یک گرگ 
بار اوردم ته یک پسر! با این حال امروز وقنی دیدم 
چه قصدی داره دیگر مفزم قاطی کرد و راحتش 
کردم... الان هم بشیمان نیستم آ[پیرمرد دوناره 
عروسشی را دلداری داد و به ادامه گفت:] تو هم نیازی 
ليست قداکاری بکتی دخترم! 

فرنگیس اما هنوز دست‌بردار نبود و په من گفت: 


دټه کلافتر»..| 
م ی کنه و... 

حوصله‌ام داشت سر می‌رفت. ار بازی 
همین طور ادامه پیدا می کرد و من توپ «دستش ده 
این بازی می‌شدم. آن وقت کار به دادسرا می کشید. 
ومن که دلم نمی آمد در اين مرحله آخر کار را وا گذار 
کنم, با قاطعیت. به انها گفتم. 

البته فداکاری عمل زیبایی است... اما یادترن 
نره که گاهی اوقات دو نفر هم می‌توانند به اتهام فتل 
بازداشت بشوند... [رو به بچه فرنگیس کردم و اداهه 
دادم:] اون موقع تکلیف ابن بچه بی گناه چی میشه؟ 

درست رگ خواب فرنگیس را یافتم» زد زیر 
۲ 

آقاجون تو قول داده بردی... جرا گفتی؟ خالا من. 
با این تنهایی بزرگ و بدون شما چیکار می‌تونم 
یکنم؟ 

بیرمرد دلداریش داد هر دو را داخل خانه دلالت 
کردم و همراه محسن پشت سر آنها وارد شدیم. دو 
سه دقیقه‌ای که گذشت و کمی آرامتر شدند. رو په 
ور فان 

* درست داری اینجا همه چیزرو بگی یا اینکه برچ 
کلالتری؟ 

پیرصرد سیگار دهم یا پانزدهم‌اش را روشن کرد و 
شروخ به گفتن مود: 

« همسرم که مرد, قاسم چهار ساله بود. اون روزها 
من کارمند دولت بودم و جون خواهر و پرادری شم 
نداشتم, مجبور بودم خودم بچه‌ام‌رو بزرگ کلم, واسه 
همین پس از کلی جستجو یک پرستار بچه پیا کردم 
که سرنوشت او هم کمی مثل خود من بوده یعتی 
شوهرش بعد از اینکه بجه‌رو دست اون زن کداشته 
بود [ارن بجه همین فرنگیس خائم است] بی‌خبر 


ین آقاجون است که داره فداکاری 


شد. در اون روزها که و آمد 
خونه ما, دخترش یکساله برد. من و اون 
زن خطبه خواهر < برادری خواندیم و 
چهارتایی زندگی راحتی داشتیم. من کار . 
می‌ کردم ر پول درمی‌اوردم. مادر 
| فزنگیس هم مثل یک فادر واقعی از 
م قاسم نگهداری می کرد * حتی از دختر 
خودش بیشتر = روز گارمان خوب بود تا 
اينکه چند سال قبل. مرقعی که قاسم 
| شانزده ساله بود و فرنگیس چهارده اله 
۴ اون زن بیچاره توی خونه من دجار برق 
گرفتگی شد و درجامرد: خب وظیفه 
السانی من حکم می کرد که دخترش‌رو 
[که واقعاً مئل دختر خودم. دوستش 
داشتم] بزرگ کنم و همین کار را کردم. منتهی چون 
این دوتا نسپت به هم نامحرم پودند و سنشان نیز سن 
خطرناکی بود. مدام در گوش بسرم می‌خواندم که 
«تو برادر فرنگیس هستی» تا اينکه از حدود دز سال 
قبل, فرنگیس چند بار بهم گفت که قاسم بهش نظر 
سوء داره! اما قاسم عنکر می‌شد. کم کم داشتم راء‌حلی 
پیدا می کردم تا فرنگیس جای دیگری زندگی کنه, که 
یکشب وقتی به خونه برگشتم. فرنگیس که تمام سر 
و صورتش کبود و خونین بود. گفت که قاسم با 
زود > و کار از کاز گذخته بود. طوری دیوائه شدم 
که همان شب می خراستم قاسم رو بکشم. اما اون که 
حسابی ترسیده بود. حرقی زد که کوتاه امدم. گفت: 
[من می‌خوام با فرنگیس ازدواج کنم] راه‌حل خوبی 
پود. این طرری هر دو سروسامان می گرفتند. یرای 
همین فردا صبح رقتیم محضر و فرنگیس شد زن فاسم. 
ولی اشنتباه می کردم قاسم قصد داشت با آزار دادن 
فرنگیس او را وادار به طلاق بکنه! تا ايتکه خیردار 
شدم که فرنگیس حامله است و امیدوار شدم پس از 
به دنا آمدن وه‌ام, رفتار پسرم هم عوض بشه! اما 
بدبختی این بود که وقتی مرتضی ‏ نوهام * به دنیا 
امد قاسم تا خرخره در پاتلاق اعتیاد فرو رفته بود و 
دیگر مغزش کار نمی کرد. هنوز هم حاضر نبود با 
فرنگیس زندگی کنه. صبح و شب کتکش می‌زد. 
تحقیرش می گرد به بچه خودش هم رحم نمی کرد, 
یک چند ماه فرنگیس و مرتضی‌رو بردم توی 
مسافرخانه تا شاید وضع درست بشه. مستا صل مانده 
بردم چه کنم؟ که آن شب شوم رسید. سرشب توی 
اتاق مشغول روزنامه خواندن بودم که صدای 
ضجه‌ها و گریه‌های فرنگیس. و ناله‌های مرتضی را 
شنیدم. توی حياط که اعدم دیدم قاسم دیوانه شده و 
می‌خواهد بچه خودش رو پسوزونه! اول فکر کردم که 
داره زنش‌رو تهدید می کته, ولی نه, انگار قضیه 
جدیتر از ابن حرفها بود! دو. سه بار رفتم جلو تا بچه‌رو 
از دستش بگیرخ. اما قاسم دیوانه شده بود. حتی با 
مشت کویید توی دهن خودم که یکی از دتدانهام هم 
شکست! اما وقتی دیدم نوه‌ام‌رو انداخت وسط آتیش. 
یکمرتبه مغزم منجمد شد. 
بقیه در صفحه ۴۷ 


®" 


1Y شماره‎ 











پیش از این خواندید: ج 
۱ ستوان میکی فیلییسی و همسرش کتی 7 
| در خاته مورد سوءقصد دو ناشناس قرار می گبرند. | 
| کتی کشته می شود و میکی به شکل معجزه آسابی | 
از مرګ خلاصي می‌یابد ولی چندین ماه در 
۱ بیمارستان بستری هی ماد 


کرده بارتیس خودمترولن «آندر بوز» ملاقات کند. 
| سروان آتدریوز در بیمارستان به دبدار میکی | 
| فیلبیس می‌آید و به او اطلاع می‌دهد که تاکنون ۱ 


۰ ِ 


اس از چند سوال و حواب. سروان از عیکی 
|می‌برسد احتعال دارد که زنش «کتی» دشمنی 


دست لرزان خود را پیش برد که آن را از اوراق 
دیگر جدا کند. اما تغیبر عقیده داد. اکنون دیگر قضیه 
ربظي به پلیس نداشت؛ میکی تصمیم گرفته پود که 
این کار آنسان» زا خردش به ننهایی انجام دش , ,, 
تمی‌توآنست این سد را بدزددا این بود که بازدیگر با 
حرض و ولع نظری به مت اعلامیه انداخت: 

اافرذی که به جرم صدور چگ بی محل تحت 
تعقیب پلیس اآست.) 

اسم: لورا برتز, معروف به ااماهی سفید ). 

E‏ و ی 

قد با و هو ا 

وزن؛ ۹۵ کیل و گرم. 

چشم؛ کبود. 

علائم مشخصه:جای زخم در پشت گوش راست. 

خال: روی گرنه چپ. ا 

ملا حظات؛ احتمال هی زود که دز ارایشگاهها 
مشغول کار باشد. مظنون به بااندازی است. 

آذرس او در هنگام فرار: خانه شماره ۱۳۱۸ سے 
خیابان «بیکن» در کانزاس‌سیتی « (میسوری). 
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شماره ۳۰۷ 





واه افتاد, 


اخطار, تعقیب او ممکن است با خطراتی همرا: 
باضد: 5 

میکی فیلیپس چند بار آن متن را مرور کرد تا 
کمترین جزئیات سیمای هردی که پنج ماه شیهای او 
رااز کاپوس لبزیز کرده بود در ذهنش تقش بنددا برای 
آنکه بداند این اعلان در جه زمانی از اي 
کانزاس سیتی انتشار یافته است: نظری به تازیځ ان 
انداخت: 

* بیش از یک سال از تاریخ انتشار آن گذشته 
پود... په آپن ترتیپ ردپایی دیده نمی شد, با و جود این 
سرنخ اول پیدا شبده بود 

هیجان تازه‌ای به ار دست داډو په جستجو در بقیه 
صفحات آلبوم پرداخت. به این اميد که شاید تصویر 
آن جانی دیگر را هم پیدا کند. اما نتیجه‌ای په دست 
نیاورد. 

وقتی که پرونده‌ها را پس می داد. کوشید قياف 
آرام و کی شرت کرد زیر ای را 


در جیبهایش نگه داشت تا لرزش آنها را بنهان کند 
مسوول پرونده‌ها پرسید 
« چیزی پیدا نشد؟ 
میکی که خوش نداشت پلیس از روی دست او 
«رج» بزند! با بی تفاوتی پاسخ داد 


“ نه.., جیزی بیدا نشید... با وجود اين بسیار 
متشکرم.., و معذرت می‌خراهم که اسباب زحستتان 
را فراهم آوردم, 

زن تبسم کرد: 

اختیاز دار ید. 
بنوشید؟ 

* نه, متشکرم... باید بر گردم. 
کفر سروان در آمده.:. 

بی‌هیج عجله‌ای از عمارت وف هي ایا ن 
که به وسط خیابان رسید. شروع به دویدن کرد. نیم 


.. دلتان هی خواهد یک فنجان قهوه 


ده حالا دیگر لاند 


ساعت بعد صورت‌حساب خود را خواست و از ا 
ماشین‌های بی‌شماری که این طرف و آن‌طرف 
می ‌رفتند: به طرف جنوب» به سمت کاتزاس سیتی به 





E ED 
آخزین آدزس «لورا برتز» معروف به «ماهی‎ 


٩‏ "سفید» با زمین بایری واقع در یکی از محله‌های 


مر کزی شهر مطابقت داشت. 

میکی فیلییس که مچبور بود در جایی سکونت 
داشته باشد. در یک عمارت نیمه فخروبه و 
بی [ساننور که به وسیله زنی به اسم «کورال بلیک» 
ادارء می‌شد. اتاقی پیدا کرد.ء کورال بلیک زنی 
جهل ساله بود. اما چهره‌ای شکسته‌تر از سن خود 
داشت, 

مرد چوان, جذاب و خوش اندامی که به 
میهمانخانه او امده بود در ذفتر میهمانها ام خود را 
اجو مارین» ثبت کرده بود و خانم کورال بلیک پا 
حس کنجکاری از حضور این تاژه‌واره مثل کسی که 
وجرد خود را برای انجام همه کارهای,دنیا لازم 
هی داند. هدام دز این گوشه و آن گوشه رفت و آمد 
می کرد و خود را سرگرم می‌نمود:. 

اجو ماریین» عاقبت به هر زحمتی که بود شر این 
مزاخم را از شر خزد کم کر ابه کاری که در نظر 

شت بياندیشد. 

اتاق مجهز به یک تختخواب و پک صندلی. 
کمد. ,. دستشویی و یک ۳۳ کو حک بود با پنجره 
پلندی که به به طرف حیاط خلوت باز می‌شد. جو 
سا ۷ طرف حياط بنجره‌ای دید که قرینه 
پنجره اتاق خودش بود 

صبح بود و باد شدید ماه تواعبر پیداد می کرد. جو 
مارین چهارده ساعت متوالی راتندگی کرده بود و جز 
دوبار که چند دقیقه‌ای برای خوردن قهوه ماشین را 
نگهداشته بود. در هیچ جای دیگر توفف نکرده بود. جو 
زوی تختخو اب دراز جد تا پشت خود را که گویی 
آتش گرفته بود. و چشمهایش را که می‌سوخت: 
تسکین بدهد و درعین حال به حساب دارایی خود نیز 
زسیدگی کند. 

در کمربندی که زیر لباس بسته بود. کمی بیش از 
دو فزار دلار پول نقد داشت که از فروش خائه‌اش 
برای او مانده بود... 

اسم و مشخصات آن مرد آرایشگر را ئیژ در دست 
داشت و مطمئن بود که لورا پرنز در گذشته به این 
مه متسه ی کرد امه زیر هدافا مر 
محل بررفت و آمد شهر قرار داد شت. میهمان تاژه‌وارد 
ماشیئی داد شت که یک سال کار کرده بود. ولی بسیار 
صرتب و منظم بوذ... اما مدارک آن به اسم میکی 
وم و یو 

اين ماشین با وضعی که درحال حاضر داشت: 
عامل خطری برای او په‌شمار می آمد و لازم اک 
آن را از سر خود وا کند. 
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میکی تا طهر استراحت کرد. سپس برخاست و 
استحمام کردا صورت خود را تزاشید: پیراهنش را 
عوض کرد و بیرون رفت. 

با فروش ماشین خود هزار و پانصد دلار دیگر به 
دست اورد: سپس زد فروشنده‌ای زفت که 
ماشین‌های دست دوم می‌فروخت و با پرداخت صد 











دلار از پس‌اندازش, ماشینی < جزیر که ساخت ارب 
بود و نمره ماشین تازه را به اسم «جو مارین» په ثبت 
رسانید و به طرف میهمانخانه بازگشت. این ماشین 
جدید. اگرچه کهنه بود, اما شتاب و قدرت آن از 
آماشین شیک و ظریف قبلی. بیشتر به کارش می آمد. 

در آين محله تعدادی مغازه ارزان فروشی به 
رضعی درهم و برهم در کنار عمارتهای کهنه و 
فرسوده دیده هی شد».. این عمارتها نیز, اغلب به 
مسافر خانه تبدبل شده بود. 

«جر مارین» اپتدا په آرایشگاه مردائه رقت و 
همانجا, در حین اصلاح موی خود. با همان درایت 
همیشگی اش اطلاع یافت که «لورا برتز» در یکی از 
آرا یشگاههای همین محل به نام آرایشگاه «کانتلر» 
کار می کرده و از مدتی پیش ناپدید شده. 

بس از آنکه همه جای خیابان را زیرپا گذاشت 

ایت ف زات هفرس ایشا « را 





از فروشنده‌ای بپرسد. اما جوابی که گزفت یا س 
بود. فروشنده جواب داد که « 6 تکیت 
پیش دکان خود را بسته است. 

< روشن تر بگویم. من در جستجوی مردی به نام 
(الورا بر تزا) هستم. ۴ 

عزیزم او را نمی‌شناسم... من هرگز پا به آن 
آرایشگاه نگذاشته بودم! 

میکی به میهمانخانه باز گشت و به محض ورود 
به تختخواب رفت. پشتش هنوز به شدت درد می کرد 


واگر می خواست ان شب سرحال باشد, راهی جز این 
نداشت که جند ساعتی بخوابد و استراحت کند. 

ساعت شش غروب بیدار شد. هرا تاریک بود 
اما دز اتاقی که روبروی اتاق او. در آن طرف حیاط 
قرار داشت. روشنای چراغ په چشم می‌خورد. مدتی 
بعد صدایی از اتاق توچه آو را به سمت پنجره روبرو 
جلب کرد. ک رکره‌های اتاق پسته بود و صدای اشفته 
زن و مردی به گوش می‌رسید. ساعت از ده گذشته 
بود که مییکی بر خاست. دست و روی خود را شست و 
در تاریکی لباس پوشید و بیرون رفت: 
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سرمای جانسوژی بود و رفت و آمدی در خیابانها 
دیده نمی شد. مسیری برای خود تعیین کردة بود که از 
میهمانخانه متوجه سه جهت مختلف بود. ابتدا به 
رستوران پرازدحامی رفت و در انتهای پیشخوان 
نشست و درحینی که نوشیدنی می‌وشید, به حرفهای 
مردم گوش داد. 

مشتریان این رستوران کوچک اغلب کارگران و 
دکاتداران محله بودند. 

بعد از خوردن, باز هم عدنی آنجا ماند... 
نمی دانست چه امیدی در صبر کردن در آنجا دارد؟ 
شابد انتظار داشت که وسیله‌ای با علامت و نشاته‌ای 
به سمت آورده.. از هیچ کس سوال نکرد. زیرا آدم 
غریبی که خیلی کنجکاو باشد. بی درنگ در نظر مردم 
جاسوس یا کار آگاه یا پلیس جلوه می کند! 

از ساعت ده شب تا ده صبح به نقاط مختلفی سر 
زد اما اگرچه هیچ گونه اطلاع جالبی به دست نیاورد. 
در عوض توائست با یکی, دو فروشنده پرچانه آشنا 


















سور ۰۵ 


وقتی به اتاق خود بر گشت و کلید را در قفل فرو 
برد زن میانسالی از سرسرا گذشت. زن با قدمهای 
لرژانی راه می‌رفت و کیف کوچکی را در دست خود 
گرفته بود. وقتی که از نزدیک میکی می گذشت, 
تعادل خود را از دست داد و بر مین افتاد..« میکی با 
یک دست او را پلند کرد. زن جشمانش رار روی او 
دوخت و بریده بریده گفت 

وی وای.:: حقدر اینجا تازیک است!... باید 
مرا ببخشید. 

سپس درحالی که تشکر می کرد. کیف خود را 
برداشت و به ارامی به راه افتاد..: 
میکی به طرف اثافی خود رفت. لباسش را بیرون 
اورد. روی لبه تختخواب نشست و جشمانش را به 
پنجره روشن اتاق روبرو دوخت. او اطلاع یافته بود 
که شاید بتوائد از ساکتین آن اتاق خپرهایی درپاره 
(الورا برتز» کسب کند با یادآوری این مطلب, ,خاطره 
کاترین دوباره در ذهنش زئده شد و احساس تا ثری 
عمیق به ار دست داد. 

روی تختخواب دراز شد و در انديشه «کتی» فرو 
رفت... کتی را با همه محبتهایش درنظر اورد... 
خاطرات خوش زندگی با کتی از پیش چشماتش رژه 
عی‌رفت.۰. 1 

از اينکه توانسته بود بعد از مدتها با یاداوری 
خاطره کتی» اشک نریزد تعجب کرد. 
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پس از آنکه چندین روز در اطراف انجا گشت 
زد. متوجه شد که این روش گذشته از خطرات و 
تصادفهایی که ممکن است دربر داشته باشد, خرح 
زیادی هم ارد.. ا نقیناً لازم پرد که پیش از ته 
کشیدن دخیره خود وسیله‌ای برای بول درآوردن پیدا 
کند. که اتفاقاً خیلی زود تواتست جیزی را که 


حرفه‌ای بیدا کند. مضمون 


جست وجو gp‏ ڌر ستون آگهی‌های دروس 
پدین شرح بود 
اتربیت مدیر و متصدی برای رستورانها 
در کلاسهای کاراموزی ما شرکت فرمایید تا 
رسایل رفاه خود را از هر حیث فراهم اورید, 
کواهینامه رسمی در بایان دزره اعطا خراهد شد 
هر رستورآن وعی مرکز تجمع است و برای 
ستراق سمع. محل قابل علاحظه‌ای به شمار می‌رود. 
متصدی رستوران نیز اغلب محرم اسرار مراجعین 
است... خاید ,یه ز تر تیب می‌توانست اخبار و 
اطلاغات جالبی به دست اورد و درعین حال شفلی 
هم داشته باشد که اگر در موقع مقتضی یه پول احتیاج 
پیدا کرد. دست خالی نماند. ۱ 
به اين ترتیب در کلاسهای کارآموزی ثبت‌نام 
کرد و با پرداخت پکصد و بیست و پنج دلار باپت دو 
هفته وقت. از قرار روزی شش ساعت. قوانینی را که 
درباره کار وجود داشت: آموخت و پانزده روز بعد 
امتحان خره راداد. 
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آن روز وقتی که به منزل خود بازمی گشت برف 
ریزی می امد و هنوز از پله‌ها بالا نرفته بود که در اتاق 
صاحب میهمانخانه باز شد. رن تا کنار نرده‌ها پیش 
رفت و چشمان درشت خود را بر روی او دوخت و 
برسید: 

قردا روز «شکرگزاری» است. شما برای خودتان 
برنامه‌ای دارید؟ 

میکی به‌راحتی پاسخ داد: 

* فکر نمی کنم... ند. 

زن که گوبی منتظر شنیدن همین حرف بود. 
صدایش را بلند کرد و ادامه داد 

خرادم باید در چنن روزی نها ادا چرا 

میهمانخانه فردا دور هم هستند شما شم دعوت شدهاید, 


شام پوقلمون خواهیم داشت به اضافه سایر تنقلاتی 
که لازمه این روز جشن است. من میزبان همه شما 
خواشم بود. 

میکی فیلپس با خوشرویی پاسخ داد: 

< بسیار خب... متشکرم مادام... خیلی متشکرم؛ 

زن هم خوشحال شد: 

< پس زود بیایید . 

اطاعت. 


میکی خودش هم متعجب بود که چرا این دعوث 
را پذیرفته است؟ او برای کار مهمتری به این شهر 
آمده بود. اما با وجرد این تصمیم گرفت که په آنجا 
برود. گذشته از آنکه پس از مدتها غذای گرم و 
مجانی فی خور د. احتمالا مي‌توانست _ درآنجا با 
اشخاصی آشنا شوه که شاید آشنایی با آنها برایش 
خالی از فایده نبود. 

فردای آن روز برای آنکه سهم خودش رااز بابت 
این جشن بپردازد. از میهمانخانه بیرون رفت و کمی 
خوردنی خرید. وقتی که به جمع میهمانان پیرست, از 
همان لحظه اول پی برد که قبرل ابن دعوت اشتباه 
بزرگی بوده است! 


شماره ۳۰۷ 
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سک از همکاری: قوه قضاییه. روابط عمومی سازمان زتدانها و 
روابط عسرمی داد گستری کل استان 


تهیه : مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای 


انن غفته ما با یکی از این افراذ است. 







یک روز پرکار در زئدان آغلز شده بود. زوز 
پنج‌شنبه معمولا حجم کارها بیشتر است. به همین 
لیل دفتر زندان نیز کمی شلوغ بود. مرتباً کسانی را 
از بلندگو صدا می‌کردند و اقرادی می‌آهدند و 
می‌رفتند. گویا آن روز. روز علاقات عدهء‌ای هم بود. 
به هرحال مجبوز بودم در همان وضعیت مصاحیه‌ام را 
انجام دم ازلین فردی که برای مصاخبه آمد: مردی 
بود لاغراندام با قدی متوسط, ضورتی لاغز و کشیده 
داشت و سری بزرگتر از افراد معصولی: پیراهن زندان 
به تن نداشت. لباس معمولی با شلوار زندان پوشیده 
بود 

تاراحت و کمی هم عضبی به نظر قی‌زسید. 
اگرچه تلاش داشت خود را آرام نشان دهد. ولی 
بی‌قراری خاصی در حرکانش نمایان بود. بدون 
معظلی شروع به صحیت کرد و بعد از معرفی خودش 
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«متولد سال ۴ هتم و اهل لاهیجان. شش 
برآدر و چهار خواهر هستیم, پدرم کشاورژ بود و وضع 
مالی خویی نداشت. به همین خاطر من تا سیکل بیشتر 
نتوانستم درس بخوانم و بعد هم زدم په کار. اول 
سعی کردم ثر همان شهرستان جایی را پیدا کنم و کار 
کتم, ابا کار مناسیی پیدا نکردم, مدتی کشاورژی 
کردم اگرچه کار خوبی برد اما در آمد چندانی نداشت: 
به همین خاطر مجیور شدم بیایم تهران. ۱۶یا ۱۷ سال 
داشتم که وارد این شهر فزازرنگت کیدم. دقیقا سال 
۱۳۶۰ بلافاصله هم مشغول کار شدم. ابتدا در یک 
پاربندسازی در شهرداری مشفول شدم و بعد به یک 
قنادی در سهروردی رفتم, مدتی در قنادی کار کردم 
تاموقع خدمتم رسید و رفتم سرباژی. آن‌موقع هنوز 
ما در گیر جنگ با عراق بودیم و من دو سال خدمتم را 
در متعطقه گذرائدم. طی ابن دات سه بار مجروح 
شدم ضمن آنکه دچار موج گرنتگی هم شدم و این 


شماره ۳۰۷ 


, 
الہ ناراختی اعصاب را 
هم پرایم یه دتبال داشت» 
بعد از اینکه خدستم تعام شد 
مدتی رفتم شمال نزد خانواده‌ام, اما نترانستم انجا 
بمانم و برگشتم تهران. می‌دانید با جیپ خالی 
نمی‌تران چایی بند شد. وضع مالی‌ام خوب لبود. 
خوب بعد از دوران سرپازی خواه‌ناخواه دست و يال 
آدم باز نیست. نمی توانستم سریار خانواده‌ام باشم 
پس به یک کارگاه موکت‌بافی رفتم و مدتی ائجا 
کار کردم چندی بعد از ائجابه ریسندگی چیت‌ری 
رفتم» پس از مدتی در یک کارگاه جوراب‌بانی کار 

پیدا کردم و در انجا مشغرل شدم؛ 

طی این مدت هنوز په فکر تشکیل خانواده 
نیفتاده بودم. سال ۶۸ بس از رحلت امام (رء). برای 
مدتی به شمال رقتم و خانواده‌ام از این فرصت 
استفاده کرده و به خواستگاری دختر همسایه‌مان 
رفتند و چون هیچ مشکل خاصی وجود نداشت, خیلی 
زود با هم ازدواج کردیم, البته نا مين هزینه عروسی 
را خودم په عهده گرفتم چون پدرم در وضعیتی تبود 
که بتواند در این مورد کبکی به من بکند. من هم 
انقدر پس‌انداز نداشتم, به همین خاطر مجبرر شدم 
مقدازی از دیگران قرش بگیرم. ۱ 

بعد از عروسی,به همراه هتسرم به تهران اعدم و 
سخت مشغول کار شدم. جرا که هم بابد بذهی‌هایم را 
پرداخت می کردم و هم خرج زند گی دونفره‌مان را 
درمی اوردم: 

یک سال بعد, اولین فرزندمان که یک پسر بود. 
به دنیا اعد و دو سال بعد هم دومین پسرم. حالا دیگر 
خرح زندگی مان بیشتتر هم شده بودو همین مرا به کار 
بیشتر وامی‌داشت. تا سال ۷۹ یک زندگی کاملا 
عادی و معمولی و په دور از هر دغدغه و نگرانی 
داشتيم. اما متاء‌سفانه در این سال مسیر زندگی عن, 

به طور اخواسته تغسیر گرد, 
کار گاهی که من در آن مشفول په کار بودم. در 
یک مجتمع وافع شده پود که کارگههایدیگری نیز 
در ان وجود داشت. بین صاحیکار من با صاحیکار 
کارگاه همسایه کمی شکرآب بود. صاحبکار کارگاه 
مجاور. مدغی بود که یجه‌های کار گاه ما از کار گاه او 
معادل یکصد و هشتاد هزار تومان دزدی کردداند. 
البته من میلغ دقیق را نمی‌دانم و اين را شنیده پودم. 
بعدها نهمپدم که این کار فقط برای آذیت کردن بود 
چرا که انها همکار بودند و مشتریهای همدیگر را 
می‌گرفتند. و این کار یعنی دزدی فقط برای 
به‌اصطلاح حال گیری بود. اما من از همه‌جا بی خبر 
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با خود فکر کردم نکند الان که هیچ کس 
" نیست؛ آنها دوباره ببایند و بریژند سر من 
و دوباره درگیر شویم و من هم ناجار 


۹ شوم برای دفاع از خودم آنها را.. : 
جیپ ۲ جریان دعوا و درگیری را 





فکر این را نکرده بردم و بی‌جهت درگیر این بازی 
شدم. این جریان ادامه داشت تا روز فیل از حادثه, ان 
روز صاحب کارگاه و 
برادرش و شاگردش آمدند تا 
اجازه ندادند و مارا از هم جدا - 
کردند و در گیری پیش لیامد, 

شب وقتی به خانه رفتم, 





1 فراموش کرده بودم. 
آخرشب وقتی به اشپزخانه رفتم نگاهم به چاقوی 
اصلی خانه افتاد که از مدنها پیش دسته‌اش شکسته ' 
بود و من هر روز فراموش مې کردم آن را برای تعمیر 
پبرمء به همین خاطر أن شب تا چاقو را دیدم. تضمیم 
گرفتم آن را فردا با خود بیرم و بدهم تا برایش دسته 
درست کنند. آن را برداشتم و درمیان پارچه‌ای 
پیچیدم تا در طول راه په کسی اسیپ نزئد. 

روز بعد ساعت هفت و نیم صبح, از خانه حرکث 
کردم. محل کارم افسریه بود و من هر روز مسیر 
خانه‌ام ‏ که در کهريزک ابت تا افسریه راتکه 
تکه با وسایل نقلیه عمومی می‌رفتم. آن روز هم مثل 
هميشه در آخرین مسیر, هنگامی که می‌خواستم از 
میئی پوس پیاده شوم صاحب کار گاه مجاور را که با 
او در گیری داشتیم, دیدم که به طرف خیابان اصلی 
می آید. کسی جلوتر.من پیاده شدم و زمالی که من از 
سمت خیابان به طرف کارگاه می‌رفتم. او سوار 
ماشین خودش شده بود. البته من او را ندیدم. من 
یکراست رفتم کارگاه و ظرف غذایم را تر یخجال 
کارگاه گذاشتم و بعد هم دستگاه را روشن کرده, در 
همین حال با خودم فکر کردم نکند الان که هیچ گس 
نبست. آنها دوباره بیایند و بریزند سر من و دویاره 
درگیر شویم و من هم ناچار شوم برای دفاع از خودم 
آنها را با چاقو بزتم. بااین فکر. تصمیم گرفتم چافز را 
ببرم بدهم تا برایم دسته پزنند. به همین خاطر جاقو را 
برداشتم و از کارگاه بترون آمدم, 

تا انجا که یاذ دارم من در مدت ۲۷-۳۶ سال 
عمر خودم. هیچ وقت چاقو در جیبم نمی گذاشتم. با 
اینکه آدم عصبی بودم اما هرگز با کسی دغوا و 
درگیری نداشتم. چون اهل دعوا نبودم و سر یه کار 
خودم برد و بیشتر درگیر زندگی خودم بودم. آن روز 
هم ناگهان از وجود چاتر احساس ترس کردم و تصمیم 
گرفتم زودتر از شرش خلاض شوم. از کارگاه بیرون 
اعدم به سمت جاری رفتم. هنوز وارد نجاری نشده 
بردم که صاحب کارگاه همسایه مقابلم سبز شد و 
پدون معطلی رو به من گفت: «پبین, حواست جمع 
باشه, از آين به بعد صاف می روی و صاف می آبی!» 
من متعجبانه پرسیدم؛ (منظور؟) و او دوباره حرفش 
را تکرار گرد, من خیلی صافقاله و درستانه لبخندی 
زدم و گفتم, «ای بایا! اگر منظور شما په دیروز ست 
که خب یک جرویحٹ و ذرگیری و سوءتفافمی بود 
که پیش آمد و تمام شد رقت.» اما او به جای آنکه از 
این حرف من که با جسن نیت تمام گفته بودم. 
استقبال کند ناگهان پا مشت کوبید روی بینی‌ام. من 
که چاقو هنوز در دست راستم ود با دست چپ بقه او 


[را گرفتم و او را تکان دادم, کار دیگری نمی توانستم 
انجام دهم چون دستم گیر چاقو بود. هنوز در گیر و یقه 
تو یقه بودیم که برادرش از آن طرف رسید. و چند 
لحظه بعد هم شاگردش به آنها ملحق شد و خلاصه 
سه تفری ریختند سرم و حالا نزن و کی بزنآسه نقر 
به یک نفر تازه ان هم پا یک دست. 

من که از مشت اولی که خورده بردم بیتی ام 
دچار خونریزی شده و از چشمانم اشک سرازیر 
شده بود وقتی دیدم انها این قدر اجوانم دانه 
سر من ریخته‌اند و سه نفری مرا په باد کتک 
گرفته‌اند. دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم. 
خون جلو چشمائم را گرفت و جاقو را درآوردم 
و صاحب کارگاه را با چاقو زدم, آبن‌طور که 
بعدها فهمیدم. سه ضربه چاقو په او خورده بود, 
بالاخره مردم دخالت کردند و صاحبکار من و 
همکارم هم رسیدند و پا پادرمیانی آنها و مر دم 
غائله ختم شد. او هم که مجروح شده پود به 
طرف ماشینش رفت تا به بیمارستان برود, الیته 
صاحبکار و همکار من هم پا آنها رفتند. ساعت 
٩صبع‏ آنها به بیمارستان رسیدند, اما مسوولان 
بیمارستان گفتند که ابتدا باید سن ۰ هزار 
تومان به حساب بیمارستان واربز شود تا او را 
عمل کنند, درحالی که او درحالت: اورژانسی 
قرار داشت ولی کسی به این موضوع توچهی 
تکرد تا ساعت یازده که بالاخره پول نهیه شد و 
اورا په اتاق عمل بردتد. 

از میور من هم که عجروح شده بودم و 
علاوه بر بینی‌ام, آنها دستم را هم با یک جسم 
تيز که نمی دانم چه برد. بریده بودند, برای طرح 
شکایت به کلانتری رفتم. کلانتری مرا به 
دادسرا فرستاد و دادسرا هم نامه‌ای برای پزشکی 
قائونی نوشت و من از آنجا به پزشکی قائوئی 
رفتم. زمالی که به انجا رسیدم, ساعت کار انها تمام 
شده بوذ و به من گفتند که بايد به پزشک قانونی 
شرق تهرآن بروم. به آنها گفتم که رفتن په آنجا برای 
من سخت است جرا که هم سر و وضعم نامناسب 
است و هم حالم خوب نیست. آنها هم گفتند که 
می توانم بروم و ساعت هفت بعدازظهر مجددا 
بر گردم. صن رفتم منزل, ناهار خوردم و بعد هم رفتم 
شاه عبدالعظیم. از آنجا با صاحبکارم تماس گرفتم و 
گفتم که می‌خواهم به پزشک قانونی بروم. 
صاحبکارم گفت که نروم. علتش را پرسیدم. چیزی 
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اما او به حای آنکه از این حرف من که با‎ .. 
حسن نیت تمام گفته بودم استقبال‎ 
کند؛ نا گهان با : مشت کوبید روی بیلی‌ام..‎ 
من که جافو هنوز در دست راستم بود...‎ 





نگقت و من رفتم پزشک فانوتی. ساعت هفت توبتم 
شد. پزشک مرا معاینه کرد و بعد هم به من گفتند تا 
بمانم جواب را پگیرم. من حدود پانزده دقیقه منتظر 


شدم, اما دیدم کسی که نسخه را می‌داد. در را پست 
و رفت: دنبالش رفتم و گفتم که چواب مرا نداده‌اید. 
گفت که باید مد تعی منتظر بمانم. بر گشتم. حذود 
شش,؛ هفت دقیقه بعد. هاءموران انتظامی آمدند و مرا 
گرفتند و بردند کلانتری آفسریه. آنجا بوذ که فهمیدم 
أن بنده خدا مرحوم شده و ماء‌موران ثیروی انتظامی 
به دتبال تمن به خانه‌ام رفته‌اند و خانوادهام شم گفتند 
که به پزشکی قاتونی رفته‌ام و پافی قضایا. 


بخرانی است. ذر این وضعست است که داد کعال و 












من آنجا په عنوان بازجویی, تمام آنچه را که 
اتقاق افتاده بود مو بد مو شرج دادم, دروغ هم نگفتم, 
چون می‌دانستم بالاخزه قصاص خراهم شد. پس 
صلاح بود که حرف راست را بزنم. از انجا مرا پردند | 
امور جنایی آفسریه بعد از ده روز رقت و امد از 
کلانتری به امور جنایی به آگاهی تهران فرستاده 
شدم و ده روز هم آنجا پودم و بعد از ده روز مرا 
فرستادند زندان قصر. که تا به‌حال هم اینجا 
بعد از دادگاهی حکم قصاص برایم صادر 
شد. من اعتراض کردم چرا که انهاسه تفر بودند 
و من یک نفر, و من فقط به دفاع از خودم 
پرداختم, الان منتظر جواب دیوانعالی کشور 
هستم. 
تمام عاجرا همین بود. من بدون اینکه 
پخواهم رارد یک درگیری اخواسته شدم. 
چیزی که خودم اصلاً نمی خواستم, آن مرحوم 
رفیق من بود کارهای فنی دستگاههایش را من 
انجام می‌دادم. نه او با من در گیری داشت و نه 
من با اوه دزگیری او پا صاحبکارم پود که 
بی‌دلیل پای من هم به آن کشیده شد, الان زن 
و دو پسرم بی‌سرپرست مانده‌اند و پدون 
نان آور, گاهی برادرانم یه آنها کمک می کنند و 
گاهی اقرام همسرم و پعضی وتتها هم کمیته 
امداد په داد آنها می‌رسد, اما صاحیکارم هیچ 
کمکی نه به انها کرده و نه به من. درحالی که 
من کار گر بدی پرایش نبودم. هر روز صبح 
علی‌الطلرع می آمدم و تا هشت شب انجا بودم. 
یک شب درمیان هم تا ساعت ۱۲ گاهی هم دو 
شب می ماندم و کار می کردم حتی بعضی شبها 
در کار گاه می‌خواییدم چون خانه‌ای به قیمت ډو 
میلیون در کهریزک خریده بودم و پدهی داشتم. 
زمانی هم که به زندان امدم هنوز سیصد و پنجاه 
هزار تومان از پدهی‌هايم مانده بود. همین مشکلات 
باعث شده پود تا من غرق کار شوم. گاهی حتی چهار 
ماه غیر از محل کار و خانه‌ام جای دیگری نمی رفتم, 
من آدم عصبی بوذم اما اصلاً اهل دعوا و درگیری 
نبودم. از هر کس هم سوال کردند: همین جواب را 
گفته بود اما آن روز نمی دانم چرا باید من چنان کاری 
می کردم 
الان شاکی ها هم به هیچ وجه رضایت نمی دهند. 
بقیه در صشقحه ۶۱ 





اما حال که ابن وافعه تلخ روی دادم اگر چه از 


(زندگی فراز و نشیب‌های فروائی دارد. درست 
هثل یک دریا. لحظه‌اي ارام و سربه‌راه و لحظه‌ای 
خشمگین و طنیانگر. در این عیان انجه میم است 
انست که در هر زعان از این آراسشیها و تلاطم ها وقتی 
نباز به یک تصمیم گبری مهم و اساسی است. تصمیعی 
صحیح منطقی و عقلانی گرفته شود. تصمیمی که 
اقدام و عمل دربی آن. شرابط موجود را به نجو احسن 
تغییر دهد و وضاع را از آنجه خست بدتر نکند, 
تصمیم گیری در شرایط عادی و معمولی که با فراغ بال 
و تفکر صورت می گبرد معمو لا بسیار آسانتر از زمانی 
است که به هر دلیلی شرایط و اوضاع نایمنجار و 


خانواده آن مرحوم. نمی توان درخواست غیرمعقولی 
کرد اما بیاسبر ما فر مود «لدتی که در بخشش است در 
انتقام نیست.» با مرگ این مرد آن مرحوم پازنخواهد 
کشت و شاید خواسته او هم الان بخششی این هرد 
باشد. به حکم آنکه خداوند قر مد 

#ر حم کنمد تابر سعار حيم کنند.» 

کاش خاواده آن مرحوم به عبار کی این ماههای عزیز و 
گرامی. اول روح عزیز از دست رفته خود را شاد کنند و 
بعد دل خقواده‌ای را و این مرد را که بدون هیچ اگیزه‌لی 
دست به قتل آلود را ببخشابند. شاید که در این کار 
حکستی باشد که ما آدمیهای خاکی لإا آن نی‌خمریم . 


بر تری انسان نعایان شود 

این بر اذر ما هم فقط به خاطر اینکه یک لحظه در 
کار گاه به آن اندبشه فرو می‌رود. ناخودآگاه ین 
عکس العمل در ضمیر ناخوداگاهش نقش می‌بندد و به 
همین دلبل است که وقتی صحبت می کند. می گوید که 
دقبقا آنجه را که نک لحظه به ذهتش. ,سید اتفاق 
افتاد! حال آنکه اگر به اندازه سی ثانبه به این فکر 
مې کرد که اگر قتلی رخ بدهد و او هم به فصاص محکوم 
شود و یا خوشبینانه تر, فقط به زندان محکوم شود جه 
بر سر زن و بچه‌اش خواهد آمد. حما چاقو را مر غلاف 
می کرد و چنین فاجعه‌ای رخ نعی داد. 
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چند ساعت از آغاز آولین حمله قلبی اجلی» 
می گذرذء ار که به گواهی پزشکان متخصص 
بیمارستان «چار لز پری» بر اثر فعالیت بیش از حد 
دچار گرفتگی عضلات قلبی شده است. درحالت 
کمابسر می‌برد. دکتر انیس کارولین» پزشک ویده 
عملیات ټرمانی «جنی جالنون» در اولین ساعات 
وقوع این حادثه په خبرنگاران حیرت‌زده از این 
اتفاق گفته است: 

د گمان علمی من برخلاف آنجه سایرین از 
رضیت جسمی قهرمان شنای زان امریکا ارائه 
می دهد سکته قلبی برای این دختر ۲۷ ساله نیست! 
من فکر می کنم او دچار وضعیت سیاه در بیماری 
مکنو لیا کنده است: 

خانم دکتر انیس کارولین» که درراقع 
دخترخاله «جنی»؛ هم می‌باشد. در ادامه 
صجبت‌هایش بیماری مگنولیا را نوعی حالت کمای 
عموماً بدون بازگشت توصیف می کند که براثر 
ناهبخوانی وضعیت فعالیت سیستم عصبی بدن پا 
گردش خو بروز کزده است» دکتر کارولین دلیل 
خودرا برای ايراد جنین فرضیه‌ای پربایه مطالعات و 
معاینات دائم «جنی جالتون» در طول سه سال 
گذشته استوار می‌داند و اینک برحالی که فقط ۱۰ 
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ساعت از آغاز اولین حمله به‌اصطلاح قلبی «جنی» 
می گذرد. روزنامه .8.5٥ ٥۴٤‏ لا با تیتر درشت 
د 
ری که از سکوی دایو استخر لورین شروع 
شاب 
جنی جالتون متولد ا گوست ۱۹۷۵ است. او در 
یک خانواده متمول آمریکایی در شهر سن خوزء در 
ایالت کالیفرئیا به دتیا امد دوران تحصیل و 
شکرفایی خود را در «سانتاباربارا» گذرانید و 
درست در همین شهر بود که رسمابه عضویت تیم 
شتای ایالت کالیفرنیا درامد. ار دختری قدبلند و با 
عضلاتی کشیده بود و درواقع به قول خانم لوئیس 
اولین مربی شتایش: «او یک شناگر حرفه‌ای به دنا 
امده بود!» 

«جنی» درحالی که فقط ۱۳ سال داشت 
توانست مدال طلای رقابتهای شنای قهرمانی 
ایالت کالیفرنیا و در همان سال مدال طلای 
رقابتهای سراسری ایالات متحده آمریکا را په 
دست آورد و برای اولین بار قهزمانی را درحالی 
تجربه کند که دز اولین دوره مسابقات رسمی 
سراسری عمر خود شرکت کرده بود. 

پدر جلی تأجر معروف ملزومات فیلمسازی و 


یکی از اغضای تا ثیرگذار در شرکت سینمایی 
«گلدین مابر » بود. او از همان دوران کردکی جنی. 
دوست داشت تا تنها دخترش تبدیل به ستاره‌ای 
افول ناپذیر در سینمای هالیوود گردد که گوی سبفت 
را از همه هنرییشگان معروف آن عصر سینمای 
آمریکا و جهان از جمله سوفیا لورن, برژیت باردو 
و ...برباید و یکه تاز عرصه سینما گردد» از همین رو 
وقتی جنی فقط چهار سال داشت او را برای بازی 
در فیلم «صدای سیر سارا)» به کارگردائی اجيم 
رایینز») کاندید کرد و صدالبته جنی هم از پس بازی 
در نقش دختریچه‌ای که در اثر یک تصادف اترمبیل 
پدر و مادر خود را از دست می‌دهد و دجار 
بهت‌زدگی مبرم می گردد خوب پر آمد. 

جنی پس از این تجربه سینمایی, در سن یازده 
سالگی. هم باز دیگر بر پزده سیتماها ظافر شد. و 
تقش دوم کودک فیلم معروف کیمیاگر اهتین 
ساخته ««ریجارد مورفی» محضول سال ۱۹۸۶ را 
پازی کرد تا ثیر شخصیت کیمیاگر بر روی اجنی» 
کوچک و معصوم به‌قدری جدی بود که پس از ان 
په‌طور حرفه‌ای شتا را انامه داد و دو سنال بعد 
درحالی که قهرمان شای آمریکا شده بود بار دیگر 
پدرش استقان چالتون سومین قرارداد بازی دخترش 
را این بار در نقش اول یک فیلم ویژه کودکان که از 
تولیدات گلدین‌مایر می‌بود به امضاء رسانید و 
این بار مبلغ ۰ دلار دستمرد حضور دخترش را 
در فیلم «کفش های سیندرلا» به جیب زدء اما این 
آخرین تجربه سینمابی ااجنی)) به حساب می آمد. 
چرا که فیلمبرداری بخش عمده‌ای از این فیلم که 
بر ارتفاعات سرد و برفی کوههای راکی در 
اراستون» انجام می‌شد. موجبات بیماری شدید 
جنی را فزاهم آورد. بیماری‌ای که برای یک دختر 
سیزده ساله بسیار سنگین بود, په هر تقدیر پایان 
فیلمبرداری «کفش‌های سیندرلا» و بستری شدن 
جنی در بیمارستان: همزمان با جهاردهمین سالروز 
تولد او بود. یعنی یکی از بهترین روزهای زندگی 
جنی که برایش تبدیل به عرزا شده بود. ضعف 
جسمالی «جنی» موجب دوری او از شنا نیز شد. 
به طوری که علی‌رغم تمرینهای مداوم او پس از 
پهبودی, فاصله‌اش تا کسب رتبه‌های قهرمانی 
پسیار زياد شد . 

مربی شنای ا(جتی) خانم لوئین اعتقاد داشت 
جنی تیدیل به یک ستاره نیمه‌سوخته در ورزش 
شنا شده است. بار دیگر پدرش او را برای یک 
تجربه سینمایی دیگر تحت فشار قرار داد. تجربه‌ای 
که به اعتقاد آقای چالتون می‌توانست پله صعود و 
پرش بلند. جنی باشد. او اصرار زیادی داشت تا 
دخترش که حللا از زیبایی مثال‌زدنی چهره 
برخوردار بود. آن را بیازماید و با به عرصه‌ای نهد 
که په اعتقاد او فتح قله‌های بلند هالیرود بر برده‌های 
سیمین سینماها بود و «جنی» را چهره ماندگار در 
حافظه مردم دهه ۱۹٩۰‏ میلادی می کرد. 





از سوئ دیگر درحالی که جنی با تلاش 
بسیار توانسته بود قدرت از دست رفته 
خود در شتا را بازیاید. باز هم مهارت و 
قرب را هم آ شوش استعفاد شگابت خود در 
شنا کرد تا آماده فتح مدالهای طلایی 
جدیدی شود. 

«(جنی)) بر سر یک دوراهی مانده بود. 
تلاش برای کسب شهرت در عرصه دلپذیر 
یتما با غیریتی‌هاو صدالبته خی هابت 
پا پرداختن به شنا...؟ ورزشی که مثل 
مادرش او را دوست داشت. البته اگر خانم 
لوئین بوډ جنی حتماً این دو رشته را در 
کتار هم ادامه می‌داد و شاید در هر دو هم 
مرفق می‌شد. اجنیا دقتی پنج سال بعد 
در سال ۱۹۹۶ به عنوان فاتح مدال طلای 
العپیک در رشنه شیرجه بانوان به جهانیان 
معرقی شد در یک کنتگوی مخصل 
مطیرعاتی پا مجله 518۲ ۷۷۵۱۴۸۵۳ گنت 

< شاید اگر پنج سال پیش معلم شنای 
مهربانم خانم لوئین هرا مجبور به انتخاب 
یکی از دو رشته ورزش و سینما نکرده بود. ایتک 
من یک ستازه سیتمایی در عرصه ورزش پودم. اما 
پا ابن حال همین اندازه بیشرفت را که توانسته‌ام به 
عنوان یک زن مدال طلای این رشته مهیح 
الپیک را په خود اختصاص دحم برایم 
رضایت بخش است. 

پس از همین صسابقات الیک بود که در 
ژانویه سال ۱۹۹۷ اولین نشانه‌های یک بیماری 
مزمن در «جتی چالتون» بروز کرد. «جنی در ابتدا 
به‌ساد گي از موضوع این بیماری چشم پوشیذ و تا 
مدتها آن را یک خستگی مفرط عضلانی 
می‌دانست. با اينکه دخترخاله اش * که اینک یک 
متخصص ساریهای خاصض به حساب می آمد - به 
ار نذکرات بسبار در مورد پیگیری سلاعتی, خود 
داده پود اما چنون عشق په شنا با این فکر که 
لاکن است بیماری ام باعت شوه تا از ادامه 
ورزش دور بمانم) را از خود دور می کرد. 

پدر جتی نیز در همین ایام براثر سکته قلیی 
براثر فعالیت فکری و عصبی زیاد دارفانی را وداع 
کشت. مرگ او ضربه بززگی به ررحیه جن زد 
چرا که احساس می کرد هر گز نتوانسته آن‌طور که 
پدرش می خواست زندگی کند و آرژوهای او را 
برآورده مساژ3. 

همین احساس گناہ جتی را واداشت تا در 
یاژدهم نوامبر سال ۱۹۹۸ قرارداد بازی در نقش اول 
فیظم ستاره سرخ را در کار بازیگران توانایی چون 
عل گیبسون. جنیفر لوبز و۰۰ منعقد کند, برای أو که 
ایتک رارث یکی از سهامداران عمده بزرگترین 
کمپاتی فیلمسازی هالیوود است و صدالیته از 
زیایی و فیزیک مناسب نیز برخوردار, انعقاد این 
فرارداد و راضی کردن عوامل فیلم کار زیاد سختی 


نبود. او از این تجربه خود به عنوان فعالیتی پرای 
بر گذاضشت روح پدرش نام برد. خبر انعقاد قرارداد 
بازی جنی جالتون در تازه‌ترین اثر مل گیبسون که 
هم به عنوان کاز گردان و هم به عنوان بازیگر نقش 
اول بود در این قیلم حضور داشت به سرعت در 
همه جای آمریکا پیجید. 

اما چرخ گردون, بازی تاژه‌ای را آغاز کرد تا 
فیلم «کفش‌های سیندرلا» همجنان اخرین تجربه 
سینمایی (جنی جالتون» باقی بماند! 

داستان از ابن قزار پود که درست یک ماه قبل 
از کلید خوردن «ستاره سرخ» چنی به اردوی تیم 
ملی شنای زئان امریکا برای حضور در رقابتهای 
مختلط ۱۹۹۹ مکزیک دعوت شد. این حضور برای 
«جنی» به منزله تثبیت برتری او در طول سه سال 
گذشته از المپیک ۱۹۹۶ تاکنون و نیز مهر تا بیدی 
پر مدال طلای او بود. اما این فقط یک طرف قضیه 
بود چرا که در همان روز اول اردری تیمی او لین 
شعله‌های عشق میان چشم‌های آبی‌رنگ و زیبای 
اجنی»ا و اروژین استفانن» که مسوولیت 
سرپرضتی تیم زا برعهده داشت سر پرکشید و این 
علاقه‌مندی آن هم در موقعی که لاجنی» پس از 
مرگ بارش به شدت اخساس تنهایی می کرد 
کافی بود تا او قید کار سینمایی را بزند و با پرداخت 
۰۰ دلار غرامت از اکیپ مل گییسون جدا 
شود. اگرچه گیبسون هم نتوائست ستاره سرخ را به 
سرانجام برساند, اما به هر تقدیر شاید آولین خشت 
ناکامی تیم تولید ستاره سرخ را «جنی چالتون» بنا 
نهاد. 

حند ماه بعد در ۴ آوریل ۵ «جنی جالتون»* 
و «روژین استفانن» به‌طور رسمی با یکدیگر 
ازدواج کردند و آغاز زندگی مشترک این زوج 





۰ 


شناگر » که هر دو از قهرمانان شنا و 
نام اشنایان این رشته ورزشی بودند - 
قرصت گرانقدری برای جنی فراهم آورد تا 
پا استفاده از تمرینهای مربی خانگی خود 
یعنی هسبرش, اماده حضور موفق در 
المپیک ۲۰۰۰ سیدنی شود. فرصتی, که 
می‌ترانست چهار مدال از یعنی (یک مدال 
طلای المپیک. یک مدال طلای ایالتی, 
یک مدال برتز کشوری و یک مدال نقره 
سراسر قاره امریکا) را به عددی بهتر و با 
افتخاری بیشتر افزایش دهد . 

روزها و شیها تمرین خانگی این زوج 
ورزشکار استمرار یافت و همین 
فعالیت‌های مستمر و تمرینات پیابی باعث 
بی‌توجهی بیشتر جنی به وضعیت جسمانی 
خود شاه, 

په گفته خانم دکتر «نیس کارولین» که 
از نزدیک در زندگی جنی حضور دازد. او 
علی‌رغم هشدارهای پیاپی پزشکی., هرگز 
به طور جدی په موضوع بیماری مرمن خود 
توجه نکرده است. 

به هر تقدیر او خودارا آماده حضوز مر ثر در 
دومین الفپیک: زندگی‌اثن کرد. جنی بهتر از هر 
کس دیگری می‌دانست که این المپیک آخرین 
فرصت حضور در المپیک هم هست و چهار سال 
بعد درحالی که او وارد ۳۰ سالگی می‌شود. دیگر 
نخواهد توانست آنچنان که می خراهد در المپیک 
حضور یاند. پس بهتز که تا آن زمان از مسابقات 
رسمی دوری گزیند و از نام خود پاسداری کند. 
الیته به شرطی که با کسب دومین طلای آلمییکی 
خود تابلوی افتخاراتش را تکمیل نماید. همین 
انگیزه جنی را تا کسب مدال نقره المییک سیدنی 
در رشته شیرجه ترکیبی پیش پرد و آگرچه او هنگام 
باز گشت په وطن چشمهایی اشک الود و غم‌زده از 
شکست داشت. اما بسیاری از مردم از حضور موفق 
او خر سند شنده بودئده 
۱ جنی پس از آن نیز در آخرین مسابقه خود دز 
آخرین هفته‌های ننال ۴۰۰۰ میلادی شرکت کرد و 
بار دیگر توانست افتخا رآفرینی کتد. او با ۳/۸ انيه 
بهبود بخشیدن ر کورد جهانی طول زمان چرخش در 
هوای شیرچه زنان جهان, موفق به کسب مدال 
طلای کشور شد و بار ذیگر طعم قهرعانی را چشید, 
اما این شبرینی دیری نبایید. چون جند ماه بعد او 
روی دایو استخر لوزین شهر اسان ديه گو). دچار 
حمله قلیی شد و به حالت کمای مطلق فرورفتا: 

اینک علی‌رغم اینکه از وقوع این حادثه تلخ 
نزدیک به چهار ماه می گذرد. ار همچنان تحت 
مراقبت‌های ویژه پزشکی در بیمارستان «چارلز 
بری» درحالت کماست. و بنابر اعتقاد خانم دکتر 
کارولین, هیچ امیدی به بهبود او نمی‌رود. 

u 

@ ۳۵ 


شماره ۳۰۱۷ 










۱ در قسمت‌های قبل خواندیم: 
شهرزاد سرگرم گفتن قصه «حاتم» برای 





هم ببینی..: امیر به‌سوی کوه سیمزغ حرکت و 
پالاخره پس از برداشتن پر سیعرغ به‌دام او می‌افتد و 
سیمرغ قصد حانش عی‌کند... 

و ایتک بقیه ماجرا از زبان شهرزاد: 






سپس با خشتم فریاد کشید و گفت 

< زودباش بر بشت من سوار شو. 

امیر با ترس و لرز پرسید 

می‌خوافی مرا کجا ببری؟ 

-هر جاکه باشد. از اینجا بهثر است. زودباش و 


سوار شو. 
< یکتد می‌خواهی مرا به بالای اسمان پبری و به 


۳:69 


شماره ۳۰۷ 








زیر بیندازی؟ 

« نترس, آگر بخواهم تو را بکشم. لازم 
نیست که زحست بکشم و تو را بالا پبرم. 
همین پایین هم می توانم با یک ضربه مقار 
تو را هلاک کنم. 

سیمرغ بالهایش را باز کرد و از بالای 
وه جاتر یا همین که لد جر بالش 
پیجید. اوج گرفت و لحظه به لحظه بالاتر 
رفت. امیر می‌خواست چیزی بپرسد ولی 
پادی که به صورتش می‌خورد. نمی گذاشت حرف 
بزند. مدتی گذشت و سیمرغ رقت و رفت و سرانجام 
رصن E‏ رود مس ای هد 


پیاده شو! 

امیر فرود آعد و پرسید 

انتجا کجاست؟ 

- از کوه پانین می‌روی و اگر از خطرات راه 
گذشتی و زنده مائدی, به دره‌ای سبز و خرم می‌رسی 
که رشک بهشت است. انجا کسانی هستند که به تو 
آب و نان څواهند اد و مرا به مراد دلم خواهند رساند. 

امیر به آخرین کلام سیمرغ بدگمان شد و گفت: 

«چرامی گویی تو نیز په مراد دلت می رسی؟ 

زیرا من از مردها پدم می آید. 

این را گفت و بالهایش را به هم کوفت تا پرواز 
کند و برود؛ یاد بالهایش, امبر را په سویی افکند و 
نزدیک بود از کوه به پایین پرتاپ شود. دستهایش را 
په تخته سنگی استرار کرد و خراست چیزی بگوید. 
ولی سیمرغ به هوا بلند شد و رفت, امیر نیز برخاست 
و به سوی پایین کوه رفت. رافی دشوار گذر بود و 
گر غیرمراقب نود و کی قفلت می کرد میآنزیر 
و پایین می‌افتاد. با هر جان کندنی که بود. منطقه 
دشواری را پشت سر گذاشت و به جایی رسید که 
دارای گل و گیاه و درختهای کوهی پود. هرچه 
پایین تر عی‌رفت, کوه سرسبزتر می‌شد و امیر 
می‌توانست سریع تر پایین برود. پس از ساعتی 
کوهپیمابی. خسته شد و زیر سایه درختی نشست تا 
کمی استراحت کند. انجا جشمه کرچکی نیز بود که 
آبش به گودالی می‌ریخت و از آنجا به پایین سرآزیر 
می‌شند » امیر دست و رویش زا شست و جرعه‌ای اب 


نوشید و په اطرافش "نگاه کرد تا شاید سنگ 
اتش زئه‌ای بیاپد و موی دم کوفار و سیمرغ را به هم 


ببافد و آتش بزند. ولی هرچه نگاه کرد. سنگ 


آتش‌زنه نیافت. خواست پلند شود و راه بیفتد که | 
صدایی شنید. به سوی صدا نگاه کرد و چشمش به | 
افتاب برست بزرگ و زیبایی افتاد. با خود گفت: 


۰ کاش این موجود ژیبا را بگیرم و با پوستش 
جامه‌ای برای خود پدوزم. شنیده‌ام که پوست 
آفتاب پرست. هر جا که قرار بگیرد. رنگ آنجا را په 
خود می گیرد. تاکتون افتاپ برستی په اين بزرگی 
ندیده بودم, 

سین بة آزامی سنگی په دست گرفت وبه 
صوی آفتاب پزست انداخت ولی آفتاب پرست خود را 
کنار کشید و سنگ پایین غلتید. شتابان سنگی دیگر 
برداشت و همین که خراست سنگ را په طرف او 
پرت کند. آفتابرست به سخن آمذ و گفت؛ 

ای نادان. آیا با خود فکر نمی کنی که شاید من 
بچه‌هایی گرسنه داشته باشم که اینک چشم به راه 
منتد؟ 

امیر با حیرت گفت: 

- تو نیز سخن می گویی؟ په خواب می‌ماند. همه 
موجودات این سرزمین سخن می گویند. 

آفتاب برست به پالای صخره‌ای رفت و گفت: 

- آری, همه مرجودات سخن می گویند. حتی بگاه 
سنگ و خاک و تسیم و ماه و ستاره و آپ و افتاپ 
نیز سخن می گویند. تو کیستی؟ تاکنون موجود نادانی 
چون تو ندیده بودم» 

“من نیز مارمولک پرحرفی چون تو ندیده بودم. 
به جای بیهوده گویی: به من پگو چقدر دیگر پاید برو م 
تابه جابی برسم که بسیار سرسبر و خرم است و پر از 
گلهای رنگین است و رشک بهشت برین است. 

- زیبا سخن می گویی. اگر زنده بمانی, به جابی 

رسی که شاید ساکنانش خریدار سخنان زیبای تو 

مير گلی از گلهای درختی که کنارش بود. چید و 
به سوی آفتاب پرست رفت و گفت: 

گر تو را ازردم. پوزش می‌خواهم. نمی‌دانستم 
که تو چنین دائا و نکته‌ستج و سخن‌شناسی, این گل 
را از من پپذپر و با من دوست باش. من نیز تو را 
دوست خود می‌نامم و اگر به مشکلی دچار شدی: 
پاریت خواهم کرد. 

- ای کسی که امهربان بودی و اگاه مهربان 
شدی! امت چیست؟ نام من رنگینک است و آدمیان 
مرا أفتاب برست می نامند. 

- من امیری جوان بختم که طلسم شدهام و 
می‌خواهم طلسم خود را باز کنم و به سرژمین خود 
پا گردم, 

رنگینک از صخره پایین آمد و گل را از امیر 
گرفت. آنگاه به میان دسته‌ای گل آفتاب گردان رفت 
و پوستش به همان رنگ و شکل درآمد و گفت: 

< کاری دشوار درپیش داری. ایک که از من 
جدا شوی و پایین‌تر بروی, به قلمرو مار زرد 
می‌رسی, او یک ماه است که به اینجا امده و بسیار 


خشمگین و اندوهگین است. اگر تو را ببیند. زهری 











بزان و قلع به تر خواهد افشند. 

| اهیرمتتی آب نودید و گفت 

1 «چرا چنین می‌کند؟ آیاراهی نیست که ب‌آنکه | 

مار زردرا بینم از قلمرو از بگذرم و پایین بروم؟ 
لوچا تیزبین, شامه‌ای حساس و قوی, . 
و گوشی بسیار تيز و شنوا دارد. اگر در آن سوی 


واش مورجه‌ای سه کي مار زرد آن را 


قى شنود. 
- چگونه می‌شنود؟ مارها گوش ندارئد و چیزی 
سنوت 
رنگیتک از میان گلها بیرون آمد و روی تخته 
: نشست و به همان شکل درامد و گفت: 
| ۰ در اینجا همه چیز ممکن است. من نیز از 
اوانات تاشنوا مستم ولی می‌بینی که خان تو را 
شنوم. مار زرد نیز در سراسر بدنش, صدها گوش 
وارد که با آنها هر صدایی را می‌شنود. 
أ امیر گلی دیگر چید و آن را به رنگینک داد و 
۱ - آیابا من می آیی تا راء را نشانم دهی؟ 
- هرگز, من و مار زرد دشمن جانی یکدیگر 
هستیم و نزد کوه اتش پیمان پسته‌ایم که وارد قلمرو 
همدیگر نشویم تا کارمان به مبارزه نکشد. زیرا آگر 
من و او با هم بجنگیم, هر جانداری که در آن محدوده 
باشد. هلاک خواهد شد. 
آفیر آهی کشید و گفت: 
پس ناچارم به‌تهابی با مار زرد روپرو شومء آیا 
می‌نوائی به من بگوبی که چگونه می‌توانم بر مار 
و حتی اگر یکی از ضعف‌هایش زا به 
برایم! کافی است» 
۱ من جنین چیزی خراه. ما حیوائات؛ قومی 
او که در بز راز کسی با ان نمی کې جي اکر 
۳۳ .مار زرد باشد و من و او با هم دشمن خوتی 
پاشیم. ,ما جان می‌دهیم و راز کسی را فاش نمی کنیم. 
امیر گفت: 
- پس من با تو ودا می‌کنم و از کوه پایین 
هی روم۰ 
این را گفث و راه افتاد. هنوز از آنجا زياد دور 
تشد بود که چشمش به ډو خرس سياه افتاد که بر 
خاک افتاده بردند و می‌نالیدند. همین که آمیر را 
یدند گفتند. 
پایست. از آن راه نرو, آنجا قلمرو مار زرد 
ات آیانمی‌یینی که ما زا يه جه روزی آنداخته 


۱ ادر 
AR.‏ کرده بردید که مار زره بر شما زهر 
یکی از خرسها گفت: 
* هیج, داشتیم پا هم می گفتیم و مي‌ خندیدیم که 
الهان از بالای این درخت بر ما زهر افشاند. 
خرس دیگر گفت: 
"۰ مان کنم که نمی‌خواست مارا بکشد زیراتتها 






0 از زهرش را بر ما افشاند. اگز همه زهزش زا 
آفشانده برد. اینک خشکیده و مرده بودیم, 


۳1 امیر پرای آنان آرژوی شفای کاقی و وافی کردو 





| پوشانده پردند. به آرامی گام برداشت و به سوی . 


درختی بلند رفت و خود را از آن بالا کشید و از آنجا ۲ 
"همه جای قلمرو مار را از نظر گذراند تا اینکه مار را . 


دید که در سوراخ تنه درخت بسیار بزرگی پنهان شده 
بود, امیر به نرهی رفتار نسیم, په سوی سوراخ رقت 
و نزدیکش ایستاد و گفت. 

« درود پر مار زرد. پادشاه تمام ماران زهرآگین. 

مار یکه‌ای خورد و پس از لختی درنگ. از 
سوراخ بیرون خزید و به امیر نگریست و گفت: 

- تو کیستی که هلوز نمی‌داتی که من ملکه 
ماران زهرآگین هستم نه پادشاه آنان. ژردباش نامت 
را بگو زیرا سوگند خورده‌ام که هر کس را که 
می کشم. نخست امش را بپرسم تا اگر کسی 
سراعش را گرفت. بگویم با زهر من مرده است. 

امیر گفت: 

-اگر نامم را نگویم, چه خواهد مد؟ 

- هیچ نخست او را می‌کشم. آنگاه به کلاغها 
می‌گویم در همه جاآجار پزنند که مردی مرده است و 
نافش زا نمی دانیم» اگر. کسی سراغش را گرفت 

پا زهر مار زرد مرده است. 

آی هرا نیز خواهی کشت؟ 

آری, من با قمه مردان دشمن, 

چرا؟ 

زرا شوهری دارم که تا یک ماه پیش, بسیار 
دلباخته من بود ولی روزی کتار مرداب سیاه چشمش 
به زرین گیسوی نیکونهاد افتاد و دلیاخته او شد. 
اینک مرا فراموش کرده است و هرگز از من یاد 

امیر لبختدی زد و گفت: ۱ 

« من زرین گیسو را می‌شناسم. یادم می‌آید که 
حاتم بسیار کوشید و طلسم او را باطل کرد و 
می‌خواست با او وصلت کند آما این گرڼه که تو 
می گویی: زرین گیسو نصیب حاتم نشد و په شوهر تو 
رسیده است. چگونه شد که زرین گیسو نصیب حاتم 
نشد؟ 

- یک ماه پیش. هن و شوهرم داشنيیم از سفر 

و ا هنگامۍ که په کنار ب رکه سیاه 
رسیدیم. . تاگهان آب پر که متلاطم شد و دیدیم از 
میان شاخه‌های درختان, سرهای بریده چندین پرپزاد 
په درون آب اقناد و کمی بعد. آب ب رگه سرخ شد و 
آن پریزادها از برکه بیرون آمدند. یکی از آنها که 
بسیار زیبارزی و نازنین بود بر خاک سجده کرډگو 
گفت, خداوئدا تو را سیاس می گویم که حاتم را یاری 
کردی تا طلسم مرا پاز کند. اینجا منتظر او می‌ماتم تا 
پیاید و مرا با خود ببرد 

همین که چئم شوهرم به زرین گیسو افتاد. یک 
دل له صدئل دلباخته او شد و مانند کسانی که در 
خواپ راه می‌روئد. به سوی زرین گیسو رفت و آو را 
پا زور اسیر کرد و با خرد برد کلیزانش نیز سر دربی 
بائویشان تهادتد و ایتک یک ماه است که در قصر من 
و شرهرم زندگی می کنندء از آن روز تاکلون, به اینجا 
آمده‌ام و چنان خشمگینم که هر کس را ببینم, زهر 


راه افتاد. به FF‏ به قلمرو 17 رسید. آنجا از | خودرا براو می‌افشانم. مار چتین نمی 5 مراک 
۱ _ برگهای خشکی دید که برخی از شاخه‌های درختان زا | 


پاید به قصر شوهرم بروی و ژزین گیسو را برداری و 
ابا خود بیری. 


- چگونه چنین کازی کنم؟ گر آنجا نگهبان 


ای 


- قصر شوهرم. یعنی اژدهای آتش‌خوار. پر از 
نگهبان است. تو بايذ به ام آشپز به آنجا بروی و در " 
غذایش داروی خواب بریزی. همه نگهبانان را نیز به 
بیماری خواب دچار کلی, انگاه زرین گیسو را پرداری 
و با خود بپزی. 

- آخر چگونه. مگر نمی گویی آنجا پر از نگهبان 
است؟ آیا فکر می کنی که من پتوانم زرین گیسو رااژ . 
دست اژدهای اتش خوار پیرون بیاورم؟ 

+ اگر به‌راستی دلیاخته. زرین گیسو باشی, 
می‌توانی او را به چنگ پیادری زیرا عشق, نیروی. 
عاشق را هزار پرابر می کند. 

- آری من اینک هزار برابر تیروهندترم. هرچه. 
زودتر نشانی اژدهای آتش‌خوار را به من بده تابروم 
و او را تابود کنم. 

هار زرد خندید و گفت؛ 

تند نرو. ازدهای آتش خوار بسیار تیروسند است 
و تو پاید با نیرنگ به او غلبه کنی. من راه این کار را 
به تو می اموزم. از روزی که شوهرم دلیاخته 
زرین گیسو شده است. من با او قهر کرده‌ام و در قصر 
او زندگی نمی کنم. . پیش از این ماجرا, هر شب 
برایش طعامی ی که آن را بسیار دوست داردو 
هیچ کس بجز ضن. راز پخت آن رانمی‌داند. 

امبر گفت: ۱ 

- دانستم می خواهی چه بگونی, تو راز پخت این 
ظعام رایه من می آموزی تا عن نزد او پروم و بگویم 
آشپزم. آنگاه برایش طعام بپزم و در طعامشی زهر 
بریزم تا هلاک شوده ۱ 

مار بسیار خشمگین شد و کمی زهر بر گنها 
ریخت و همگی بی درنگ خشکیدند: سبس گفت: 

- زبانت لال شود مردک نادان, تو فقط کمی 

داروی خواب در طعامش می‌ریزی تأ پی‌هوش شود 
له بیشتر, فهمیدی؟ 

“ اری. فهمیدم. 

- ایتک گرش کن تا چه می‌گویم. نام این طعام: 
قلم قلوم است. 

- قلم قلوم؟ 

< اری, برای پختن قلم قلوم. به ابن مراد یاز 
داری: صد من مغز سر مورچه سرخ, 





امیر پاحیرت گفت: 

-چه گفتی؟ صد من مغز سر مورچه سرخ؟ 

« اری. صد جفت چشم کلاغ یک ساله. چهل 
من روغن شلفم... 

امیر گفت: 

- صبر کن ببینم» ای مار عزیز. شلغم حتی یک 
قطره هم روغن ندارد, من چگونه چهل من روغن 
شلغم تهیه کنم؟ 

*ساکت باش و گوش کن. 

ادامه دارد 

شماره ۳۰۱۷ "0 























می دهد در نوع خود انجام؛ کاری ایتکاری! 
خرد با پول دادن» بهر خود نابودی خود 
گیرد او بدبختی و جایش دهد «سبز هزاری» 

آبروی خویشتن را می دهد» اما بجایسش 
می سستاند بهر خود رسوابی و بی اعتباری 

او نه تنها ظلم بر خود می کند؛ بر دیگران هم 
می‌رس‌اند رنج و آرد بهر آنان دلفگاری 

مردمان گلهای باغ این جهان هستند و معتاد 
همجو خاری باشد اندر جمع گلهای بهاری 

ای که رو بر اعتباد آورده‌ای؛ هشدار هشدار 
کاندر ابن ره نیست چیزی جز نژندی و نزاری 

گر که فارون باشی و معتاد گردی؛ مطمئن باش 
آخسر کارت بود»افقر و گدایی و نداری 

با اگر «گرشاسسب یل» باشی ائدر زور بازو 
از مکس راندن شوی عاجز ز فرط بی‌بخاری! 

همسره حیشیت و مال و مقام و نام و ثروت 


۹ 












فک و فامیل و هم یاران شوند از تو فراری 

گر نمی‌خواهی که نابودت نماید «گرد شیطان» 
پھر ت رکسیدن! مصسمم شو تو با امیدواری 

می‌توان زین دام رستن تن: گر که باشد در وحودت 
اندکی غبرت؛ جوی همت: کمی هم پایداری 

«پا کیا » این پاسخ شعر «وکیل باشی » که گفته: 
«انکه صف روز کیفور است و نیمی در خماری) 






احمد پاک‌نژاد * قم 


دوییتی های درهم 
همین جمعه. که من بیکار بودم به زیر سسایة پیسدی غنودم 
تبسسم بر لبم آورده و این دوییتسی‌های درهم را سرودم 
۷ ۱ لا 
خدایا؛ ای که هستی حی داور و مس نیب 
KF ¥‏ 


E زوسن‎ ۰ E 
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تو آغازی و مخلص انتهایم تو پشمک باشی و من باقلوایم 


ببخشسید گر جرنده شعر بنده هوا گرم است و هذیان می‌سرایم 
9 ۱ 

یکی زیور؛ یکی هاجر پسسندد یکی سوسن یکی سرور پسندد 

من بیسچاره وقت زن گرفتسن بسندم هر که را مادر پسلدد 


حمشید مقدم - وردآورد 
۳:69 شماره ۳۰۱۷ 
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نامه های شما به وکیل باشی 
دکتر پوسف سفیدکار لنگرودی - نوشهر 
دوست غزیزو گرامی, با سپاس از علاقه و وفاداری شما به اطلاعات هفتگی و 
صفحه شکرخند. اطمینان داشته باشید که ارادتمند کوچکترین رنجش و دلخوری 
| از شما نداشته و نخواهم داشت. این شما هستید که انتقادهای عرا په 





حساب | 


درباره آخرین سروده شما هم حرف همان است که در گذشته عرض شد. شعر 
تنها ردیف و قافیه ئیست, علاوه بر وزن که رکن اصلی آن است خصوصاً در طنز 
بابد روان مفهوم و قابل درک باشد. البته چنین توقعی را نمی‌توان در ستین بالای 
عمر از کسی داشت. چرا که طبع خداداد شعر, از سالهای نوجوانی شکوفا می‌شود. 
در سالهای جوانی با ممارست به تمر می‌نشیند و در کهنسالی به استادی | 


۱ 
اکثر ما ایرانیان از شیفتگان شعریم. اما اقلیتی طبع شاعرائه دارند. پس چه 


اشکالی دارد که شیفتگان شعر مشوق شاعران باشند و از هوس شعر سرودن 


خودداری کنند. ۲ 
سلامتی شمارا ارژوهندم 
غلامحسین شمسی‌پور - تهرآن 
دوست عرزیز: 
یک حرف را دوبار نشاید بیان نمود 
با دوستان یکی ست سلام و پیام ما 
عزت زیاد. 
ناز و نعمت 
مهربانی‌ها به غابت آمده وني را اديت آمده 
هر کسی بینی رعایت می کند آنچه ذر دین و شسریعت آمده 
در ادارات و مدارس. هر کجا یک مدیسر باکفایت امده 
کس نباشد زاد؛ دامان فقر ‏ هر کسی در نازو نعمت آمده 
یک رفیقی یافتم در مدرسه هم سخسی؛ هم پامحبت آمده 
ناگهان بیدار گردیدم زخواب توی ی خوابم این حکایت امده 
متیره محرابی 
محمدعلی رسول پور * شیر از 


با تشکر از التفات شما به شکرخند. هنوز با وژن شعر آشنا نشده‌اید, اما زمان 
پرای جوان محدود نیست. آگر می خواهید طنزسرای موفقی شوید مرتب پخوائید ر 


تمرین کنید: 
ابراهیم کیانی « اینه خوزستان 


یا اخی. شما نباید درباره سروده خود قضاوت کنید. هیچ ماست‌فروشی 
نمی گوید ماست من ترش است, اگر دنترسی به شاغر مطرحی که اهل ادب 
قبولش دارند داشته باشید. برای قیاس همین سروده خود را که بی کم و کاست چاپ 
می‌شود با یکی از سروده‌های اقای پاک نژاد پا مهدی دانش به ایشان بدهید و در 
صورت تاءبید و قضاوت متصفانه انگاه مرا محکوم کنید که چرا اشعار بی عیب و 


الا میسوه فروش؛ با میسوه‌هایت 
تو هر وفتی رسی در کوچه با بار 
هیاهویت به مانند کلاضی 
چو اری تو هلو و سیب الو 
من بی پول مفلس هر شب و روز 
نداری رحم انصساف: مروت 
اگردستم برآید روزگاری 


زدی آتش به جانم بی‌نهایت 
همه دارند ز دست تو شکایت 
ز آن دم که سراید های هایت 
نهی قیمت به پای خون‌بهایت 
دهم نفریتسهایی در دعایت 
کجا رفته پس آن ححب وحیایت 
قلم خواهم نمود سای دوپایت 


بعضی بیت‌ها سکته a‏ 35 با تمرین و 
مطالعه بیشتر می توانید طنزسرای موققی شوید. ضمناً فراموش نکنید که با یک 


گل بهار نمی‌آید. 

















داستان شیرین یک ضرب المثل 

حکمران شهری به جارچیان فرمان داد که جار 
بزنند و زرکش‌ها را برای پرداخت مالیات یا شاید 
تشویق آنها در روز و ساعث معینی, په دارالکومه 
احضار کنند. وفتی زرکش‌ها حضور يافتند. در میان 
آنها شخصی کثیف و آلوده به فضولات حیوانات نیز 
بود. حکمران او را نزد خود خواند و گفت: «تو دیگر 
کیستی؟» گفت؛ «قربان من گوه کش هستم.» حاکم 
گفت, «پس اینجا چه می کنی؟» گفت: «قربان مگر 
خودتان احضار نفرمردید؟» اکم گفت. «ای احمق, 
من زرکش ها را خواسته‌ام نه کودکش‌فا را.» گفت: 
«قربانت شوم چه تفاوتی می کند؟ کش, کش است.» 

این مثل را زمانی به کار می‌برئد که بخواهند 
بی‌اعتنایی خود را در امتیاز بین دو چیز نشان دهند؛ 
مثلاً متکلم می گوید فلان چیز بهتر از فلان چیز است 
یا فلان کس بهتر از فلان کس است و مخاطب 
می گوید: چه فرق می کند کش, کش است. 


نان قطاب و نان گرده در کاشمر 
در قدیم هر خائه‌ای که تنور نداشت به واقع خائه 
کاملی نبود؛ ولی آمروزه دیگر از آن نانهای محلی: به 
جز در برخی روستاها, اثری یافت نمی‌شود. اما در 
شهرستان کاشمر. هنوز اتهای محلی رواج دارد. 
نان قطاب از لایه‌ای خمیر تهیه می‌شود که درون 
آن با اسفناج. لویبا. عدس, لپه, هویج. گوشت و .۰+ بر 
می‌شود و کناره‌های آن به طرز زیبایی ناییده می‌شرد 
و بعد در تثور طبخ می گردد. 
نان گرده که در زبان محلی په آن «گرد» گفته 
می‌شود. مخلوطی است از خمیر نان پیازچه سرخ 
شده تفاله دئیه گوسفند. سب یجات و ادویجات مختلف 
که به صورت یک نان گرد در تتور پخته می‌شود. 
فرستنده: فاطعه رچایی از کاشمر 


ضرب‌المثل های خواقی 
از کف دست خلی مو کنده نمشاء 
برگردان: از کف دست خالی, هو کنده نمی شود. 
اگر بدنی کی عمری. خود تا بر خود قهر ور هی کنی. 
برگردان. اگر بدانی کی می‌میری. خودت برای 
خودت قبر می کنی: ِ 
فرستنده: احمد عطوفقی رودی از: خواف 


ترانه گیلکی 


بلند کوله مجی خود ره توکون دی 
تی دسته ساعټه مره توشون دی 


| تی دسته ساعته خیلی بد بوم 


می‌دهی / ساعت دست خودت را به من نشان ۱ 
۱ => ۳۳ ۳ ۰ ۳5 
می‌دهی /ساعت دستت را خیلی دیده بودم /مشل و | خانه شوهر می‌برد. 





قیمت گذاری روی چهاز عررس می‌باشد؛ یعنی 
مردان درطرف می نشینند و فهرست کاملی از تمام 
[جهیزبه عروس برمی‌دارند و بد ری آن قیمت 
مي‌گذارند تا معلوم شود عروس چقدر جهیزیه به 














تی عونسن نانجیبه هرگز ند بوم | 
برگردان: روی تپه بلند می گردی و خود را تکان | 


انجیب یا حسود ه رگز ندیده بودم. 
راوی: زهرا علیزاده چهاردهی 
گردآورنده: اعظم حسندوست از استان گیلان 


فرستنده: مریم ب از نیشابور 


واژه‌نامه لری ۱ 
بزرگ: گپ | کوچه: دالون | گنجشک؛ ملیچ | 


صرب المثل دزفولی جوجه: جيجه | پیراهن: جوهه | کفش چرمی. شبرو | 
0 مال سر مال روه باد زیره حوی درده. گیوه پالا / طناب, چهله / گهراره هلر له / قابلمه: بایده 
برگردان, مال بر سر مال می‌رود. باد زیر پیراهن / باران: وشن / لب: لو | مورچه میریج | چشم: تیا | 1 
پاره. عروس: آروس | هیزم: چر | ملاقه: کمچه لیز | گریه ‏ 
0 همه چی ابور یکی ببره پیا اقوینی. نکن: نگیرپ / کرچل مقدار گندمی که بعد از جدا: 
بر گردان: همه چیز از پاریکی می‌برد. مرد از سازی گندم از ساقه, باز هم در ساقه‌ها وجود دارد. 
چاقی. فرستنده: فاطمه صلاحی از تهران 
فرستنده: نورعلی آل‌مردان از دزفول 
واژه‌نامه کر مانی 


لرد: بیرون / تلنگ: ضربه / سفره ایوان / پاتیل: 
کاسه / دیدون, اجاق / هانوید. زیاد ‏ الفته, دیوائه ۱ 
ترش پلا آبکش | تمانه: گوجه فرنگی, 

فرستنده: مصطفی سلیمانیان میمندی از تهران 


پاسخ به نایه‌ها: 


۵ آقای ستار اسماعیلاده 

درحال حاضر پخش معرفی شهر یا روستا را تعطیل 
کرده‌ايم. ان‌شاءالله در آینده از این دست. مطالب 
استفاده خواهیم کرد. 

0 آقای حسین فیاضی نوغابی از گناباه 

مطلبی را که شامل اصرات برای راندن و با 
توقف حیوانات اهلی بود, به علت تکراری بودن 


باورهای عامیانه مردم سوا دکوه نمی توانیم مورد استفاده قرار دهیم. 
قطیر کلا در منطقه شهمیرزاد که قبلا جد ۵ آقای اسفندیار کاظعی از نی‌ریز فارس 
بو ۳1 ای استان مس لطفاً مطالب خود را بر یک طرف کاغذ و یک 
پیوسته. معتقدند که: خط درمیان بنویسید. 
شب بايد سر خود راشانه کرد. چون همزاداذیت 2 آقای تادر کیانی از تایباد 
می کند. مطلب زن به زن در نوبت چاپ قرار دارد؛ و اما 
شب خانه را جارو نمی کنند. چرا که معتقدند پیشنهادتان در مورد معرفی بهترین مطلب ارسالی, 
شتر با بارش (نعنت خداوند) برخراهد گشت. قابل تا مل است. 
گر کسی سوزن پیدا کند. عقلش زیاد می‌شود. ۵ آقای باسر شاکری از فیروز آباد فارس 
راوی: فاطمه محمدی واژه‌تامه اعضای بدن در فیروزآباد. به گویش 
فرستنده: فهیمه ذوالفقاری از فر بدونکنار محلی نبود. فقط شکسته واژه‌هایی بود که در همه‌جا 
1 یکسان است؛ مثل: دهن. دهان / دس دست. 
ار سر تون بت 0 © آقای غلامرضا عبدیان از حسن آناد قم 
داماد سلامی: ذر این رسیم غائولههعروس چند مطلب ارسالی شما خکایت بود و نه فاستان 
روز بعد از مراسم عقد کتان, خالواده داماد را برای شام شرب‌المثل. 
و یا ناهار دعوت می کنند که داماد هم پاید در این اننة های نما رسید: 


میهمانی برای عروس هدیه بیاورد. 

پای انداز عروس: وقتی عروس به خائه خود 
می رود روی زمین نمی نشیند تا پدر پا مادر داماد په 
أو شدیه مناسبی پل شن , 


سیه کردن اسباب عروس: این رسم به ععنی 


شهناز نظامی رشید از هشترود * مهران موحدی 
از فریدونشهر ۰ محمد ترکی سکنان از جیرفت » 
محسن دوالفقاری از ساره * زهرا زمانیان از 


گنبد کاووس. 
شماره ۳۰۱۷ ۳۹ @ 
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ایجاز از نوع تلویزیونی اش 

عرض به خدمت شما که ما در یکی از میاحث 
درسی‌مان شنيده‌ايم که. «کمترین کاری که هر 
کار گردان بابد انجام دهد این آست که حرفش را به 
موجزترین شکل و جذایترین و موّثرترین گونه 
بزند.» ما الان به آن در خصیصه آخر کاری نداریم. 
ولی قضد داریم مخض خنده هم که شدد در تلویزیون 
و برنامه‌هایش دثبال آن شق اول یعنی ایجاز بگردیم. 

اصولا خند وقتی است که مد ده هرکدام از 
سریالهای ظریل المدت تلویزیون که تنام می‌شود. 
آقایان بنشینند و یک عیزگرد یا جلسه یا چیزی مثل 
اینها تشکیل بدهند و تا دلشان می خواهد از خودشان 
و کارشان تعریف کنند! 

یکی از این سریالها که دکرشان رفت. مجمرعه 
ہاپس از باران» بود که چندی پیش به پایان زسید. 
البته تا جایی که یادمان می‌آید. پیشتر در مررد این 
مجموعه جیزهایی وشته‌ایم؛ اما چیزی که برایسان 
جالب است: این بار چیز دیگری است. 

یادمان می آید پا فبلمنامه‌تویس این مجموعه ذر 
جشی مفصل ابدرقه باران» مصاحبه کردند. این اقا 
گفتند که ما.اگر اشتباه نکنیم ۳۷۰ قسمت فیلمنامه 





0® راتعیتش معلومات ما از سینما ند 
ق جشمگیر لیست.اگر گاهگداری افاضاتی هم در این | 
|صفحات می کتیم. از صدقه سر همان جنگ هتر 
است که وادارمان می کند جندتا کتاب در این زمینه | 
۱ مطالعه کنیم یا سرکی به حلقه سینما شناسها پکشیم ‏ 
تا اضافه بر سازمان چیزی بر محقوظاتمان بیفزابیم!! 
از این جهت که موسیقی را از طفولیت بر هر هتری 
ترجیح داده‌ايم. ولی آنقدر سرمان می‌شود که بانیم 
| درجه‌های «الف», «پ» و «ج» در سیتمای سالهای | 
گذشته جه مفهرمی داشته و آمروزه چه تلقی از أن 
می شود« 
ان سالهایی که مینما حداقل به اندازه همان 
سی تا نما اعتبار دات سیاست ارزش گذاری برای 
فیلم‌ها نیز جهت مشخصی داشت! گویا در شرایط 
فعلی فیلم بر اساس گيشة درجه کیفیت می‌گیزد. ۱ 
اهسیتی ندارد فیلمساز چه هدقی را دنبال نموده 
: فیلمی درجه «ألف» می گیرد که تعامی عوامل لازم 
[برای جلب مخاطب غیرخرفه‌آی را داشته باشد و په 
فروش برود. این مورد با نگاه و تفحصی در فیلم های 
به نمایش درامده از چشنواره فجر تاکنون + 
وضوح قابل رویت است. جدا از موضوع جداول 
ارزش گذاری که به تفارت غیرمتعارف دید گاه ر 
برداخت‌های کارشناسانه متتقدان که بعضا!۲۳ 
جبهه گیریهای شخصی هم در آن دخیل است:| 
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شماره ۱۷ ۳۰ 





داشتيم. ولی در عمل ۶ قسمت را به مرحله عمل 
جاهایی که داستان دجار افت می‌شود. از کار کناز 
گذاخته شود. ایشان ادعا می کردند- که 
نمی خوادجه‌اند به تروش معمول, تلزیزیون به مدت 

راستش ما هرچه کردیم, نتوانستيم جلوی 
خنده‌عان را بگبریم. خب آخر خودتان قضاوت کنید. 
فرض کنید مجموعه‌ای دیده‌اید که مثلا چهار قسست 
را به زندانی بودن یک زن در یک طویله اختصاص 
می‌دهد و تکیه کلام ثابت کسانی که هر قسمت از 
مجمر غه را دیده‌اند. در مقاپل سوّال «خب جی شد؟» 
اینست, «#فیجی !و ان وقت نویسنده چلین داستان 
کتدی می آید و می گرید که برای اينکه کار خسته 
کننده نشود .یک سی‌وهفتم کار را حذف کرده , درصورتی 
که اگر واقعا قصد داشتند محموغه را از حشو و زواید 
خالی کنند. می‌بایست آنقدر از آن می‌زدند که حتی به ۱۳ 
قسمت می‌رسید.ولی خب معضل کش دار بودن مجموعه‌ها 
معضلی است که گریا همدم همیشگی برنامه‌های 


صلاً یه قوار ۵ این سینها می آید صدساله باشد؟! 


ro 





می‌توان بی پردا 
® راجم به قضیه حذف عنوان‌بندی فیلم‌ها در 
سینما: قبلاً در ان صفحات اشاراتی کردیم. اما این 


حکایت با وجود ائتقادهای وارده همچنان باقی است۱۰ 
| البته تیتراژ یا همان سياهه ریزودرشتی که از اسامی 
سازندگان اثر بر پرده سینما رژه می‌رود. طبعا برای | 


اعده‌ای که فیلم‌ها .را برای دیدن بازیگر مورد 


| غلاقه‌شان یا تفتن و در کل هر منظوری غیر از آنجه| 


برای تماشاگر غیرعبوری مهم است تماشا می‌کنند. 
چندان اهمیتی نداردو گویا دغدغه متصدیان اسر نیز 
از نمایش فیلم فقط در همین خد است! چون خود را 


ملزم نمی‌دانند به فکر آن دسته از افراد بائند که | 


عناوین مندرج در پایان فیلم پرایشان مهم است. به 
ویژه آنکه بر خی فیلم‌ها تیتراز نخست بدارد و جز 


نام اثر و سازنده آن چیزی نوشته نمی‌شود. ارایل | 


این ورد مربوط به سینماهای درجه دو و سه بود؛ 


اما اکنون این معضل به سینماهای درجه یک و1 
آ|ممتاز نیز سرایت کرده است اگر عنوان‌بندی بیهوده] 


1 6 و ` 


تلویزیونی ماست» مثل مجموعه سبتاً جذید «ب رگیار» که 
در هفته اول پخش ان مجری محترم برنامه‌ها نامش 
رأ به صورت یه رگبار» تلفظ گرد, این مجموعه هم 
علی‌رغم شروع نسبتاً خوبش ناگهان اسیر کندی 
بیش از حد شده و معلوم ئیست کارش به کجاها 
خواهد کشید. خدا یه بینشده ایرانی رخم کند از بابت 
تصاویری که در آنها تمام مراحل یک کار فرعي را 
که ترسط بازیگر انجام می شود بی کم و کاست شان 
داده می‌شود یا متلا صحله عقدی که در آن یک آقای عافد 
سه بار با طول و تفصیل تعام ناز عروس خانعی را می کشد 
تااو را به و کالت خودش بپذیرد تا او پتواند خطبه عقد 
را بخواند و هرسه بارش هم به طور کامل روی صفحه 
تلویزیون میلیو نها بیننده ایرانی می‌ماسد و بابت این ماسیدن 
به جیب تهیه کننده محترم: پول واریز می‌شود. 


گزارشر ی عالی, سوالهای عالی تر 

گویا امروز مجبوریم مدام از کلاسهای درسمان 
تقل قول بیاوریم امیدواریم یک وقت فکر نکنید که 
ما خدای نکرده دجار خودشیفتگی شده‌ایم! اصلاً 
اینطور نیست؛ پلکه فقط قصد داریم کمی از تفاوت 
بین آنجه به عنوان اصول کلاسیک کار تصویری دز 


کے کے 
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3 
مینا ضرابي 


7ج a‏ و" 


|است. به طور کل از سیستم قیلساژی حذف شودا 
قدیمی‌ها می گویند: هر جقدر بول بدھی. اش 


| سی خوری» اما در این دوره و زماله هرچه پیشتر پول 
ابلیت سینما می‌دهی, بیشتر آگهی 
امی‌بینی! اولین سط تیتراژ که نعایان می شود با 
ایک قطع نما میمون «پفک‌چی توز» سوار پر طناب 


بازر گانی 


ویزآن از کادر جیغ می کشد؛ آن هم از بلندگوهای 
مجهز به سیستم صوتن دالبی(!] 

9 ادم وقتی په سینمای آمروز بخصرص 
سینمای اغرای گرای ها و بروبیاهای آن. از 
کارگردان و تهیه‌کننده و پازیگران گرفته تا سیاهی 
لشکرها نظر می‌اندازد در بل آرژو می کند ای کاش 
یک بار دیگر برادزان #لزمیر به دنیا ببایند و برای 
رفع معضل بیکاری و اشتقال ژابی. سیتما را دوباره 
اختراع کنند! البته عمر آین دوتابُرادر کفاف نداد که 
شاهد باشند اختراعشان کارگاه سکه‌زنی شده و 





|تریبونی برای دعواهای سیاسی و به نمایش 


در آوردن ققر و سیاعی انقدر خار و سنگلاخ در راه 
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واتشگافها ندریس 7777۳ 
و تلویزیون اتفاق می‌افند. حرف بزنیم, 

راستش در یکی از درسهایمان در مورد مصاخیه 
و گفتگو به عنوان یکی از ارکان.طراحی سا 
گفته‌اند که سوال مصاحپه کننده تباید جواب بدیهی 
و کاملا زوشتی داشته باشد, جون در ان صورت 
۳ بی‌مورد است و شنیدن جرابی که شمه 
ی چ ہی فأید ٤.٥‏ 

خالا اینها رارصا کا یھ یک اموک مراد 
اوضاع کنونی افغانستان که گزازشگر مافر پرنامه 
فی‌رود و a PE‏ رامی گرد و از ار 
می‌پرسد: جرا دارین از ارئجا می ابید د؟) با آمگه 
اونجا چه خیرها »بادآ شرایطتون در اردوگاهی که 
اپران تا سیس کرده خوبه یا نم( 

در عصر ا رتباطات و کامپیوتر و اینترنت که خیر 


شیج اتفاقی بی بیشتر از چند دقیقه برای گردش دور دنیا 
معطل نمي عاند. برسیدن آینکه د در افغانستان چه خبر 
۱ ست؟ :انهم جندین روز بعد از حمله آمریکانبها. 


بیش از حد سبک و بی مزه است. و برسیدن اینکه آیا 
پناهجوهای افغان از شرایطشان در ابران راضی 
هستند. بیش از حد. بی‌فایده. چون ان بنده خدای 
اقغان اگر از شرایط ازدوگاه تاراضی هم باشد. جرا ت 
نمی کند جلوی درربین حرفی بزند و فقط تشکر 
می‌کند. 

لته اگر یک دور مختضنر در شیکه‌های چند گانه 
تلویزیون آیران بزنید. خواهید دید که از این نموئه‌ها 
به وفور پیدا عی‌شود. نمونه‌هایی که آدم را و 
می‌دارد به این فکر کند که ایا قرار است هرجه را که 
یاد می گیرف: کنار بگذاره و در سیسنم‌های موجود 
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برنامه‌سازی و فیلمسازی حل شود. عا که ترجیح 
می دهیم فعلا به این موضوخ فکر نکنیم, تا بعد ببینیم 


چه می شود! 
لني e.‏ جه تیال 
الان که داریم این ج یاوواخت: ۲ .۳ شور 
نمی‌دانيم بالاخره تکلیف تیم علی فرتبال ایران در 





بحث شکایت ابران یه فیفا و پذیرقته نشدن شکلایت از 
یک طرف و خوشحالی مردم و بخصوص جوانها در خیابان 
که باعث به هم ریختن ترافیک شهر شده پر داز طرف دیگر 
باعث شده که ما فعلا گیج باشیم که چه خواهد شد. 


البته ما در این بادداشت په اینکه جه خراهد شد 
کاری نداریم: پلکه به آنجه در گذشته .یعنی همین 
یکی دو روز پیش رخ داده کار داریم. حتماً می دائید 
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ز تست 


مینمای ما رید ه است که مائم ا 
رکد طبیعی | ن ند إا به ۲ 
قواره این سم ۱ می‌اید که 
ضدساله باشد؟۱ 
0 1 
AF‏ یک زماتی بود که مادر 
فیلم‌ها به تدرت شاهد کشت و 
کشتار و قتل بودیمء یادمان می آید اگر در 
فوق‌العاده حالت اشمئزاز پیدا می کر دیم؛ 
اما مدتهاست لت و پار شبن بازیگران در 
فیلم‌ها ادم را په دنیای هالبوود می‌برد(!) 
اگر فلاش بکمان درست خورده باشد. جاده 
ضاف کن این مورد اکران شلم ااقر هس )) 
بود؛ چون پعد از اکران ابن فیلم: 
کارگردانان جنبش جاقوکشی و قتل را به 
راه انداختند (به تکل خسورانه‌تر) پر 
برحی از اہن فیلم ها که ادامه ذهنده مرام 
زاپاتایی هستند(!) کتک کاری و کاشتن 
پادمجان بر سروجشم بازیگران مبدل به 








عا بل شنیمی گردیده که پر اعصاب و 5 
طب تاءث ر نامطلوتی می گنرد 

که کر ان بدین شکا 1 ای 
ز میان می بر ۰2 ۰ یک مقدار ناه ۱ 


ی به دور از سطحی, نگری پرآی 


بيا پیث لمآ کم برتامه رب بهان سمل از 
به خاطر اتقاقات غیرمنتظره به هم می ربزد, نموئه‌اش ‏ 
همین بازی بحرین و ایران بود که هیچ کس حتی | 
بدبین ترین آدمهای روی زمین هم نتیجه‌اش را چنان . 
که جد ٠‏ پیش بینی نمی کرد؛ آما چیزی که در یک | 
شنبه ۲٩‏ عهرعاه به جشم ما آمد. برنامه ریزی دقیقی 
بود که گروه سازنده مجموعه"«زیر آضمان شهر» 
انجام داده بودند و متاسفاته بدجوری ناکام ماند. 

البته آمیدواريم لحن این یادداشتها را په حساب 
شاد بودن ما از باخت نیم ایران نگذارید؛ ولی ما بعد از 
دیدن ان وبژه پرنامه کدایی پیش خودمان فکر 
می کودیم که این توپ گرد با سرمایه و فکر آدمها 
چه‌ها که نمی کند! خودتان را بگذارید جاي کسانی 
که احتمالا نشسته‌اند و بعد از کلی فکر. به این ايده 
رسیده‌اند که بیانند و همه امکانات پخش مستقیم 
یک برنامه را به کار بگیرند. یک گزارشگر محبوب 
فوتبال را در کنار بازیگران محبوپ یک مجموغه 
موفق قرار دهند و از لحفلات فوتبال تماشا کردنشان 
تصویر بگیرند و بعد از پیروزی, در یک ویژه برنافه, 
ایده خوب و تازه‌شان را په رخ بکشند! 

اما خپ قوتبال است و هزار پیج و خم. و نتیجه 
این می شود که به جای یک برنامه شاد. تصاویر گریه 
ژاری غوامل پرنامه با یک موسیقی سوزناک پخش 
می‌شود و بعدش هم سروته برتامه‌ای که احتمالا 
می بایست یکی .دو ساعت طول می کشید, در عرض 
بیست دقیقه هم می اید و ..... تمام. 

واقعا که بعضی وقتها حادئه‌ها با تضمیم‌های ما 
آدمها چه‌ها که نمی کنند! 

والسلام 


مردم آي روزگار EET‏ 
کلافه‌اند. لازم است. با توجه به اينکه کا 


اب۱۳ 


0 اکران فیلم «عریم مقدس» 


غیر منتظر: تماشاگران. حتد ذهثیت را په سیب 
موفقیت آن در نزه مخاطبان پوجود آوردا تبلیغ 
چندصدباره و خوش آب و رنگ بودن موسیقی که ۱ 
ابر روی تیزرها از تلویزیون پخش می‌شود. گیرابی ۱ 
وی و نورپردازی و بازی قابل قبول بازیگراد إا 
ار گرفتن آن در رده فیلم‌های عذهبی . تاریخی إا 
۰ افیا عو ردی که در باره این فیلم ما را به تفکر ۱ 


ل تہ استقیال خانواده‌ها از این نلم پو ۵ خود ۱ 
حقیر در سه سینمای شهر این 5 را دیده‌ام و .هریار ق 
دشته پیشتر احساس | 


حصر؛ اوا را ي 


که ادا نه خود اهل سینما رقتن پودند و ټه به 
خاتراد؛ وتا ن جين اجازه‌ای می دادند؛ آڻ ھم 


: و > ِ ۰ ۲ 6 بای ۱ 
جهت تعابسری پود که از حضور زن و و هرد و در و 


پسر در برخی از صحنه فیلم‌ها داشتند! فکر می کنیم 
اکران هریم قدب ں فرصتی بود تا انها خارج از شکل 


متعارف سیتمای وی هی حتوجدیه نای ۱ 


لاقیدی را برای ۳ معا نکند(!) 
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و استقبال ا 
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لے 
گفتگوی تمدنها هرور بر آثار مهرداد 
اسکویی: مرور فیلم های اکادمی بابلزبرگ المان, 
س ۳]مرور بر فیلم‌های کوتاه یونان و مرور بر فیلم‌های کوتاه 
سفر قند‌هار در کاخ سفید ما ۰ 
طبق خبرهای رسیده از آن سوی آبها لب «ستر ا 
قندهار» آخرین فیلم محسن مخملیاف بة طور 
اختصاصی برای رئیس جمهور آمریکا نمایش داده 
شد. کمپانی «وایلد یانج» در پی اطلاع از تمایل 
ارئیس جمهور امریکا. جرج بوش دوم برای تماشای 
|فیلم سینمایی «سفر قندهار» یک کپی ۳۵ میلی‌متری 
از این فیلم با زیرنویس انگلیسی را به آمریکا ارسال کرد. 
و خیر دیگر اینکه می توان به رکورد شکنی در 
افروش آین فیلم اشاره کرد. «سفر قندهار» که ایتدا در 
|۲۸ سالن سینما در ایتالیا به نمایش عمومی در آمد. با 
اتوجه به فروش بالای آن در ساللهای دیگری هم به 
٠‏ اروی پرده خواهد رفت که با توجه په ٩۰‏ سالن سیتما 
a‏ در فرانسه که به نمایش این فیلم اختصاص داده شدد 
در نوع خود یک رکورد به حساب می‌آید اين را 
بگتارید در کنار اکران بسیار محدود این فیلم در 
تهران و عدم استقیال مردم و کمی فکر کنید. شاید په 


نتیجه‌ای رسیدید! 






















کویا مجموعه زیر آسمان شهر» آرام آرام به 
اانتهای خود نزدیک می‌شود و طبیعی است که طبق 
[روالی که در این چند ساله بر شبكة سوم سیما 
|حکمفرما شده پاید قکری به حال ساعت ۱۰/۳۰ شیب 
|شیک؛ سوم سیما کرد, 

البته از شنیده‌ها بر می ید که مسرولان و پرنامه 
سازان پیش از این برای حل این مساله فکر کرده‌اند و 
تولید مجموعة طنزی به کارگردانی مهران مدیری تا 
مدتی دیگر برای شبکه سوم سبما آغاز می‌شود. 

به هر حال ساعت ۱۰/۵ شب شبکا سوم در اختیار | 
ایکی از #مهرآن»هاست. یک بار مهران مذیری و یک ۱ 
| بار مهرآن غقوریان. 


علی قربان‌زاده. ماه پشت ابر 










وبا قاسمی و دختر شبرینی فروش 
ریا فاسمی که مجموع تلویزیونی اقلپ بخی با 
|بازی او تا چندی پیش بے روی ائتن بود و هم ایتک | 

هم مجموع تازه «جرانی» را در حال پخش دارد: در | 





















فیلمی به کارگردانی ایرج طهماسب بازی می کند. 
این فیلم که «دختر شیرینی فروش» ام دارد. محصرل 
صحرا فیلم است و توسط مجید مدرسی تهیه 
می شود. عزیز ساعتی از اواخر مهرماه فیلمبرداری این 
فیلم را آغاز کرده و در کار او مهرداد عیر کیاتی به 
|عنوان طراح چهره‌پردازی و بهمن اردلان در سمت 
صذابردار حضور دارند, 

همبازیهای ثریا قاسمی دز این فیلم. فاطمد 
آمعتمد آریا. محسن قاضی مرادی, حمید جبلی و ایرج 


طهماسب شنا . 









































محمد رصا داوودنوژا۵, 
امین حبانیی این بار بازیګر دان 
در «اثبری»؛ محمدرضا داوودنژاد بازیگری که حضورش در 





فیلمهایی مثل نیاز. عصائلب شیرین و مجمرعه‌هانی 
مثل سرنخ و مجتمم سکونی فرخ و فرج هنوز در 
خاطره‌ها مانده این ہار در نقش بازیگردان یک فیلم 
سینمایی ظاهر شده است. 

تولید این فیلم که «باتری گرچکه نام دارد. از 
اواخر مهرماه آغاز شده و از همکاران دازودنژاد در این 
فیلم می توان به حسمن قلی‌زاده به عتوان فیلمبردار و 
مسعود ولدبیگی به عنوان طراح چهرهپرداژی نام پرد. 
در این فیلم که کارگردانی‌اش را مهدی صباغزاده 
بعهده دارد. بازیگرانی مثل على قربان‌زاده. چکامد 










جشنواره فیلم فجر حضور خواهد داشت. در این قیلم 
که توسط «عماد اسدی» ساخته می‌شود. پازیگران 
دیگری مثل مجید مشیری: حسن جوهرچی و 
زبیاکاربانی حضور دارند, 


















ثیری» نام دارد و در تهران و شمال EF‏ 





















هس افرادی مثل حسین ملکی په عنوان جمن ما اسعاعیل شتگله. رضا و موتا داوودتواد. فروش فبلم های سینما در تهران 

فیلمپردار, رضاایرالمنش په عنوان طراح چهره؛پردازی اخترآم السادات حبیبیان و رسول و کلی حضور دازند, مریم مقدس ۰ ۸۷روز ۰ ۲/۵۳۸/۹۵۵/۰۰۰ زیال 
و بهروژ معاونیان به عتران صدابردار در این قیلم | ا|در خسن محمدرضاداووه نژاد علاوه بر بازیگردانی: به آواز قو ۳ روز ۰ ۲/۳۵۱/۶۷۵/۰۰۰ریال 
حضور دارند, پازیگران دیگر این فیلم خسرو شکیبایی.| اعنوان بازیگر هم در این فیلم حضور دارد. شبهای تهران ۹۶روز ‏ ۱/۸۹۸/۷۰۴۲۰۰ ریال 
هانی؛ ترسلی و آزیتا لاجینی هتند. بر پرواز ۵۲۳ روز ۰ ۳ Jly‏ 








e‏ کشاورز در ملاصدرا دختری به‌نامتندر ۱۱ روژ ۰۰/6۵۹/۰۰۰ ریال 



















جشنوارة سینمای جوان مجموعه تلویزیونی | زیر نور ماه ااروز ۴۰۶/۲۷۵۲۰۰ ريال 
هجدهمین جشنوار/ على و ششمین جشنوارء «ملا صدرا» مراحل پاران اروز ۲۷۹/۳۵۵/۰۰۰ ریال 
بین المللی فیلم کوتاه سینمای جران با حضور ۲۹۲ فیلم تدوین را پشت سر 

















از سی کشور جهان از اول تا ششم آبان ماه در سینا می گذازد. تهمینه میلانی و جایزه ای دیگر 
ایران پرگزار شد. این مجموعه در ۳۴ تهمینه میلاتی, کار گردان زن سینمای اپران که 
افرادی چون رخشان بنی‌اعتماد. محمدرضا قسمت پنجاه دقیقه‌ای | افیلمهایش نظرهای ضد و نقییض و بعضاأجنجالی‌ای را 


ساخته ذه استه: در بین مخاطبان باعث می شود در سه جشنوارة 
خارجی شرکت کرده. فیلم «دو زن» ساخته این 
کار گردان دز جشنوارة سینمای زنان مدیترائه که در 
شهر بوردو در کشور فرانسه برگزار می‌شود, شرکت 


زاده ذه اضتد 


همحنین ثیلم‌های ادو زن» و «نیما پنهان» در 





۱ | محمدعلی کشاورژ. 
م 0 ۔۔۔۔۔۔۔۔) حسین یاری؛ علی 
تضیریان: : فخری خوروش, فریماه فرجامی, ژاله علو. 
محمود پاک یت. محمود عزیزی, آکرم محمدی: 


~~ = 













مسابقة بین‌الملل. بخش ویژه آمام على(ع) بخش 


9 شماره ۳۰۱۷ 
























جشنار فیلم قالر که بر آمریکا برگزار 
می‌شود. په روی پرده رفت. لازم به دکر است که 
تهمینه میلالی در بیست و بنجسین جشنرار؛ فیلم 
قاهره جایز؛ وی هیادت داوران را په خاطر کار گرذانی 
قیلم انیس پنهان4 كسب كرد, 


باز هم دربارة سفر قند هار 
تیلم ا(سشر 
قندهار ۲ در اخرین 
حم وزسش در 
چشنواره‌های خارجۍ 
چایزه دیگری م 
به دست 1 a‏ 
چایژه په تبلوفر 
پذیرا بازیگر انغانی ۱ 
یلم تعلق گرفت, * 
لازم په دگر است که این جایزه از طر فب جشنوارۂ 


پازیگر و به فیلم «سفر قتدهار 4 اهدا کد 


زیرنور ماه در برزیل 
فیلم ازیرئور ملد؛ ساخت۸ سیدرضا کریمی که 
سال لته در جنار فیلم خر نظر متقدان را به 
آخود جلب کرد در یک حضور بین‌المللی دیگر در 
اجشنوارة سالوپالرلر که ثر کشور برزبل برگزار 
می‌شود. شرکت داده شد. این لته در پخشی 
#«دورنهای بین‌العللی» به نمایش ی دزعی آبد 
مبر کریمی با فیلم «زیر نورهاه».5 RD‏ 
سیمابی اش محسوب می‌شود. بیش از اين جایزة 
پزرگ هقته منتقندان کین را هم یه چنگ آورده برد. 
فیلم انزبرنورهاه» هم آکنون کر سینماهای تهران در 
جال تمایش است. 







































رامید جوان و سیند رلا 

رامبسد جوان. 
بازیگر جوان و 
خوش اتیه تلویزیون 
که مخاطبان تلویزیون 
او را در مجموعه‌های 
«اخنه سبزا! انوع 
دیگر » و اولایت 
غشق ! به ياه دارنف 
با فیلم «سیندرلا» 


دز بستتمین جشئوار/ 





فیلم فجر حضور خواهد داشت 

این تس تو سط مسعود رسام و ڙن بیرنگک 
ساخته شده و فیلمبرداری‌اش را علیرضا زرین دست 
اجام داده است. در #سیندرلار» پویک گلدره فرهاد 
شه زفره حمیدی و رضا عظاران در کتاز رامبد 
چوان بازی می کنند. 


لعیا زنگنه و یک فیلم سینمایی دیگر 
لفیا زنگنه که پیشتر به خاطر حضور در 
مجسرعه‌هایی عل «در قلب صا «در بناه توا و 

اتولدی دیگر» برای مخاطبان تلویزیرن شتاخته 













































شده آست. در اولین فیلم سینمایی بهن 
زرین پور به نام «هفت ترأنه» بازی کرده است. در این 
فیلم که داستان یک دختر موسیقیدان (با بازی لعبا 
زنگنه ) را زرایت می کنب مینا جعفرزاده و سحر 
جعفری جوزآنی هم به عنوآن بازیگر حضور دارند. 


تتاتر. تهران, ایران 
در شبکه تهران 
(«تثاتر. تهران. یران عنوان, برتامه‌ای است که در | 
سبزده قسمت پیست و پنج دفیقه‌ای در شبکه تهران 
مراحل تولید راسپری سی کند, 
در این برنامه سعی شده ضمن گفتگو پا 
کارشناسان و پیشکسوتان, به نقش تلاتر, معرفی 


«پلیس جوان» اواخر پاییز نماینشهای مزدمی: تماشاخانه‌های تهران. سبکهای 
پخس می شود اجرابی تثاتر, کارناهه جشنواره و نمایشنامه وس در 


مجموعه تلویزیونی «پلیس جوان» در ۲۶ قسمت | تثاتر ایران و... برداخته شود. 
غرامل: 
طراح. نویسنده و تهیه کننده مهران دشت بزرگی | | 
.محقق: شهرام آحمدزاده ۱ 


کار گردان: دکتر صالح پوز. 
بنجره‌ای به دنباق زیباق کود کت 
































گروه اجتماعی شبکه چهارم سیما تولید شده است: 
این پرنامه په روان‌شناسی کودک می پرذارد و 
مباحئی همچون تحول و شناخت در کودگ: تحول 
اخلافی در کودک با استفاده از مترن علمی و 
|چگونگی تحول کودک از اپتدا تا دوره توجوالی راعد 
نظر داردء 

عوامل و دست‌اندر کاران این برنامه عبارنشد از, 

نهیه کننده: دکتر هادی بهرامی حسان. کارگردان: 










































فرهاد اصلانی و.». بازیگران این مجبرعه تلویزیونی 
یسمل ۽ 

پلیس جوان در باره این است که مردم بدانند | 
پلسن به عنوان دوست چه جایگاهی در زندگی آنها 


دارد. 








مد پر جد ید مو سسة ارژنگ سپهری 
رسانه‌های تصوبری کارجیمن دک ی 


معاونت سینمایی و سمعی و بصری وزرات قهر مانان ملی 
فرهنگ و ارشاه اسلامی, محمد سعید قائنی جفی را 


«قهر مانان ملی» عنوان پرنامه‌ای است که در پتج 















به عنوان مدیرعامل جدید موّسبد رسانه‌های تسمت سی دقیقه‌ای با موضوع دفاع مقدس در شیکه 
تصویری منصوب کرد. قائنی نجفی فارح التحصیل | |چهارم سیمامراحل ندوین خود را سپری می کند. 
کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه تهران است تهیه کننده و کار گردان: حسنین غلی بینوایی. 

و جندین سال در اداره کل بخش اخبار سازفان صدا و ۰ 9 

سیما فعالیت نموده است. باید دید با تغییر قر مذیریت یک کناب در شبکه چهارم سیما 


ایک کتاب» عنوان پرنامه‌ای از گروه أدب و هتر 
شبکه چهارم سیماست که به معرفی ثاژء‌ترین آثار 
منتشر شده در موضوعاتی نظیر علم. مذهپ. تاریخ. 
سباست و.... اختصاص دارد. در این برنامه تویسنده 
هر اثر به اتفای کارشناس پرنامه به نقد و بررسی 
کتاب مورد نظر می پردازد. این مجموعه په زودی از 


مرّسسد رسانه‌های تصویری چه تغییراتی در شیو؛ 






لیلا حاتمی و قضیه هوا پیماربانیی 








لیلا حاتمی در | 
حال حاضر مشفول شبکه جهارم سیما بخش می شود 
بازی در جدید ترین تهیه کننده و کارگردان: حمید کوقپابی ۱ 
ی کا ي نقد و بررسی فیلمهای ستتند 





عنوان ارتفاع پست 
است که در شهر ک 
رپ 


«مستند چهار» عنوان برناصه‌ای ترکیبی است که 
یا 
چهارم سیما مراحل تولید را سپری می کند. این 
برنامه به منظور تقد و پرزستی انوا مستندسازی در 
س یود و میگ نیز ا 
خصرصاً مخاطبان خاص آن تهپه شده است: 

شایان دکر است که جمعی از کازگردانان مستند 
ساز به همراه معرفی و نمایش اثار برترشان در این 
پرنامه حضور دارند. 

تهیه کننده و کارگردان: محمد خلیل زاده , 
توبسنده و مشاور برنامه: حسن پهرام زاده 


@rr ۳۰۱۷ شماره‎ 











هفته آینده برای ضبط دیگر سکائسها به بندر عباس 
سفر می کنند, 1 

فرخ‌نژاد (بازیگر فیلم عروس اتش) در ابن فیلم 
در کنار لیلا حائتمی هنرندایی می‌کنده گوهر 
خیرآندیش دیگر بازیگر اصلی این فیلم اسث. 

تصه ابن فیلم راجع به هواپیما ربایی است. 












































بعد از روی کار آمدن :رضاخان 
حکرعت جهت هرچه بیشتر معتاد نمودن جوانان کشور 
به مواد مخدر. اداردای وابسته به وزارت دارابی ایجاد 
نمود به نام «انحصار تریاک»! و ظیفه این ادارء خرید 


شبره تریاک از خشخاش کاران, و تبدیل آن په تریاک 
قابل استفاده با برچسب دولتی به نام «پاندرول» "و 
توزیع آن در جامعه بود. 

اتخصار تریاک زشت‌ترین - 


می برد این بود که به قهره‌خانه‌ها مراجعه می کرد و 
مقداری ترياک و په نسبت, تعدادی وافور به قهر«چی 
می‌داد, به این شرط که اخر هفته تمامی تریاکها به 
وسیله وائور کشیده شده باشد. ما موران اتحصار 
می کردند تا مطمئن شوند تریاک داده شد؛ به قهرهجی 
واقعاً کشیده شده و سوخته تریاک داخل حقه وارد شده 
است و اگر چنین نمی‌بود. قهو«خانه را بسته و قهوه‌چی 
از تان خوردن می‌افتاد!! 

در حقبتت قهر«جی ها برای آینکه بتوانتد ثان 
پبخررند. مت ظلف بودند افراد را معتاد نمایند! امتصار 
بدین وسیلد توانست چزائان: زیانی. را نبتلا به مواه 
مخدر نماید. تا اينکه در سال ۱۳۳۵ کشت خشخاش دز 
ایران مسنوع, و خرید و فروش و داشتن و حمل نریاک 
جرم اغلام شد و مجاژاتی از دو ماه تا دو مال حبس 
تا دیبی و پرداخت گرمی پنج توعان جریمه تعیین شد و 
ادارءای تحت عنوان #آداره نظارت بر مواد عمخدرا 
وابسته په وزارت بهداری هم جهت مپارزه پا مواد 
مخدر تشکیل شد که اکثر کارهندان آن همان افراد ادازه 
انحصار ترياک بودند که نا دیرور کار پخش مواد مخدر 
را به عهده داشتد! و همگی هم معتاد بودند! از آن به بعد 
کشور ت رکڼه صادر کننده اصلی و عمده شيره تریاک به 
ایران شد و «جلال بایار» نخست وزير ترکیه که بعدها 
به انهام خیانت به مملکت مخاکمه شد. در دادگاه گفت: 
یکی از خدمات من په ترکیه صدور دود په ایران و 
واز د تفودن طلا به کشور بوده آاست !۱ 

در مان ایام درپار اقدام به وارد نمودن هروئین به 
آیران نسود و یک نتفر دکتر به نام مصطفوی هم اقدام به 
ساخت هرولین نمود که دستگیر و محگوم شد. نامبرده 
از دادگاء خواست که او را آزاد کنند تا او برای همیشه 
از ایران برود. و گفت: «جتانچه اپن کار را نکنید دیری 
تخواهد گذشت که صدها فروئین‌ساز در قملکت بیدا 
خواهد شید » ولی داه‌گاه با درخواست او موافقت نکرد و 
در حقیفت متظور آو را مترجه نشدا و للا آفای دکتر دز 
عمان زندان پا یاد دادن ساخت هروئین به زندائیان, 
صدها مرول ساز په جامعه صادر نموه نا انجا که کار 
په‌جابی رسبد که اشخاص بیسوادی هم که تلفظ کلمه 
فروئین را نمی دانستند و به ان هورویون و کلماتی 
شیه آن می گفتند. سازنده این ماده خطر تاک شدند. 
۲ در سال ۱۳۴۸ به خواست آمریکاء فرکیه , 
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اول هفته به قهوه چیها 
مفداری تریاک مجانی 
تحویل می دادند؛ و آنها 
موف بو دند که ان مواد 
را تا پایان هفته توسط 
«قهو ه خانه نسینان )) 
مصرف کنند و سوخته آن را تحویل 
بدهند و اگر تریاکها مصرف نمی شد؛ 
فهو ه خانه تعطیل می شد 


ص 


3 کشت خشخاش, را در آنجا ععنوع کرد و 
ایران هم مجازات اعدام را برای مرتکبین قاچاق مواد 
مخدر تصین نمود و کار رسید گی به پروندههای مواد 
مخدر به دادگاههای نظام سپرده شد. و از آن بهښعد کلیه 
مراد مخدر وارد یه ابران غندناً از اففانستان و بعد 
پاکستان وارد کشور می شد که تا به حال هم ادامه دارد. 

در پهار سال ۱۳۴۹ اولین گروه از قاجافجیان که 
تعدادشان ده نفر بود اعدام شدند که چند نفر افسر ارتش 
هم یین آنها پودند! بزر گترین محموله‌ای که کشف شد 
سیزده تن بود که در آن رابطه سیزده نفر دستگیر و 
دوازده تفر انها اعدام شدند و کمترین مقدار مواد 
مخدری که کشف شد و شخصی به نام محمد سمیعی 
در رابطه با آن اعدام شد؛ پنج سانتی گرم بود (پنج 
قسمت از یک گرم که به صدقسمت تقسیم شده باشد). 
بعد از مدت پتج سال که هیچ نتیجه‌ای گرفته نشد و 
مواد مخدر کماکان به آبران می‌رسید. قاچافجیان که په 
اعدام عحکرم می‌شدند با یک درجه تخفیف 
مجاژانشان به حبس ابد تقلیل پیدا می کرد. نا آینکه 
انقلاب اسلامی شکل گرفت و مبارزه‌ای به‌مراتب 
جدیتر و فاطع تر شروع شد که می‌شود از آن به نام 
جنگ با فاجاقجیان نام برد ولی با کمال تا سف آمروز 
که حدود نیم قرن از مبارزه با مواد مخدر در این مملکث 
می گذرد می بینیم که حاصل همه این نلاشها هیج شد. 
حال که موضوع مواد مخدر در مراجع 
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تصمیم گیری کشرر مورد بحت است. 
سزاوار است که نکاتی را بهطور جدی موردنظر داشته باشیم 
اول فقر؛ قةر هیولای زشت‌سیرت و بدمنظری است 
که گاه قویترین افراد را از پای در آورده به‌سوی جرم و 
فساد می کشاند. واقعاً چگونه است حال پدر و مادری 


که از شدت فقر و ننگدستی حاضر به فروش دختر دلبند 


خود می‌شود؟ آیا صحبت با چنین آدمهانی از قبح و 
زشتی قاچاق مواد مخدر می‌تواند موّثر باشد؟ با چه 
زبان در این دنیای پر از ظلم و فساد و تبعیض که اکثر 
کاخ نشینان با کوځ نشین کردن دیگران از زندگی لذت 
می‌برند. می‌شود حرف از انسانیت و جوانمردی و 
اشایست بودن فاجاق مواد مخدر زد؟ 
دوم؛ اعتیاد. اعتیاد باتلاقی انت که خیلی از 
افراد په دلیل ادانی در آن می‌افتند و زمائی از 
سرئوشتت: غود آگان می‌شوند که دیگر راهی 
برای تجات نیست, معتاد مجرم یست. پرنده 
خوش خیال «چهچهه‌زتی» است که زمانی 
متوجه سرئوشت خود شده که در دام صیاد 

افتاده و راه گریزی ندارد! در اين فیا تقریبا 
هیچ کشوری نیست که معتاد نداشته باشد, بتابراین 
ساده‌اندیشی است اگر فکر کنیم می شود فقط با ساختن 
سریال تلویزیونی با صحیت و نصیحت معتاد را ترک 
داد! و پدتر از آن این است که فکر کنیم با ایجاد رعب و 
وحشت و تهدید و شکنجه و امثالهم می‌شود معتاد را 
شفاً داد 

وقتی قاجافجی معتادی که جهت تا مين مصرف 
اعتیاد خود مبادرت به این کار می کند. می گوید «اگر 
یک نفر روزانه بیست گرم هروئین بفروشد درست 
مانند انست که بیست نفر جوان را سر بریدن4 پا چه 
کلمانی. جه حرف و سختی می‌شود به ار بهتر از خودش 
فهماند که جه عمل زشتی اجام می‌دهد؟ وقتی معتادی 
که خمار است می‌گوید. «حاضرم چشمهايم را بذهم 
ولی خمار نباشم, ایا خود او بهتر از هر کس نمی‌داند 
که چه وضع اسف‌باری دارد؟ پسری که می‌بیند اعتیاد 
پدرش پاعث رنج مادرش شدهء و اوضاع و اخوال 
خانواده روزیروز پدتر می‌شود و پدرش به لصیحت 
کسی گوش نمی دهد محتاج نصیحت کدام ناصع است 
که به ار یگوید اعتیاد یعنی چه و چه مضراتی برای خود 
و خانواده دارد؟ 

پنابر آنجه گفته شد, فقر و اعتیاد ډو بستر بسیار 
عناسب جهت برورش قاجاقجی است. و این است که 
هرجه تا به‌آمروز تلاش کرده و شیوه‌های مختلف په کار 
برده‌اند. در هیچ کجای دنیا نتوانسته‌اند لااقل تعداد ... 
, بقیه ذر صفحه ۴۷ 
































وشته‌اتد. ابن مرد که حدود جهل سال, سررشته امور 
بور را به دست داشت. دارای خلق و خوی عجیی بود. 
فر‌زند او «احمد میرزای عضدالدوله» در کتاب تاريخ 
گوشه‌های از روحیات «فتحعلی‌شاد» و حکایاتی را 
۹ آين باره نوشته است که شنیدن دارد: از جمله, 
2 
در سفر مازندران روزی برای شکار کیک از 
فم آهان خود دور افتاد. در این حال فردی مازندرانی که 
ی نیز به شکار رفته پرد. او را شناخت و با کمال 
به وی گفت: ۲ 
ای خانه خرآب.ها بیجار گان هنوز از آسیبی که بعد 
از مرگ عمویت «أغامحمدخان فاجار» دیده‌ایم, کمر 
رایت نکرده‌ايم, جرا برای شکار یک کبک به کوه و 
کم زده‌ای؟ مگر نمی‌دانی که قضا و قدر خیر نمی کند؟ 
آگر در این حال دشمنی به تو برسد چه می کتیآ ژودباش؛ بر گرد 
و خودت را په هتراعانت برسان, اگر به حال خود رحم 
نم یکنی به حال ما ققیر بیجاره‌ها رخم کن! 
«فتحعلی شاده جراپ داد «دراست می‌گوبی». آنگاه پا 
سرعت به محلی که همراهانش در آنجا تقر بودند؛ بر گشت: 
در همان سفر. در شبی بازانی. یکی از قاطرجی‌ها: 
یش در گل عانده بود. هر کاری کرد نتوانست حیوان 
ن پسته را از گل و لای برآورد و اچاز از فرط 
رم ره یرطب پاد کز ناه 
1 گقت: «اين دیگر چه سفری است؟ ۷ 
اټتحعلی‌ شاه که در آن حال رای کاری از چادر خود 
خارج شده بود. و صدای فاطرچی را شنید. به چند نقر از 
ارافان خود دستور دادتابه کمک آن مرذبروند و روز بعد او 
۱ را احضار کرد و پس از آنکه انعام متاسبی به وی داد. 
| گفت. رادم بابد ضمن سفر اوقات تلخی کند. دیشب جرا 
آنقدر دست و پایت را گم گرده بودی و یاوه می گفتی؟!» 
e‏ 


















اافتخعلی شاه)| یک قوش طرلان پار خو داشت 
و شاه هميشه حین شکار از او استفاده می‌کرد. در 
هاژندران رقتی آن را رها کردند. اگهان قراقوشی, به 
_ آن حمله کرد و قوش رأ کشت. «فتحعلی‌شاه» با مشاهده 
این صحته. په خالت فهر از اسب بیاده شد و گفت: «تا 
قاتل قوش من مجازات نشود.از جایم پلند نمی‌شوم.» 
در این حال. یکی از همراهان تیری به سری 
قرافوش که هنوز در پروار بود پرتاب کرد و جسد آن را 
نزد «فتحعلی شاه» پردء وی پا دیدن جسد قراقوش ناگهان 
2شد رل «عجپ خطایی کردم که حکم به 
8 ن پرنده دادم, حتماً خداوند این غرور و تخوت را 
تحی‌بخشد و در روز قیامت باعت شرمندگیام خواهد 
شد .یه همین جهت برای کفاره آن گناه سه هزار تومان 
فاخت ار علما قرار داد تا یبن فقرا تقسیم کنند. 
۱ 
هرگاه فتحعلی شاه قصد سفر می کرد یکی از زنانش 
#وسوم به «مشتری خانم» که از اهالی شیراز و دارای 
"مدای خوسی بود. وظیفه داشت تا موقع اباس پوشیدن 







و آمادة شدن او شعر مناسبی را با آواز پخزاند. در ماه 


| تاکنون درباره فتحعلی شاد قاجار. فراران گفته و 


جمادی الاخر سال ۱۲۵۰ هجری قمری, وقنی فصد سفر به 
اصفهان را داشت «مشتری خانم» طبق قرار همیشگی 


| کول خواندن شد و این بت را وان 


تو سفر کردی ز خربان همه گیسو کندند 


از فراق نو عجب سلسله‌ها پر هم خوزد! ۲ 


«فتتحعلی شاه مضمون بیت را به فال بد گرفت و 
بی‌اختیار گفت» «انالله و انالیه راجعون...» و همان‌طور که 
می‌دانید در نوزدهم همان ماه در اصفهان وفات یافت و 
در مقبره‌ای که در قم برای خود ساخته بود مدفون شد. 





یکی از تبره‌ترین دورأتی که سرزمین بلځ در عصر 
سامانیان په خود دیده است, دوران حکومت 
(حارث بن کهب» در زمان «امیر نصر سامانی دوم» است. 
کعب) که زمانی خود فرمانروای لخ و مورد احترام 
مردم آن دیار بود. ډو فرزئد داشت: «رآیعه» و «حارث اه 
«رابعه)) قلبی بسیار پرعطوفت وا کنده از عراطف 


انسانی داشت که از لحظات زئذگی خود برای سرودن 
اشعار بهره می گرقت « ار یکی از درخشانترین شاعران 
درره‌سامائیان به‌شماز می‌رود<و دیگری بعنی #حارث» جواتی 
سرکش, جاطلب. سرسخت و خشن یود که «کعپ» بتابه 
دلایلی ناجار شد او را در جوانی حاکم یلغ کند ولی با 
این حال پیشتر امرر شهر را خود به عهده داشت. 

اما «حارث» برای اینکه از دخالتهای پدرش در 
امرر شهر: رهایی یاپد و هم تخت سلطنت را بی‌عدعی 
به زیر پای خود بکشد, ناپکارانه توطثه قتل «کفب» را 

به اتفاق. «صعلرک» - کارگزار مورد اطمینان خود » 
طرح‌ریزی کرد و «رابعه» هنگامی از ابن نقشه آگاه شد 
که «کعب» آخزین لحظات عمر خود را می گذراند. 

بعد از مرگ »کعب». «حارت» - فرماتروای مطلق 
پلخ - درضده برآمد تا قصر رفیع پدرش را که دراختیار 
«رابعه» بود تصاحب کند و بر همین اشامن یکی از 
کار گزاران دیواتی خود را په تام «پکتاش» به قصر 
فرستاد تا از انجا به دقت. بازدید کند. در این دیدار 
«بکتاش» با «رابعه» اشنا شد و بعد از چند دیدار, به هم 
علاقه‌مند شدند و با هم طرح مبارژه عليه «حارث» را 
کشیدند. ولی طولی نکشید که رابعه به‌طور اتفاقی 
دچار پیماری مرموزی شد و کاملاً در بستر افثاد. 

در آن حین «حارت» به تقلید از پذران خود و برای 
عوام قریبی مجلس برمی تشکیل داه که پا اشفار کوینده 
اارأبعه) درحالی که هترز دوران تقاهت بیماری خود را 
سبری نکرده بود. مئلاشی شد. 

#«حارث» که از اتعاد «بکتاش» و «رابعه» که 
مصمم به ازدواج پا یکدیگر نیز بودند * هراس داشت: 
«بکتاش» را ما مور شهر «آورگند» کرد تا بتواند عدتی 


داد و بر این شورا رای 







این دو را از هم دور نگاه دارد. چند روز بعد از اعزام 1 
بکتاش) به «اور گند» امیر عشیرالدین -حاکم قندهار | 
* دستور حمله به پلخ را داد. 

«حارث» با شنیدن آین خبر, شورای جنگ تدکیل ‏ 
بر این شد که «بکتاش با 
توجه به روخیات و تعصبات وطنی‌اش « را فرمانده 
سپاه کند و در صورت پیررژی با شکست: وی را 
بکشند, «بکتاش » نیز به محض شنیدن این خير یه سوی | 
میدان جنگ شتافت و سپاه خود رآ آماده جنگ گرد ولی 
پاتوجه به اینکه سواران قندهاری چتدین پراپر سواران ‏ 
بلځ بود. لشکریان بلخ تحت محاصره قرار گرفتند و در 
این گیرودار به ناگاه اسب ابکناش» به زمین خورد و 
«بکتاش» در آستانه مرگ قرار گرفت که سواری مرموز و 
نقاب‌دار وارد صحته شد و بدن نیمه‌جان «بکتاش» را 
سوار اسب خود کرد و به سونی کزهستان گریخت. 

لشکریان بل نیز که جان فرمانده دلاور خود را در 
امان دیدند. از فرصت استفاده کردند و توانستند در 
جنگی ابرابر. سواران قد قاری راشکست دهند. امااین ` 
سوار مرموز که جان «بکتاش»را با فداکاری زیاد نجات 
داد. کسی جز ا#ارایعه» لبود. او به عحض شنیدن خبر . 
اعزام «بکتاش» میدان نبرد. با رعنا < ندیعه مخصورص 
خود - روانه کارزار شبد و ااپکتاش» رآ تجات داد و پس 
از اینکه وی را در کرهستان معالجه کرد. رھسپار بلغ 
شب ول «حارت» خکنمگین از این واقعم عده‌ای را به 
سوی کوهستان فرستاد و يعد از تفحص بسیار مشخصی 
شد سوار مرموز چه کسی برده است. هنگامی که 
«راہعه» و «بکتاش» به بلخ رسیدند. مردم بیش از پیش 
به آنها گرویدند و «حارث» که ارضاع شهر را نابسامان 
دیب نقشه‌ای دیگر برای این زوج درنظر گرفت. ۱ 

او «بکتاش ٩‏ را گرفته و بعد از شکنجه فراوان, داخل 
چاه وحشت د که در دو فرسنگی بلخ و یکی از ابداعات 
«حارث» برای مرگ ندریجی افراد شورشی بود «انداخت, ۲ 

«رایعه» را نیز داخل حمامي پا درجه خرارت . . . 
فوق‌العاده زیاد انداخت و بعد یکی از شریانهای بدنش 
را فطع کرد تا با جر فراوآن چان دهد. 

پس از ده روز از آين حادئه, «رعنا» با تحقیق 
فراوانی که روی جاه وحشت اتجام داد موفق شش 
«بکتاش» را از آنجانجات دهد و به بلخ آورد. به محص ٠‏ 
وروه ابکتاش» به بلخ و آگاهی از در گذشت «رآیعه» 
امم په شورش عليه «حارث» گرفت و به مسجد 
شتافت و دیری نپایید که گروه کثیری از مردم ستمدیده ۰ 
دور او جمع شدند و در هدت کوئاهی به قلعه حارث 
رسیدند و بارشادت فراوان توانستند قصر رافتح و «حارث» را 
به قتل برسانند. سپس به طرف فتلگاه اارابعه» رفنند و 
بعد از پاز کردن در حمام. ابتدا «بکتاش» پا په آنجا 

شت و با نیکر آغشته به خون درابعه»مواجه ش. 

بکتاش) بعد از مدنی متوجه شد که «رابعه» پا 
خون خود نام مردم مظلوم بلغ و سپس نام «بکتاش» را 
روی دیوار حسام نوشته است. «بکتاش »با دیدن ین همه 
وفاداری, خنجر خود ړا یپرون آورد و بر سینه‌اش فرو برد 
و سپس با خون خود تام «رایعه» را کتاز تام خوش 
نگاشت و با آخرین یروبی که در بدنش مالده بود. به 
طف کد اراب رفت و ضاتجا فر افتاد. 

مردمان بلخی, پیکر آين دو آزادهرا پااخترام و شکوه بسیار 
در گورستان مخصوض بلغ و در کنار هم دفن کردند. 

فرستنده: مصطفی سلیمانیان میمندی از تیهران 
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سبر ی در آذیبات حماسی 
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لاریجانی | ۱ 
نامه افر اسیاب به ساو خش 
سیأوش جای خوش و خرمی را که می جست 
یافت هرچند پیشگویی کرد که آینده‌اش تاریک 
خواهد بود. افراسیاب نیز نامه‌ای به او نوشت که: 
«گرچه از دوریات غمکیتم, اما اگر جای خوبی 
ما که سزاوار : توست: یمان و فرمان بران.» 
چیو آش بيامد به هنگام خواب 

یکی نامه سوی سیازش به مهر 

نسيشته به کسردار روشن سپهر؛ 
کےا تا تلو پبرفتی: نیام شسادمان 

از انسدیشه بی‌غم نی‌ام یک زسان؛ 
وليكن من انسدرخور رای تو 

به تسوران بسجستم همی جای تو 
گر آنجا که بودی خوش و خسرم است: 

چنان چون بباید دلت بی‌غم است؛ 
بسسدان پسادشایی کسنون بازگرد _ 

سر بدیگال اندرآور به گرد»۱ 


پس سیاوش با لشکری انبوه و اموال بسیاره 
شتابان به سوی جابی که برگزیده بود, رهسپار شد 
سیاوّش سپه بسرگرفت و بسرفت  .‏ 
بدان سو که فرمود سالار, تفت 
صد استر ز گنج درم بار کرد 
-چسهل را همه بساره دیستار كرد 
ور اشن تر ماده سسرخ‌موی 
بُسنه بسرنهادند بسا رنگ و وی... 
ز ياقوت و پسسیروز؛ ش‌اهوار 
چه از طوق و تاج و چه از گوشوار, 
چه عنبر, چه عود و چه مشک و عبیر 
چە دیسبا و چسه تسختهای حسریر ‏ 
ز مصری و از چسینی و پسارسی 
همی رفت با او شستروار سی 
نسهادند سر سوی خرم بهار 
س هدار و آن شک ر تامدار 
چون بدان جایگاه رسید. شهری پهناور و با 
کاخهای بلند. باغهای ببزرگ و خانه‌های بسیار | 
ساخت و در نشسیمن خودش سیمای شاهان و 
پهلوانان ایران و توران را کشید و کاری کرد که در 
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کوتاه زمانی آواز آبادانی شهر «سیاوش گرد» به 
همه‌جا رسید. 
چون آمد بدان شاژشتان دست یاخت۲ 

دو فرسنگ بالا و پسهنا بساحت 
از ایسوان و مسیدان و کاخ بلند 

ز پس‌الیز و از گاشن ارج‌مند, 
بسیاراست شسهری به سان بهشت 

به همامون, گل و سنیل و لاله کشت 
بسر ایسوان نکارید چسندی ز 

ز شاهان و از بسزم و از کارزار 
نگار سر و تساج کاووس‌شاه 

نسپشتند بسا باره و گبرز وکام 
پسسر تخت او رسستم 

هسمان زال و گس ودر زو 1 ن انسجمن 
ز دیگر سو افراسیاب و سپاه 

چو پسیران و کسرسیوز کینه‌خواه 
به ایران و توران شد آن نسازشتان 

ميان بسزرگان یکی داشتتان... 
(امسسیاو خفن گ د»ش تهادند نام 

جهانی از آن شارستان شادکام 


پیران پس از پایان مأموریت نظامی‌اش چون 

آواژه ماو گرد زا خنید. همراه تنی چند از بزرگان 
بآ سو زفت با خود از ترد یکا شیر را یت 
جو سیران بیامد ز هند و ز چين ۱ 

سخن رفت از آن شسهر باآفرین 
ید دة نام آن شاهزاه؟ 

وزان شارستان هر کسی کرد یاد 
جو پسیران از ان تامور شارستان 

شنید از لب هر کسی داستان؛ 
از ایسوان و کاخ وز پالیز و باغ 

ز کسوه و ز دشت و ز رود و ز راغ 

جة كرد دار آن نسامورجایگاه 
ا اوی کے کر زوکار ر 

بدان بوم با او سزاوار بود 
هزار از خردمند مردانٍ گرد 

حو نکامه رفتن آمد: سم د 

سیاوشر به استقبال پیران رفت و چون او را 

دید از اسب به زیر آمد و در آغوشش کسید و 
آنگاه به راه افتادند و جای جای شهر را تشانشان 
داد. پیران به وجد امد و زبان په ستایش سیاوش و 
نیایش گشود که: «اين شهر تا رستاخیز برپا بماند و 
نسل اندر نسل تو پادشاهی کند.» 


" چون آمد به ننزدیک آن جایگاه 


سسیاوّش پسذیره شدش بسا سپاه 


| ۱4 
چو پسیران به نزد سیاوش رسید 


پاده شد از دور کو را بت 
سیازّش فرود آمد از نیل‌رنگ 

مسراو را به آغوش بگرفت تنگ 
بکگتند همر دو بسدان ش‌ازستان 

که ُد پیش از ان سر ده سر خازشتان 











سراسر هفه کاخ و صیدان و باغ 

همی تافت هر سو چو روشن‌چرا 
سسپهدار پسیران ز هر سو براند 

بسی افسرین سر سیاش بخوا 
بدو گفت: «اگر فر و رز کیان 

نسسبودیت بسادانش اندر ميا 
کی آغاز کسردی بدین‌گونه جای؟ 

کجا آمدی جای از این‌سان به‌پای؟ 
ب‌ماناد تسارمستخیز ابسن نان 

مان دران و گسسردنکشان ‏ 
پسسر بسر پسسر همچنین شاه باد 

جهاندار و پمیدد ۴ 

باری, هفته‌ای به شادی سپری شد و ح 

پیران بازگشت و نسزد افراسیاب رفت و او را از ۰ 
بهشتی که دیده‌بود, آگاه کرد وگفت: «باداشتو ‏ 
دامادی همجون سیاوش, دیگر برای تو جای گلها؛ ۱ 
از سر نو شت نمی‌ماند. وبرانه‌ای را ایسن چنین آباه 
کرده و آتش جنگ دو کشور را بدین آسانی فرو 
نشانده است.» 
۰ ببودند یک هفته با فى به دست 

کی خرم و شاددل, اه همست 
و زان جسایکه نسزد افراسياب 

هی رفت بر سان کشتی بر آب.. 
ز کار سبیاوش رسب اة 

و زان شسهر و آن کشسور و جایگا 
بسدو گفت سيران كه: «خرم بهشت 

کسی کو ببيند به اردیپهشت: 
ه‌مانا نداند از آن شسهر بساز 

تة خورشید از آن مسهتر سرفراز 
یکی شهر دیدم که اندر زمین 

نسپیند در کس به اسران و جين 
AD‏ او و یس روان 

بسرآمسیخت کسفتی خسردابارولا 
چسو کاخ فسریگیس دیسدم ز دور 

چو گنج گسهر بسود پسمّیان سور 
تاه سود بساند زی تقل 

تسو را چون نسباشد ز کیتی کل 
گر ایسدونک آیند ز سیتی تروش ۱ 

نپاشد بدان فر و اورنگ و هوش 
بدان زيب و آیسین که داماد توست ۱ 

ز خسوبی به کام دل شاد توست 
و دیگر که دو کشور از جنگ و جوش 

برآسرد و چون بیهش آمد به هوش 
پسسماناد بر ما جئين جاودان 

دل هفسسوشمندان و رای ردان؛ 
و کستففاو او شاد شد شهریار 1 

کسه شاخ بسرومندسص آمد به پاز 1 










۱بدسگال: بداند یش 98 ۲-دست یاخت: دست یالت», . 
رسید 9 ۳ خنید »: بلند آواز», مشهور 9 ۴-ازدر: سزاوار ۵ 
فرو برز: شکوه و بزرگی 9 ۶-سروش؛ چبر ثیل -مینو: بهشت* 
اورنگ: ز بیابی. 

















































۲ معتادین را ثابت نگهدارند و این افزایش 
معتادین در جهان, آیا نشانه ان نهست که این همه 
روشهای مختلف برای جلوگیری از اعتیاد و قاچاق مواد 
مخدر بی نتیجه بوده و فست؟ 

مساله سرم: مرزهای غیرقابل کنترل کشور با 
هستند. می‌باشد. پلیس آمریکا که یکی از مرفقترین‌ها 
در دنیاست, با پیشرفته ترین وسایل و تکنولوژی. قادر 
نیست در آن‌طرف این کره خاکی از ورود مواد مخدری 
که در افغانستان تولید می‌شود به کشورش جلوگیری 
کند. 
هروئین از کشورها و مرزها و دریاها و اقیانوسها 
گذشته, آن‌طرف دنیا وارد آمریکا می‌شود! آلمان با 
مرزهای محدود زمینی و فوایی پا کنترلی صدها مرتبه 
آسائتر از مرزهای کشورمان, قادر په جلوگیری از ورود 
موادمخدر نیست. انگلستان, فرانسه و به‌طور کلی کلیه 
کشررهای اروپایی که امکانانت: پهتر و مرزهای محدود 
دارند قادر به جلوگیری از ورود موادمخدر په 
کشورهایشان نیستند. تا جابی که دولت هلند در چند 
سال قبل به پارلمان اروپا پیشنهاد داد «حالا که فادر په 
کنترل مواد مخدر نیستم. پس پهتر است که آن 









77-1 اا یرون کسید تاملا تجانش بده و. 


۲ را آزاد کنیم». اسرائیل با آن مرزهای . 
|محدود و کنترلهای شدید و معتادین کم حتی قار 
انیست جلوی ورود مواد مخدر را په زندانهایش بگیرد. 
زندانهایی که سقف حیاط آئها هم با توری پوشانده 
شدها آن‌وقت جطور می شود انتظار داشت که ما بتوانیم 
مرزهای طولائی و کوهستانی و کویری و دشت و صحرا 
بین خود و افغانستان و پاکستان را به‌ طور قطعی کنترل 
کنیم؟ پس با ترجه په سه مورد فوق بهتر است نه 
احساسي و شاعرانه با موضوع مواد مخدر برخورد کنیم 
ونه با خشوئت و سخت گیری بیش از حد. بلکه راهی 
میانه باید جست. 

اگر ما مبارژه با مواد مخدر را په در قسمث 
#برون‌هوژی ۷ و «دزون عرزی» تفسیم کنیم, شأید نتیجه 
بهتری پگيريم. زیرا از محالات است که تا زمائی که 
مواد مخدر کشت و تولید می‌شد. بتوان از استعمال و 
قاچاق آن جلو گیری کردو اگر روزی کشوری توائست 
به چنین مهمی دست پیدا کند. بايد لقب معجز: گر به او 
داد 

در میارزه برون مرزی, کشور انقلابی ما باید فریاد 
پلتد متضررین از مواد مخدر در چهان عليه 
تولید کنندگان آن باشد. یا بالاخره در یک اقدام 
بین‌المللی با به زور و با به زر از کشت و تولید آن 
جلوگیری په‌عمل آید. 

دوم میارزه درون مززی که چون زندان آثار 


مخربی دارد و شاید درجهت عکس سیر تکاملی قرار 


داشته باشد » که جای بحث آن این مقال نیست 


انداخت روی جناژه شوهرش و قیچی را 
... که شمان لحظه به 


i hS 5 


r U Fs ery 

سوختن چگرگوشه‌اش‌رو می‌دید. دوید تا[ 

مرتضی رو از وسط اتيش بیرون بیاره آما قاسم نامرد 1 
مشت کوبید توی شکم این زن بیجاره كە 
FETA OE RES‏ 


شم و آمدم داځل حياط فد سر بادست ت 
آخودش نوه‌ام‌رو گذاشت وسط آتیش... 


او بی آنکه بخواهم [به خدای بزرگ قصد کشنتش رو 
نداشتم و این حرفهایی که چند دقیقه قبل زدم که 
«مخصوصاً کشتمش» تمامش از سر غضب بود] قیجی 
فرو رفت نوی شکم پسرم...) قانسم یکی: دو دفعه تقلا 
و 


هیچ کس متوجه قضیه نشده بود« ربختند توی کوچه و 


| افرنگیس رو قیچی به دسث دیدند و فکر کردند او 


: ۳ قاسم‌رو کشته! من شم عروسمرو بردم داخل خائه و قبل 
از آمدن ما موران شما نقشهام رو بهن گفتم و بقه + بقیده 


ماشین کردیم. همسابه‌ها که متوجه قضیه شدند [و از 


| رفتارهاۍ قاسم نیز آگاه شدند] حالا نگاهشان به پیر مرد 


توا م بانوعی احترام بودء 
۱ ماشین از جا کنده نشده بود که فرنگیس گریه کنان 
امد کنار پنجره و گفت 

> کلانتر..: تکلیف آفاجون « پدرشوهرم -,چی 
میشه؟ من... من خیلی تنها هستم.... من هیچ کس‌رو ندارم... 

برایش توضیح دادم که چون پدر شوهرش: خودش 
«ولی دم» می‌باشد. امید زیادی به رهابی‌اش وچود 
دارد! و بعد از این حرف. محسن ماشین را به حرکت 
درآورد. 

نیا 

5 

پیرمرد را په پازداشتگاه سپردیم. ساعت یک نیمه 
شب بود که محسن هرا په خانه رسالد. جلوی در و 





































جوانان آنها را افسرده و کسل می‌کند. به‌طوری که 
برای نجات خود از این وضعیت به دام اعتیاد می‌افتند 
که ایجاد اماکن ورزشی و جدی گرفتن امر ورزش و 
عمومی نمودن آن و ایجاد رقابت بین جوانها زیرنظر 
شورای ورزش کمک بسار عوثری خواهد پود به 
شاداب نمودن جامعه و دوری جرانان از اعتیاد, 





تا در آخر چه توصیهای به مردم دارید؟ 
۵ اولا به دلیل اينکه عفونتهایی مئل هپاتیت. ¦ 


یدز و غیره که قابل تال از یک بیمار به بماردیگر | 
یه مراکزی جراچنه کنند که ررجایت مات یداد 


و استریلآزیسیون در آنها به نحو احسن صورت !| 


آمی گیرد. مورد بعد نیز اينکه در این رشته هم مثل | 


رشته‌های دیگری چون ارتوپدی, ممکن است افرادی | 


|که تخصص کافی ندارند. دخالتهایی بکنند و یا 
| کارهای ستتی انجام دهند و در نتیجه مشکلات افراد 
|را بیشتر کنند. بنابراین بهتر است مردم په مراکزی که | 


البته این مشکل در چند ساله اخیر: گریبانگیر 


آمردمشدهآن هم په خاطرعدم تمای بین جرایهای 
آدرمانی و زیبابی است؛ شاید برطرف کردن بعضی از 


ناهنجاریها و مشکلاتی ړوی ژییایی فم تا ثهر بگذارد. 
اما صرف زیباسازی عمل انجام نمی شوه پلکه این 
عمل در عملکردهای دیگر بیمار مثل جویدن, تکل 
تنفس: شخصیت اچتماعی فرد اثر داره و بسیاری از 
مشکلات بیماران را برطرف می کند و توان دوباره‌ای 
به فرد هی بخشد . 





امم جسس کر سی 
داتش آموز کلاس چهازم 
دبستان فردوسی فارز ۲ 
شهرک انس يشه در سال 
تحصیلی ۹ با معدل 


شده است. با تشکر از اولیاء 
دستان بخصوص آموزگار 
محرم آقای بزدانی 
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ی RS‏ یلم بین 


1۳۳۳۵۳ 


با بیش از ۴۵ سال سابقه کار 
عراسم عفد, عروسی و جشن تولد شما را با منتوعتر بن شیر یتیها 
و انواع کیکها در مدلهای جدبد جاودانه می‌سازد 
آدرش: خیایان بهیودی نبش نصرت ۶۰۳۳۸۱۶ 







»+ ارسال از و ا یی دات ری 
٭ بر ناعه ریزی ماهانه متداسب با قوفت وسن ولر ی یی عحطای 


5 .۲ 
۱ 3 4 ۲۲۱ 
4 ر 


ن باسخگوپی بنون حل به نستهای رپااصی: فبزبکه شیهی» روش حدسی پاسخگوبی به نستهاي 
دروس عمومی « کارناسه تطبیفی * کسکورهای آزمابشی» تسنهای #نکور سالهای اخبر (۱ ۴۰۱ 
ساله) « اطلاغات کدکوری « مشاوره درسی» رفع اکال ٭ روش معقالعه ه تددخوالی » تقوبت 
حافنظه ۰ روش نست زدن 6 نکات همهم و کلیدی ه تخعپن ربه ۵ هطالب درسی مفرح در طراحی و 
نسنهای احتعالی گمکور ۸۱ وس 

داوطلیان جهت دریافت دفترچه راهنهای رایگان به یکی از دو روش زير افدام نمااپند: 

| تکمیل فرم ذبل و ارسال سربع آن به آدرس: تهران؛ صددوق پستی ۱۱۳۵/۳۷ 
۲- تماس با تلفن ۸۸۳۰۹۱۷ و ۸۸٤711۷۵‏ و ۸۸۱۰۹۷۱ پیک اسان 


نام ونام خالوا۵ کي !سس 

















در بر تلا د قاتا تلبت ال ن 
پزشکی . مهندسي, انسانی, هنر. فی وحرفه‌اي 





مستاصی ارم و اعتیرچه ,اسای رااان می ناش ( ابی ارم ااال لول لست ) 
قو یتر بن کادر اموزش ۔ با بالاترین ١‏ مار قبولی 


























































ا کو یسه فرهنگی آموزشی 


نماینده انحصاری ذانشگاه آکسفورد (00۶) و مرکز آموزش 


و آزمونهای اتاق باز رگانی لندن (1001) 
آمادگی خود راجهت ار ائه خد مات ذیل اعلام می‌ دارد: 
© دوره‌مهارتی کاربردی منرجمی زبان انگلیسی با مدر وزارت فرهنگ وار شاد اسلامی 
© کلاسهای مکالمه ۰۱ ۳و روز در هفته 
کلاسهای مکالمه گرامر ۳روز در هفته 
© کلاسهای مکالمه زبان فراتسه ۳روز در هفته 
® کلاسهای تك جلسه موطوعی زبان انگلیسی 
۵ تورهای] اموزشی - تفر بجی نیج ووز»و یك روزه به زبان انگلیسی 
® کلامهای نلفظ و آواشناصی زبان انگلیی 
9 بر گذار کننده انحصاری آزمون 515۸ و سابر آزسونهای اتاق بازر گانی لندن ۱,۱ 
با اعصطای دبیلم رسمی از انگلسنان (معتیر در *۸ کشور جهان و مورد فبول بیشتر 
دانش‌گاههای ارو با) 
عرضه کننده جدیدثرین کتب» نوار و فیلسهای آموزشی از دانشگاه السفورد 
تنهاسازند» لابراتورهای کامپیوتری و الکترونیکی زیان با نانید به سازمان پژوهشهای 
علمی و صتعتی ایرانو ننها صادر کننده سیم لاب رتور زبأن به حار ج از کشور 
شعیه‌های زیان سرا: تجریش (۱۳۲۰۰ ۸۵۹۲۳۲۳۶۸۸۰۲۷ ؛شهرک غرب 
(خواهران ۸۰۷۶۴۵۷)( بر ادران ۸-۰۸۰۹۷۲۳۱ ۸۰۹۳۳۶):رسالت 
(۸ ۵۰۸۸۴ ۳-۲ ۲۵۱۵۰۴۶) شهری‌ ری (۳۷۶۱۷۰۸) 
دفتر مرکزی؛ تهران.خ. انقلاب؛ اپتدای وصال شیر ازی؛ پلاگ ۲۷ 


۶۳۴۶۲۱۵۲ تلفن؛ ۲ ۴۰۱۲۳۷ ۱۱۹-۶ ۴۱۷ ۶ فاکس:‎ 
Email: zabansrw @ ravan.com zabansara @ hotmail.com 


۲۷۵۵۹۷ 


درمان‌چاقی و لاغری توسط پزة 
ات ادن ۳۳۵۳۳۶ 


۲ 


داروهای گیاهی دارالشفاء ۲ 

عرضه کننده داروهای گیاهی: دارو لاعری تضمینی یکماه ده کیلو, 
ترک اعتیاد تضمیئی ندون درد دارو جاق کننده کوجک تمودن 
شکم, دارو جلوگیری کامل از ریزش هو و تقویت کننده موی سر 
ايرو « مزه ماسک صورت ضد جوش: ضد لک, شفاف کننده. ذاروی 

صسد روش موهای زاند (تضمینی)؛ داروی سینوزیت, همیگرن, 

سسیسم کلبد و اعصاب: قود یام شب آدراری: داروی بائوان و نازائی, 
آر تروز و صدها داروی گیاهی دیگر. دارو به طر یقه پستی به کلیه 
و A‏ ا 
۱ ۱ ام - سراج ۔ شهید والائیان فروشگاه کولر ۲ 
۰٩۱۱ 4¥‏ 

ول ۴ "هتری لشکر داخل بازار 


۰۹7 \ ۷ , AVYSYT "۷ 
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زبر نظر : محمدر ضا مهدبزاده 


تقدیم به حضرت ولی عصر (عج) 
ماجز تو چه کی خواهیم؟ 
صد معحزه موسایی؛ صد بت شکسن ابراهیم 
صد شمب ابی طالب ما تشنه در این تحریم 
ای مسر كليم الله عتن‌مای خلیل الله 


ما جز تو چه می پرسیم؟ ما جز تو چه می خواهیم؟ 

مایی که تو را خوانیم با حنشجره‌ای زخصی 
شابتةذهر تيح بابة هر تكريم 

در باور ماگل کن با ما تو تکلسم کن 
تا اینسکه بیاسساییسم در سایه این تکلمم 

مایسم و شک تن ها: در زخم نشستن ها 
این اينه را تسسها؛ دست تو کنسد ترمیم 

چون خاطره‌ای در باد؛ در شرح تو این بس باد 
صد معجسه موسایی؛ صد بت شکن ابراهیم 
هادی محمدزاده 


دو غزل از عبدالجبار کاکایی 


فصل غریبی 

افراشته‌ام پرچم شسبیدایی خود را 

گم کرده‌ام از شوق شکسیسایی خود را 
رویبد گل دار از اپن خاک و ندیدم 

یسدارشدنهای تماشبایی خود را 
سر کرده‌ام از داع در این فصل غریبی 

یکدست ترین لحظا تتسهایی خود را 
زانسسوی گره بسستة تردید ندارد 

ذوق سفسر بی سر و بی‌پایی خود را 
مریانی هر لحظه مرا موخت از شرم 

افسسوس ! ندیدیم شکوفایی خود را 


اران آ خر 

بر اودانای خاموش. باران آخسر ببارد 

شاید بر این عصر سسنگی از و پیمبر ببارد 
تا جند از حشمهامان طوفان حسرت بجوشد 

تا حند بر شانه‌هامان باران خنش‌جر ببارد 
بیدار هر گز نگسردد حسس غریب پریدن 

چم اگستر نز مس مایال کسسو تر ببارد 
ای ابر ای ابر گریان با من یا تا بیسابان 

شاید بر آن ریگ سوزان دو ابوذر ببارد 
@ : 


شماره ۳۰۷ 





جسجو 
گفتی صبور باش؛ بودم؟ خودت بگو 
هی با توام؛ تو ما پنهان روبه روا 
بی تو مرا به دست شب و گریه می دهند 
این سایه‌های وهم و جنون از جهارسو 
این ابرهای تبره تردید را سین 
۱ پس آفتاب سبز بقینت کجاست: کو؟ 
گم گشسسته‌ام میسان تماشای عابران 
در ازدحام گیسج خیاپان په جستجو 
بگذار باز گسریه کنسم از نبسودنت 
اینک من و سماجت این بغض در گلو 
مریم حاتمی « سر پل ذهاب 





تشنه دیدار تو هستم 

امروز اگر مومسم پرواز گذ شسسته 
. ازروزازد نسوبت ماباز گذشسته 

با این نفس خسته که اهسته روان ست 
بال و پر ما از غم پرواز گذشسسته 

اانا تکس پڪ به تماشاگه رازم 
راز من و دل» ای همه تن ناز گذ شسته 

تا مرز خدا تشسنهة دیدار تو هسستم 
گر شور دل مست و سرانداز گذشسته 

من کهنه ترین حرمت تنسهای کویرم 
کارم دگر از همدم و همراز گذشسته 

گفتی به تفا ل مدد از خواحه بکرم 
اترار من از خطد شنیراز گذشسسته 
حسین عوض‌زاده < گرمضار 


1 مس ٠‏ 
انگار دیگر برگ و باری یت 
از ابر ای اسمان اتل 


چیزی به غیر از زخم جاری نیسث 
مثل همیشه رنگ چشس مانت 

ابن بار نه اصلاً بهاری تست 
این گونه که تو نضطرب هسستی 

پاییسز فکر بی فراری نبت 


نفرین به من نفسرین به هر چیزی 
انطور که تو دوست داری یست 

وفتسی نباشسی هیچ آغازی 
پایان این جشسم انتظاری یست 
مهتاب آزادی 


نار هی آبد 
منال ای عاسسق بیدل» که ایک بار می ید 
سرای دل جراغان کسن برت دلدار می ابد 
بگانه در دریای محیست؛ لیلی دوران 
برای این دل مجنسون» تو را غمخوار می آید 
هلالی قامنت شمشاد گردد از نسیم مشق 
چو بار گلعذار اکنون سوی گلزار می آید 
رود چون بر سر هر کوی و برزن ان پری سیسما 
تو پنداری که یوسف بر مسر بازار می اید 
اگر در خائفه روی آورد؛ هم صوفی و درویش ۱ 
په وجد از آن قد سرو و گل رخسار می آید 
خرامان می جمد با از و افسولن ان بت عیار 
تو گویی کبک مستی از سوی کهار می‌آید 
الا ای مسساقی مجلس مرا جامی دگر در ده 
که لولی‌ وش نگار از خانه خمار می آید 
نهان گر روی گرداند از این شیدای سر گشته ۱ 
جهان اندر نظطر ما راچو شام تار می آبد 
دوای زخم دل باید كنم خاک قدوسش را 
جو آن آرام جان: بار نک وک‌سردار می آید 
افرید» ایام وصل آمد زمان هجر و غم طی شد ۱ 
طبیسبی بهسسر درمان دل پیسار می ايد 





۲ ۱ : 
7۳۳ سس 
حسین و ضایی مقدم کاشمر ت بازار - مفاعیلی - ۳۹ ۳ 
شعر سبید (بی‌وزن) هم باید به‌گونه‌ای از نتر محبت = قعولن ۳ سن ر ۱ 
روزنامه‌ای جا باشد و ابن امکان پذیر تیست مگر با ر 
رعایت پرخی نکات, شعر دتو را دیدم» شما اگرچه نامه‌هایتان را خواندې مطالعه و تعوین را فرلموش روی ماسه‌های دربا 
روان و یه دور از تیف اننت اغاانه از آهنگپهره‌ای نکنید: منویس 
دارد و نه از حیث زبانی اتفاق شگرفی در آن افناده" علیر ضا مختاری. اصقیهان ‏ علبر ضا قاسعي. کرج عشق را ۱ 
است. به غپار,هیگر اگر جملات واابهاجای تردبالی ۶ طیبه عزیزی. سرپل ذخاب - حسیدرضا وکیلی. ۱ در 
۱ بر صخره های سخت بنویپس 
بودن پشت سر هم بلویسیم ,په یک تئر معمولی ‏ کنکایر - طاهره رسول‌لزادد کرج وی تا هیچ طوفانی 
ی دیلونه < معصومه عریی, تهران *رویازاهدنیا: استارا- ...اج وای 
تو را ديدم اعظم فتحی چوکندان تهران ۰ راضیه مهدی زاده ای وا پات واد جرد 
تو را در تصویر شبیدای مهتامی ديدم مازندیران - مجید جعفری؛ تیهران (جیهاز نامه) + احسد هیچ موجی 
که با دسته‌ای از گلهای سرخ صغانی) کییشان < مخعه فنحي ھار ۶ نر گی.ع بچ باد پریشا: 
میچ باد پریسای 
تنها و بی کس تیعران ۰ حسین پیله‌ور. مشهد < سیده مرضیه معمدعتن فاح - 3 
در خیاباندا قدم می‌زدی محمدی, عاژندران. اطا 
پلور ابر اهیمی - اروعیه عاشقی انتظار آمدن تو ِ 
هن غزلی از باناطاهر ندیدهام. او به خاطر 8 2 rE‏ 
1 1 هار معروف است و حتبا دالید که این مادرم می گفت: رن ری ۱ 
قلب بر وزن عفاعیلن مفاعیلن مفامیل (فعولن) عاشقی بک روز است و انتظار است ۱ 
يا بو 3ذر يار بر مل (قعولن : ِ ۱ 
ا پشیمائی هزار روز کی می ایی؟ 
دلی دارم خر یدار محبت حالا ای روشن ترین صبح دئیا 
کزو گرم است بازار محمت هزار روز پشیمانم سا 
دلی دارم = مفاعیلن که جرا تا همه شها 
حو بدار < مفاعیلن e‏ ۳ از اسمان فرو بیفتند 
۱ یک روز عاشق نود ز اسمان فرو بیفتند و 
معبت < فمولن ۱ ین e1‏ 
کزو گرم اس = عفاعیلن رامین بوسفی < مسجدسلیمان 


زهره حمیدی « اراک 


شماره 1¥ »® 


سس« — 
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مامان, تور وخدا فقط همین یکبار, ا E‏ 
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خلم پزرگ روی نخت کے 













من رر هم با خودت پیر... تورو خدا! 1 کنار استخر (جای همیشگیآش) 
جفدر مر گر دان شده بود. نمی توانست ۱ نوشته : فاطمه کشانی از تهران نشسته بود و تند و نند دستور 5 

کردکش را که فقط شش نال داشت. راضی * می‌داد: ۳ 

| مریم جان قربان دستهایت‎ - SSS 


نمی توائست فرژندش را بېرد. یعنی 1 آن میوه‌ها را تمیز بشوی. یک 3 ۰ 
نمی‌خواست تا آن روز ھیچگاہ به فرزندش نگفته برد که کجا کار می کند یا چکار می کند؟ 8 ج اوقت لکه‌ای: حیزی رویش نباشد که ابرویمان برود. احمد مواطب ج 
همین که با مقداری پول « که هرگز پرای خرج یک خالواده ده نفره کافی نبود - و تعدادی * و باش کبابها را نسوزاتی ... آی ورپریده‌ها بروید در کوچه بازی کنید! 
. لباس که عمر خودشان را کرده بودند و به خاطر دلسوزی برخی انسانها! در ساک مندرسش د سح و بعد از صادر شدن تمام دستورها, برای پار صدم آرام با خردش دا 
جای می گرفث! بعد از ده دواژده ساعت کار. به نرد خالواده بازمی کشت کافی بود. هرچند ۳ می گفت: , (صادق‌ام بعد از کلی سال می‌خواهد بیاید ایران, باید عه | 
که روزبه‌روز پیر تر هی سد . چه می سد کرد وقتی غریب پاشی و هیچ کار پلد نباشی, و با ا چیز مرتب باشد که خدآنکرده آیرویمان پهلوی ژن صانق نرود... 
هشت بچه قد و نیم قد و شوهری که ۲۰سال از خودت بز رگتر باشد و گوشه خانه افتاده باشد 8 آخسر زن صادق 
دیگر چه می توانی بکتی جز ایبکه نگذاری کودکانت به خاطر ناتی یا لباسی در سرما و گرماء چ 8 فرنگیه:ء.» 
همه روز را به فروختن دعاهایی که حتی نمی‌دانند نامشان چیست صرف کنند؟ یا په خاطر ا زنها در گروه‌های 
ققر پیش هر کس وناکسی, دصت دزاز کنند؟ و دست آخر هم یا خانه دلشان را آتش اعتیاه = #پنج و شش نفری بت 
بسوزاند. یا در جریان زندگی,مثل زباله‌هایی شوند که در آب فرو ده ۰ ۱ کرچه ایستاده ۳ 
ترسند» 8 بودند و در عورد 
= باشه. باشه. برو کفشهایت را بپوش تا بریم اما فقط همین بار. #و داغترین خبر محله ِ 
2 چ تاد گوش هم بج | 
بالا و پابین می‌پرید, = ا 
تند کف سهایش را یکی از زنهاکفت ٤‏ 
پوشسید و با مادرش کا - خیلی دلم 
بسرون آمد. مادر از می‌خواهد زن صادق 
کتار خانه‌ها گذشت.! را + همان صادق 
کرچه‌ها را طی کرد تقو لزس ونر سی 
تمام تگافش را گاه به اق سال پیش را - 
فرزندش می‌دوخت و 88 ببینم! خانم پزرگ 
گاه از منگفرش ا جور قبول کرده 
خیابانها می کند و به تنھا عروسش یک 
8 آسمان می‌نگریست اکا زن خارجی باته؟ 
6 که جه بیرحمانه تیره و ل ناگهان درهمین 
ا تار بود و نوید باران و رقت اتومب‌یل 
می‌داد. تندتر راء می‌رفت و دخترش را قرب می دوانید که تا باران تیامده برسند به ‏ مش کی رگ 
سرپثافی که گرجه فال خودش نبود: آفا می توانست آنجا را مل خانه خردش نمیز گند و 9698 شیکی وازد کوچه 
برق بیاندازد. اوو شد و جلوي خاته 
سلام خالم گفته بودین بیام فرشهازو بشورم... چ خانم رگ از 
E a‏ فپ وین re‏ تس حرکت باز ایستاد. 
تو حیاط برو آزنجا بشرر...» جشم گفت و وازد حیاط شد. دخترش را روی پله‌ها نشاند و 2 خانم بزرگ | 
خودش هم مشغول شستن فرش.. ۔ که ثاگهان پاران شروع شد «تصمیم گرفت که به خانه 8 سرختسي که با ان 
بروه و منتظر تمام شدن بارآن بماند. آما یادش آمد که پاید در جای دیگر هم برود. دو خانه 9888 توجه به وزنش |۲ 
که باید تمیزشان می کرد. پس دخترش را به خائه برد و خودشی به حیاط باز گشت تا فرئھا ‏ 8 باررنکردنى بود ۱ 
را بشوید. ولی دلش بدجوری گرفته بود انگار می خواست با ابرها زورآزمایی کند. فکر 955 به طرف اتومبیل 
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می کرد آن همه دوید تابه پاران نخورد. حالا پاید زیر باران کار بکند! و می دوید تا اولین نغری باشد که عروسش را می‌بیند. عروس از 3 
دخترک از بشت شیشه مادر را می پایید و بعروسکی که صاحبخانه به او داده بود و در و و اتومبیل خارج شد. خائم بزرگ را در آغوش کشید. باور کردتی نبود. ۲ = 
چند لحظه با آن انس گرفته بود. دلش خوش بود. دخترش را نگاه می کرد. خوشحال بود که ۳ زنها از تعجب دهانشان بازمانده برد. عروس چادری بر سر داشت 3 


۰ ۳ 


دخترکش نمی‌فهمد که او می گوید جون ضوزتش از باران خیس حيس بود, به دخترش = صورتش با مقنعه سفیدرنگی پوشیده شده بوذا 


ید صدای مو دن از لد گری مسجد شلیده می شند . عروس باشنیدن ۱5 


لبخند ژد. در دلش آرژو کرد که ای کاش دخترم ن سختی وارنح مادر mel‏ و وقتی بر رگ 
شد برای خردش کسی شوه تا مئل ماد ر طعم تلخ ندار ی را ند : ۲ ری جقدر حوب می تد | بو این صدا دستها را بالا برد و با لهجه فرنگی, به فارسی گفت 
که دخترش اینها را می‌فهعید. در همین حال تاگهان خندید. تگاه دخترشی را که دنبال کرد 
بیشتر خندید. دخترک سرش به آسمان پلند بود. خورشيا را جستجو می کزد. حتماً او دہ ھھھ 
۳ چیزی می خواست شاید. نجوای دل مادرش را شنیده بود. شاید ... 7 ۵" ۳ 


< خووایا گر کرت. 
اشک در چشمان خاتم بزرگ جمع شد. 
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فق ید 


داستان یک ازدواج 


نوشته :شاهین بهرامی از گوهردشت کرج 1 


ھی ۳ 4 


ازدواج کتایون و اسکندر هم از آن ۶ 
دسته ازدواجهایی بود که عروس و ناماد 


| دادند. در همان شب اول ازدواج: پس از شام اسکندر لا 


درحالی که ماج و ملویج می کرد:ر به تفت مخ ق زاپنی بوذ پاسخ کاد 


* دستت درست دست پختت خیلی باحال و مشتیه... 


کتایرن متعجبانه به این نحو صحیت کردن #* 


شوهرش معترض شد و گفت: 
! این چه طرز حرف زدنه خیلی باحاله بعنی چه؟ 
اس‌کند درحالی که پا ناخن / نکن 


با هیچ کس و هیج‌جا کاری نداشت. از ۲و 
کار همه به‌سلدگی می‌گذشت. ھج مسا له‌ای 
نمی توانست برای مدت کوتاهی ذهن او را مشغول کند. 


بر وین Ps‏ 5 کار به منزل بازگشت و رو به کتایون « که روی مبل 1 
پخت برگشته بی‌هیج شناخت قیلی اد یکدیکر دته او لمیر و مشیفول تماضای تلوبزیون بود کرد و گی 


مس سس 


0 ۴ 2 
ا لای دئدانش را خلال می کرد پاسخ داد: 


* خیلی باحاله به چیزی تو مایه‌های دمت 
گرمه. بعنی بابا ایولا! کارت خیلی, درسته! 


۶ صحیت کردن شوهرش را اصلاع کند, 


۷ #۴ 
سه ماه بعد هنگام غروب, اسکندر خسته از سر | 


= کتی جون, شام مام چی داریم؟ 
و کتاټون همانطور که مشغول شکستن تخمه ا 


=< جون اسی آمشب اصلاً حس شام پختن نبود٩‏ 
| ولی بی‌خیال, الان میریم رستوران یه غذای مشتی | 


۱ سفازش بده مهمون من 


8 جز یک چیز و آن هم نوشتن یک تقد کوتاه برای مجله ۱ 


محبویش بود, می‌خواست نقد بنویسد. آما هیچ موضوعی 


8 را سزاوارتر از موضوع همیشگی و تکراری مورد بحت لا 


پاید بفهمند بعنی تلویزیونی‌هاا 


ع دلش نمی خواست از این موضوع تکراری لا 
استفاده کند و مطالبش مثل دیگران از یک فیلم یا لا 


]می‌خواست کم باشد. اما تو باشد] 
4# 4 + 


آن شب هم فکرش مثل بقیه شبها در عالم لا 


8 نقدنویسی پرواز می کرد که یک جمله به ذهنش 


رسید! کم و زیادش کرد و بعد چند پار تکرارش کرد. 8 


اما تفهمید جند دوعه حبله را با خود تکراز کرد؟! 
فردای آن روز برای رهایی از فکر نوشتن؛ غین 


جمله‌اش را بر رو کاغد آورد و ارسالش کرد. 8 


مرتب مننظر جواب آن بود که بداند جمله‌اش تأ چه 
حد هریت نقد داشته؟ 


8 خودش را از بین پنج. شش اسم دیگر * درشت مثل ۲٩‏ 
9 رادار » که چیزی را دنبال می کند بیدا کرد که از ۳ 
او تشکر کرده بودند» وقتی تمام پاسخ رکه تشکری 
چا کوتاه بود؛ خواند یخ کرده بود؛ یعنی فقط همین؟ یعنی [" 

۲نمی‌توانستند حتی یک جمله راهم جاپ کنند؟ 

5 هرچه که بود دیگر همه چیز حتی نقد برای او | 
7 تعام شده به حساب می امد, با بی‌میلی پول مجله را ۰ 
| داد و سرش را بالا کرد و به انبوه مجله‌های اویران 
]شده از طناب روزنامه‌فروش نگاه کرد و گفت: ۷ 
8 «یعنی تو ۶۶ صفحه؛ جای یک جمله نبوده؟ ۷" 

به جلد مجله‌ها نگاهی انداخت و آهی از ته دل 4 
| کشید؛ جند دقیقه مکت کرد... دقیق تر شد... این ا 
بار انگار فقط چشمانش از ہین صورت خشک | 
8 شده‌اش تحرک داشت: «نقدنویسان عزیز خود را 
| خسته نکنید؛ تلویزیون په جای یکی دو دهان ان || 
وهم به صورت «پلندگو» برای حرف زدن * دارد اما ۷ 


5 


8 «گوش» برای شنیدن ندارداا» 


چقدر خوشش آمد وقتی جنله‌اش را نقدش راءاين بار 3 
و از روی جلد مجله‌ای - با نام خودش «می‌خواند! آن ل 
۲ هم مجله‌ای که به خاطر خیلی چیزها دوستش داشت. 





TICs mu ضف‎ 


تجسه باقری - از ویلاشهر اصغهان 

من که نمی‌داتم منظورت از ابن #مجله‌ای» که در 
قصه‌ات آورده‌ای. مجله عا بوده يا نه؟ اما ذر هر صورت 
قصه‌ات را به ژودی چاپ می کتم! کی به کیه؟ بگذار 
خودمان پنبه خودمان را بزلیم! 

حمید زر گران از نیشابور 

به نظر می رسد که کار قصه وشتن را تازه اغاز 
کرده‌ای. به همین خاطر جای تحسین داره که در اغاز راد 
به این خوبی می تویسی» اما برای چاپ قصه‌ات. نیاز به 
مطالعه بیشتر و وشتن و وشتن و نوشتن بيشتر داری. 

آزاده احکامی‌راد - ۱۳ ساله از بحنورد 

باریکلا به آزاده خانم سیزده ساله پا این نوشته‌اش. 
[مخصو صاً به اعتماد به نف آت ] که توشته بودی؛ شما را 
به خدا برایم ننویسید: «مطالعه کن چون خیلی سطالعه 
می کنم و..-»!! دختر خوپ اگر از کلاس اول تا به‌حال 
هفته‌ای یک کتاب هم خوانده پاشی. خیلی کم است! 
علی ایحال؛ وشته‌ات خیلی قشنگ بود. اما درحقیقت یک 
گزارش پایک خاطره ساده برد. در داستان, یکسری a‏ 
وجود دارد که انها را فقط باید در کتابهای آموزش | 
نصه‌نویسی بیایی پس؛ مطالعه کن! داستان و امرزش 
داستان) 

مهدیه میهر آبادی - ۱۸ ساله از نسشابور 

دان شب بازانی8 بة ج زسیل: واستأن خزیی بود. 
یعنی کوتاه و موجز و مختصر, همه ماچرا را رسانده بودی. 
فقط دو نقطه شعف داشت اول ایت‌که: شقصیت هومن زا | 
خوب کالبدشکافی کرده بودی, اما ااشقایق» را نه. به طور 
منال؛ چه علنی می‌تواند وجود داشته باشد که شقایق 
خواستگار خوب و پولدار و تحضیلکردااش رامی گذارد و 
علی‌رغم میل مادرش,یا پسرخاله دزد سابقه دارش که نازه 
از زنان ازاد شده [و البته شما خیلی الاش کرده‌اید که او 
را دوست‌داشتنی جلوه دهید ] و بی‌خیر از خانواده‌اش * در 
همان شب خواستگاری ?مى رو و شعف دزم قصه کمی 
تکراری بوڈ منتظظر قصه‌های تکنگترت هشسته , 

ابو الفضل الله‌دادی ۱۹ ساله از «ورژنه» - اصفیبان 

(اامید) را خوآندم. حیف که قینال قصه‌ات را با یک 
پلیندی «نخنما شدهه نی [همه چیز در خواب بود] به 
اتمام رساندی! آگر «خواب» قصه را به یک انفاق دیگر 
تبدیل می کردی بهتر نبود؟ مثلا/ [ساعت عموی افيد 
خواپ مانده و آنها دو ساعت زودتر په محل کتکور 
رسیده‌اند؟ ] در هر صورت نثر قصمات امیدوار کنند بود. 

طبه مشکینی - ٩۸‏ ساله از شاز ند 

احسنت! عجب نثری! جقدر شسته و رفثه و داستانی؟ 
و عجب سوژ‌ای! دوصد احستت! خیلی, لدت پردم و اما 
جاپ؛ په احتسال ٩۰‏ درصد چاپش می کنم. فقط می‌ماند آن 
۰ درصد پافیمانده که... شاید به دلبل همان ۱۰ درصد ‏ 
نتواتم چاپش کتم! دلیلش را که خودت می‌داتی؟ در هر 
صورت تا دو. سه هفته دیگر تکلیفش روشن خواهد شد! 
| ژهراجیهانیان ۰ ۱۸ساله از شوشتو - خوزستان 

قصه‌ات بد برد اسا ارلا دو طرف کاغد نوشته بردی 
که مجال چاپ را پیدا نمی کرد و انیا خیلی بلند بود! مننظر 
قصه‌های کوتاه و یکطرف کاغذ نوشته‌ات هستما 
/ 
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مجمرعه فرهنگی و هنری نوغاب گناباد که دارای 
مان اختماعات. کتاشانه. ااجمن.نمایش ‏ و: خانه 
فرهنگ است با حضور مسوولان گنابادی افتتاح شد. 
قرماندار گناباد در مراسم مذکور طی سخنائی. 
خواستار ایجاد مراکز بیشتری برای فعالیت‌های 
فرهتگی شد. 
او دز اخر به‌خاطر تکمیل و راهاندازی این 
مجنموعه از تمام کسانی که همکاری داشته‌اند. 
تشکر کرد. 
مجید کاظمی - خبرنگاز اطلاعات هفتگی 


اوقافبه بقاع متبرکه توچه کند 


پقعه آمامزاده شاه مرعش ابن موسی(ع) در 
روستای چلوگاه میشی در ده کیلومتری 
شهرستان میناپ قرار دارد. 

این مکان منحصریه‌فرد منطقه. به خاطر 
بی‌ترجهی مسوولان همجنان در عربت قراز 
دارد و فاقد امکائات اولیه همچرن برق, راء و 
آب است: 

اهالی محل از عسوولان تقاضا دارند با 
توجه به کمبود مراکز فرهنگی و جلوگیری از 
تهاجم فرهنگی در منطقه. برای حفظ و اخیای 
بقعه مذکور و این نوع اماکن اقدام لازم را 
صوزت دهتد. 





غلامحسین خی ر آبادی 





پردسیر یکی از aN‏ مب اسان کرمان 
در فاصله پنجاه و پنج کیلومتری غرپ شهر کرمان 
قرار گرفته انبت: 

آب و هرای بردسیر مخندل کوهستانی و عمده‌ترین 
محصولات کشاررزی آن میوهجات. حبوبات. نیانات 
علوفه‌ای: گندم: جو جغندر قند ده اسنت» 


پا توجه به اينکه در این شهرستان, نقاط دیدنی و 
آماکن باستانی فراوانی مانند: برج نگار, پیر جارسوز. 
تل ابلیس, تل مهرنگار: تل شیله گرگی, ارگ بردسیر, 
برج تاریخی قلعه و... وجود دارد. از مسوولان 
مربوطه خوآهشمنديم. توجه نیشتری به این شهر کرده 
و اقدامات لازم را در جهت معرفی این اماکن 
تاریخی به گردشگران داخلی و خارجی صررت دهند 
تا زمینه رشد اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی این 
شهرستان فراهم گردد. 
محمود جعفری کوهبنانی < خبرنگار اطلاعات هفتگی 
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پارانه مسکن: وبن کالاي 
فرهنگیان چه شد ر 


بیشتر کارمندان فولت یارائه مسگن و بن کالا از 
سازمانهای ذیربط دریافت می کنند که تا حدودی در 
رفع مشکلات معیشتی انها مو ثر است. 

در این مین فرهنگیان تهران که از قشرهای زحمتکش 
جامعه هستند و در عرصه فرهنگی, مسوولیت خطیری په 
دوش آنها است ست. متا سفائه تاکنون از این امکان هیچ 
استفاده‌ای نکر ده‌اند, 

برای رفع تبعیض و فراهم کردن دلگرمی در میان 
فرهنگیان, تقاضا داریم اقدام شود. 
امیدی از تهران 


نیروی انتظامی با اراذل و 
اوباش برخورد کند 





کرچه نوغان واقع در خیابان طبرسی مشهد از 


جمله نقاطی است که به‌خاطر شرابط خاص آن. 
هرازگاهی شاهد یلوا و آشوب اراذل و اوباش است. 
همجواری این منطقه با حرم مطهر امام رضا(ع) و 
نیز تراکم جمعیت ساکن در آن, می‌طلبد تا یروی 
انتظامی برای حفظ امنیت و آرامش کوچه نوغان 
تلاش بیشتری بکند, 
ابوالفضل صمدی 





مدتی, پیش مدارکم و از جمله گواهینامه‌ام به 
سرقت رفت. برای گرفتن المثنی از اداره راهنمایی و 
رانندگی مراغه مشقات زیر را متحمل شدم: 

١‏ ابتدا په راهنمایی و رانندگی مراجعه و 
مدارک موردئیاز را یادداشت کردم, بعد به اداره 


پست رفتم و فرم پر کردم و علاوه بر آن ۱۰/۶۰۰ ریال 
هزینه پست پرداختم, 

۲ قرم مربوطه را په راهنمایی و رانندگی بردم 
اما چون رئیس جلسه داشت. بزای یک امضا» در 
ساعت معطل شدم. سپس به پانک رفتم و ۶۰۰ ريال 
به حساب ۸۷۹ بهداری واریز کردم, 







۳* روز بعد از محل کارم مرخصی گرفتم تا 
1 س ساعت ٩‏ در راهنمایی و رانندگی جشمهايم 
معاینه شود. پزشک آفد. اما بذون معاینه, اداره را ۳ 
ترک گفت و مرخصی من هدر رفت. . 

۲« روز دیگر مراجعه کردم پزشک با دیدن قبض | 
بانکی گفت. میلغ و شماره حساب تغییر کرده و باید 
۰ ریال بد خسانب بریزید. 

۵ روز بعد پا شرابط جدید. مدارک را تحویل 
دادم. گفنند که اواخر مرداد برای دریافت گواهینامه 
مراجعه کنم, 

۶ اواخر مرداه پا متزلمان تماس گرفتند و گفنند. 
مدار کتان اقصی اسست. بعنی عکستان جدید نیست. 

۷- بعد از اینکه مدا کم کامل شد موقع تحویل 
گرفتن گواهینامه گفنند. رئيس رفته است شهر دیگر 

این ماجرا یعنی آمدن رئیس و نقش بستن امضای 
او پای گواهینامه چند روز طول کشنید. 

حال قضاوت کنید با این شیره کار کردن. 

کشور چطوز می تواند پیشرفت کند! 
زهرا پاشازاده از مراغه 


رامهرمز مر کز فوریتهای 
یه 


رامهرمز پا بیش از ۵۰ هزار نفر جمعیت. 
متا سفانه فاقد مرکز فوریتهای پزشکی (۱۱۵) 
است و تاکنون اقدامی جدی در این رابطه په 
عمل نیامده است. تنها یک آمپولانس که 
شماره ۱۱۵ روی ان حک شد+ در شهر مائور 
می دهد که این وسیله دراختیار بیمارستان شهر 
قرار گرفته است و مردم بایستی حادثه‌ دید گان 
و بیساران سخت‌حال خود را با خودروهای 
معسولی وبا تا خیر, انهم در شلرغی خیابانها به 
اورژانس بیمارستان رامهرمز انتقال دهند. لذا با توچه 
به وسعت شهر و نیاز ضروری مردم. اميد است که 
مسوولان هرچه سریع‌تر نسبت به احداث و 
راه‌اندازی مرکز فوریتهای پزشکی در رامهرمر اقدام 
اساسی و دی کنند . 

رامپهرمز * محمدهليي پوسفی خبرنگار اطلاعات هفتگی 














رراری پا حضور مردم و مسوولان و درمیان 
جشن و شادی از دهستان به بخش تبدیل شد. 
استاندار فارص. طی دیداری از وزاوی در 
حسینیه ۱۳ معصوم این پخش. اولین پخشدار وراوی 
را به مردم معرفی کرد پخشدار آقای رسول دهقان است. 
ساختمان بخشداری وراوی نیز توسط اتصاری لاری 
استمدار فارس افتاح و مورد بهرهبرداری قزار گرفت. 
بخش ورأوی دارای در دهستان وراری و خوزی 
و متشکل از ۲۵ روستا است, براساس سرشماری 
سال ۷۵ جمعيتی بیش از ۱۴۰۰۰ نفر در این بخشی 
زندگی می کنند , 
خبرنگار اطلاعات هفتگی - قاسم حاجی‌پور 
mM‏ 


کنکور سال ۸۱ 


اکر نوازددد به : جسنچدنران و کاحافرین جزوان ۰ نسنها و برنقمه‌ربزی فرسی « امطلاغات 
کنکوری « راهنهای زهن نحت ۵ ددخوقی ۵ تقو بت حففظه » نستهای ۲۰ ساله کنکور و 
مداورهو رفع اشکال ۰ ان پاس‌خکوبی بدون حل به تسنهای راصي فیزیک: شبمی ۰ 
نکات مهم و کلیشی ۰ روش سی پاس گوبی به فروس عدومی ه کنکور آزماهشی ۰ 
کر قمجفی موی و و سای نان خدج ےنیل 

ههین اصریز : جهت اطللاعات بیشنر به بکی ار دو روش زیر افشام دصامہلہ |۔ تکصول فرم 
بل و ارسال آن په آدرس: تهران صندوق پسشی ۳ خی 1[۳: 

۲ تعاس با تلفنهای ۸۸۱۱۳۹۸۰۸٩۰۱۹۵‏ مؤسسه نمونه 

فام و ام ایوا کی : سس له آفوس 1 


ن‌ کی 1 
ٍ 


تک 


,انسالی: 


1 


۷ اولین موسسه لرعیم هو در امران 

ون تین اسکن از امریحا خازن 

مب ویو قفر متخصص ترمیم مو از کانادا و کب ان 
,او تکفند تارمو تا یکضد هزار تارمو بهند ی 
م بدون عمال جراحی 1 


کف پسنی | سس فش آمور کلاس ۱ س دپلم در رفا 
ملف٤‏ اسی درپافت فرم و دغترچه راهدهای راپگان می ناشم ہی فرم هم لکل فبول ستہ 


دا دا لاترین اعار قبولی تلفن ۸۸۹۱۳۹۸ - ۸٩-1۱۹۵۳٦1‏ 


قنی و حرفه‌ای» کار و دانش 


1 ۰ ۰ 

زیر نظر بزشک مجرب 

شما با عسرف این دارو علاوه بر طرت از مواد مخدر سربق دون فرده استراحت+امترس های عصبی و عوارض 
۵ ۱۵ روزه به اعنیاه خود خانده دحید. داروهای جافی و لاغری عمومی و هو سحی: تفربت ایروی جنسی؛ 
نرک سیگار ؛ رفع موهای زاند. چاله های بها مانده از جوش و آبله 

و 


تلفن؛ ۶۶۹۶۰۵۰ موبابل ۲۲۳۹۔۰۹۱۱۲۷۵ کیاتی 





امید فرد!ا اميد فردا 


نس 9 





با داروهای گیاهی قوی بدون درد و عوارض و نیاز به بستری 
خدمات در محل و منزل 








کتابهای ویژه کنکور ۲7 


i‏ ات 





نکته ها و پر سشها ی جهار گزینه ای 
گا م به گام و طبفه بندی شده 





کلیه دروس عجومی و اختصاصی 





بیش از ۵۰ استاد و مولف 
بلاشانی ذیل تعاس بگیرید تا فهر ست کلیه کتابها ر ایگان برتی شعا ارسال کتیم 
درلا روبروی درپ اسلی دانشگاه تهران - ابتخای فخررازی ب شغازه های ۱۴۸ 


تلفن : ۶۴۶۷۷۷۰ ۶۴۱۰۲۵۵ - ۶۴۰۱۲۱۷ 





هموطنان عزبز بیانید با تر ک موادمخدر دوباره متولد شوبم و زند گی گذشنه را به فراموشی سیاویم و برای زدد گی بهنر تلاش کنیم. 


اد جرم فیس بلک بک بیصاری است بس با معتاد هثل بک بیمار رفتار کنبم. با استفاده از داروهای ترک اعتباد تولدی دیگر عی‌توانید بدون درد و بدون بستری شد و عوارص 
جانبی و با ایجاد نتفر از موادمخدر و بصورت سربانی و کاصلا پنهافی این نہماری ر برای هه سشه ازنین بسوید. ضعنا بک دوره داروهای نیرورای جاق کننده هصراه دارو ہی باشدہ 
دارو برای تهرانیها توسط آژانس و شهرستانیها با بست فرسناده می‌شود. 





او ۰ 


DS. 
۲3 ۳۹ 
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مس 


۳ mm mE 
جدول اطلاعات عمومی‎ 
اققی‎ 


5 عنوان مطلعی از غزل حافظ شیرازی که 
مصرع درم آن چنین است: «دیده ایینه دار طلغت 
اوست» ۰۲ مار بزرگ. خظرناک: ولی, بدون زهر - 
ثاپت فرنگی - نام مادر حضرت موسی(ع) ۰۳ 
هفت نای آن پای سغره توروزی نشیند! “ نویسنده - 
کرم و حشره رآ گویند “ ضمیر غایب ۴ زمان دادن و 
فرصت دادن - به معنی شکافنده و لقب امام پنجم 
شیعیان جهان است < چای انگلیسی »یکی از رنگها 
ات ۵- چیز - خشک « از شهرهای بزرگ عربستان 
ست * نام دیگر خوک است ۶ شیره درخت یا پوته 
گون ‏ از نامهای قدیمی خانمها » دانه‌ای که بیشتر 
روی نان ريخته می شود ۷* چیزهای خوب و پسندیده 
بالا و بایین دهان قرار داره ‏ خراب و ویران * از 
حروف فارسی است ۰۸ کسی که هنگام صحبت 
زبالش می گیرد - از مواد منفجره خطرناک - عقل 
درستی ندارد » یکی از در جنس انسان ۹ افسار و 
دهته - غزلسرای معاصر کشورمان < هزارها ۰۱۰ 
قورباغه » سست و بی‌حس * مشکل گشا و چاره‌جو - 
ضحرابی دز مصر ۱۱*درخت انگور - چیزی که عیان 
است. هیچ حاجتی به این نباشد! - سه کیلوی تهرانی 
= کنار بستر ۱۴« امیراتور دیوائه و خونخوار روم 
باستان * هدیه دادن “ سردار معروف اشکانی. ۱۳* 
ضخن و شعری که يدون تا مل بیان شود « جزیره‌ای در 
خلیج همیشه فارس * نوع «سیله دربایی برای حمل 
بار < انکرالاصوات ۱۴< دوست و رفیق « مادر 
روسنایی -خادم و خدمتکار «تقویمی که گویشد آن را 
عمرخیام تنظیم گرده برد ۱۵+ گربه عراب * برون * در 
بیمارسنان, در بخش زایمان خدمت می کند - 
«بلقیس )ا سلکه این کشور بود ۶ شجاعان و 
فهرمائان ‏ جرشهای چرکین روی پوست بدن ۰ 
ماشین نظامی ۱۷ء اثری از گزارشگر. خبرنگار و 
نویننده پورگ آمریکایی «ارنست همینگوی4. 


عتو دی 


۱* خرس آسمالي اثر ماندتی از ادیب بزرگ 
ایراتی «ابوعلی سینا» ۲- سرطان خون «بندی که در 
عهد گذشته بهمراه زنجیر به پای زندالیان بسته می‌شد > 
ما مور سیاسی‌ای که در حفارتخانه پس "از سفیر. 
کارهای سفارت راادازه می کند ۳ در روز روشن و 
آنتایی. هرجا پروید به دثبال شما می‌آید - موي جلو 
پیشاتی “دشت بی آب وعلف «روستا و آبایی ۴ به 
پانوی چراغ به دست شهرت دارد « جواپ سربالا * 
برخور و شکمو ۰۵ حرف افسبوس «عاقل و خردمند “ 
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ید بح کرده : oe‏ 


په قید قرعه انت ۱ 
د تقدیم می گردد 


0 
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جوایز برندگان مستیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد. 








۴ س 2ر بف کان لو سا 1 
۱ آقای محمدنقی محمودیان از شوشتر 
۲“ خانم فرخنده عباس‌زاده از تهرآن 





عاج « یار و همدم چرپان = عیل‌ها و اشتیاتها ۱۷« اثری 
به‌یادماندتی از وسلد : بترگ انگلیسی «اسکار 
وایلد» > حرف حیرت و تعجب. 


از این حبران در مسابقات هم استفاد+ می‌شود ۰ 
تحفه‌ها و پیشکش‌ها ۶“ قاصد و خبرپر * از القاب 
اروپایی است ‏ موضوع و زمینه « تصدیق آلمانی - 
انتهایی ۰۷ پا در آن نهند و چارپا را برانند* نوعی 
شیمی « سست و تنیل * ابریشم پست و تأخالص ۰۸ 
شالی که دور سر بپندند - فنی در کشتی ‏ قابل 
دوشیدن تباشد ۰٩‏ قبرستانی در مدینه مئوره ابراه - 
یکی از آقیانرسهای کره خاکی ۱۰ نتی در موسيقی * 
بیماری ترمی استخوان - ستارگان ۱۱ لوچی و 
کج بینی * نوعی طاق ساختمان پا عسجد است “خو و 
القت = رمزها است و تباید بازگو شود ۱۳- 
گریه کنندگان را گویند - لنگه در - طمع بسیار * رها 
و آزاد » نظرها ۱۳- سر گذشت پیشیلیان در آن ثبت 
شده است < خسیس و بخیل بودن < بیشتر غدای سردم 
را تشکیل می‌دهد هم دست دارد و هم پا ۱۴ نیلوقر 
آبی - منقار کوتاه = از شهرهای معروف آمریکا که 
ایرانیان بیشتر در آن محلل جمع شده‌اند ۱۵-دوستی و 
محبت * مجدد و درباره ۰ فدراسیون جهانی کشتی ۰ 
جلین هرابی آماده بارندگی است ۷۶* مرکز ساحل 
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| معکوس کنیم پا کدام یک از این پنج گلدان | که کاملاً باهم شُبیه‌اند پیدا کنید. با کمی دقت وحوصله ‏ 
7 کاملا شبیه خراهد پود؟ ٤‏ ُ حتماًموفق یه بیدا کردن آنها خواهید شد. ِ 
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کر 7 فر عون در کالسکه 


| در مضر عهدپاستان, کاروانی درحال حرکت ‏ 
| از خیابانهای شهر بود. رهگذری په دوستش که: 
نقاشی با قرا رسیدن زمستان و باریدن پرف از ؛ :کناراو قرار داشت گفت: 
| بازی بچه‌ها یک نقاشی تهپه کرد. وقتی نقاشی را : ۰ نگاه کن فرعون چه ریش زیباو بافته‌ای دارد؟ 

| به درستانش نشان داد. آنها در تصویر شش | رستش یی از یک نگاه کتجکارانه, بها 
بان که سی ارپا خد بود یه او تدان | اخص که ذر کالسکه تکسته بودجواب دای 
و دادئد و نقاش این اشتباهات را پذیرفت. آیاشماهم ۽ : 


۱ 


۱ : ۱ - واقعا او فرعون است؟ پاور کردئی نیستا ۰ : 
ویب میم یه و 1 برای چه او در ابن مورد شک و تردید داشت.: "۳ 

نشان دهید ر اه تا ۱ 
ر تتصویر نسان ده ۹ ایا شما می توانید پاسخ دهید؟ 


ہہ سے مسب جس س سے سا سے ست سس سے سه یےے سسس هي “ 
امس هخا تا ان هخا اطعا اساسا ها aaa saa‏ سا انا ایا O41‏ 
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8 هشت اختلاف دز نقاشی زاننده‌سواری تهیه کرد چون راننده با دیدن تابلو راهنمایی و تصویر نگاه کرد. متوجه هشت اختلاف در بین 
رانندگی جدید دچار بهت و حبرت شده بود پس از این دو تصویر شد. آیا شما هم می‌توآنید این اختلانها : 
۾ رائنده سواری از مقابل بازداشتگاه شهر عبور این که تصویر آماده شد. از رری نسخه اصلی یک را پیدا کنیز؟ ۱ ۱ 
۴ می کرد که عاپری نقاش از این صحنه یک تصویر کپی هم برای راننده آماده* ده وقتی با دقت به دو 

م : 
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حابان نب ۵ار۵! 


تصور نفرمایید بساز و بفروش 
مربوطه چون ادم بارجدانی وا 
است. جهت حفظ جان کودکان 
محل تاهنگام E‏ 

دنبال توپ پلاستیکی, دا 
٩ a me‏ 
معز رزوی آسفالت خیابان جلر 
آورده؛ خیر, برخی معمارها اخیراً 
برای اینکه گودبرداری غیرمجازشان 
قابل رویت همسایگان نباشد, با 
چرب کردن سییل بضی‌ها چتین شیوهای 

درپیش گرفته‌آند. 

مزاحمت پرج‌سازان علاوه بر خطرهای جانی ناشی از ریز دیوار 
متازل اطراف در هنگام گودبرداری, از این قرار است ا 

بای برا وتا تیم ۴ صذای ریختن خاک در کامیرنها با پیل مکانیکی: ۳« خالی کردن سهمیه : تیر آهن. میلگرد ود قر تیمه های شب که وسایل 
نقلیه سنگین بااجازه ادازه زاهنمایی و رانندگی عق تردد دارند. که بسیار شبیه است به صدای فرود آهدن مرشکهای انکاد 8 ره تا مک TE‏ توا 
که اشتباها به جای مراک نظامی طالبان. روی سر روستایبان اطراف کابل می افند ۰ داد و قال کارگران دار ۰ صدای بت بت مولد برق کازوییل نوز ۶*تاامنی 
در محال که همسایگان نمی‌دانند چه کسانی کارگر هستند. چه کسانی سارق؟ ۷- به هوا برخاستن مقداری گج و آهک و خاک رس هنگام وزش 1 پایبی. ۸- آشر اف 
ساکثان چند آپا پارنمان به خانه‌های کم‌ارتفاع مجاور تا بساز و بفروشی از خشکاندن فضای سبز یک خانه کلنگی جند میلیرن به جیپ بزند. و چند سبیل در تبدیل زندگی 

افقی به عمودی چرپ شودا ح 
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سیل در راه است 


اپتدا بنده می‌خواستم ۱ ی برناممی از این بهتر نمی شود! بی نمی سازمانهای | پ. برق. کاز. تلفن و 
8 در تیتر شرج سوغات | هترو یو" ش يواش (به قول هموطنان ارمنی گاماس کاماس) نظم پیدا گرده! صحنه را 
عصوری که جثاب | 
ازسجاد آشتیانی» همکار دوربین مشغول بیرون ریختن خاک قسمتی از خیابان تشت» است. غافل از 
انسخاری صفحه | |اينکه به‌زودی اپ انحرافی چوی خیایان با مقداری زپاله ۳ خواهد داد. 
دستیخث عدسی در زرنگی خانم راننده را ملاحظه کنید که با جه مهارتی درست سان در 
«تبریز» پرایمان فرستاده | | «خاکریژ» پارک کرده و پدون شک هنخام حرکت رفتن په عقب و جلو مقداری قلوه 
بئویسم این هم عکس | سنگ داخل کودال خراهد ریخت! 
یکی از چند مور انا 
مهندس کرباسجی که 
برای مرمت. آن مبالغی 
هزینه کرده بود. اها | ۱ 
پشیمان شدم و ترسیدم 
۱ 





مشاهده بفر مانید ا ار که خدا SES‏ ی RS‏ 


پرونده شهردار سابق 


گنه ا 
! تهران مجددا به جریان 





۱ ۱ بیقتد و محدیاً صر أل 
| تدامت‌گاه دربیاورد! توی مملکت نا میلیاردها تومان کلاهبرداری و اختلاس از 
پانکها (درواقع بیت المال) خیلی مهم نیست, ولی آهدای چند سکه بهار ازادی به 
مدیران لایق شهرداری تحت عنوان تشویق و امضای سند پرداخت هزینه تعمیر 
مسجد جرم محسوپ می شود 

به هرحال جناپ «سنجاد آشتیانی» در پادذاشت ضمیمه تصویر نمای ببرونی 
مسجد کبود تبریز توضیح داده این بتا در تاریخ ۸۷۰ هجری قمری به فرمان 
«جهانشاه فراقویونلو» ساخته شده. آن خدابیامرز اگر در فید حیات بودو می دبد 
اهالی محل صرفاً په خاطر مرغوب بودن زمین مسجد بازها برایش نقشه تخریب 
کشیده‌اند. هر گر چئین پنابی با سنگ کبرد نمی‌ساخت. پاز خدا پدر عاج «صمد | | 
ی ۳۳۹ ت فیروره اسلام ميان ۱ 
برچهای تجاری تبریز مدفون شود. 

لازم په توضیح است که گنبد زیبا و چشم‌نواز مسجد مزبور از خیابان اما 

خمینی تبریز نیز قابل رویت می باشد. J‏ 


ا — س 



































این هم یک جورشه 


آقای «خسرو جاویدئیا» ساکن تهران. په جای 
عکس که راسته کار صفحه دستیخت عدسی است, دو 
برگ بلیت ۰ ریالی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 
پرایمان فرستاده و در شرح أن نوشته: «کی میگه 
نميشه ادم پول بی زبانشو دور بریزه؟ یک راهش ایته 
تعدادی بلیت بخره تا در ایست‌گاههای وط سیر که 
پاجه فرزش بلیت لیست. دستش را رو به مسافران 
فراز تکنه و از رانندگان متلک تشنفه. آن وقت به 
عللی احتیاج به مسافرت درون شهری نداشته پاشه 


کو کوزه گر و کوزه خر و 
کوزه‌فروش] ۱ 
میدانی که در تصویر مشاهده می‌فرمایید. از قدیم په میدان | 
کوزه گر مشهور بوده؛ منتها شهردار باسلیقه شیراز که از عرق ملی هم 
پررخوردار است. با استقرار سه کوزه بزرگ: جنپه سنتی به میدن 
مزبور داده. اقای «حجت‌الله رنجیر» خبرنگار اطلاعات هفتگی در 
زادگاه حافظ و سعدی ضمن توضیح درباره میدان کوزه‌گر عرقوم 
فرموده هفته‌ای سه شب که اپ کوزه‌ها همزمان پا انوع نور بیرون ۷۲ 
می‌ریزد. منظره بسیار جالبی فضای سبز میدان می‌دهد؛ منتها چرن ۲۳۲ 
کوزه‌ها در تاریکی شب زیر پوشش آب معلوم نیستند. من تصمیم 
گرفتم در ساعات روز اقدام بة ضبط سوژه نمایم. 
راستش اگر جناب ار نچیر | درصدد ترضیح پرتمی آمد بیده و 
بعضی از خوانندگان اطلاعات هفتگی با توجه به تیم بیت شعر اذ 
کوزه همان برون تراود که در آوست» تصور می کردیم شبها از درون 
کوزه‌ها عرقیات بیرون می‌ریزد. عرق نعناء عرق بیدمشگ و... 








آقای «محمد رضابان 
خبر نگار اطلاعات هفتگی در 
شاهرود برایسان نوشته: اکثر ‏ 
چوانان ایرانی آرزویشنان سفر | 
په خازج و آشنانی پا سایر 
فرهنگها است که البته با توجه 
۱ به مشکلات تهیه ارز مورد نیاز 
8 غالبابه آرزوی خود نمی رسند؛ 
متټها ابن دوست بنده هم که 
طنلکی موفق به سفر برون 
مرزی شده و عکس یادگاری 
جهت چاپ در صفحه دستپخت 
عدسی با خودش آورده. وقتی 
از او پرسیدم, انجاچه خبر پود؟ 
گفت: بهترین گوشت به پول ما 
کیلویی ۱۲۰۰ تومان است! 

لذا شما خوانندگان فهیم 
اطلاعات هفتگی توجه داشته باشید گرالی مواد غذایی خصرصآمواد پروتئینی چه 
به روز مردم آورده که وقتی با گذشتن از موانع بسیار رهسپار خارج مي‌شوند. به 
جای لذت بردن از مناظر طبیعی, بازدید از موزه‌ها, تماشای تناتر و... په فکر 
مقایسه قیمت مواد خزراکی و در را س آن آمریکا: ببخشید در را س آن گوشت 

هستند ! 


(فرض بفرمایید. به مساقرت برون‌شهری بره و یا 
گورهرگش توئ بیمارستان بستری باشه) بعداً توی 
اتوبرس به اطلاعش برسانید این بلیت‌ها باطل شدءا!؛ 
(عین کوپن کالاهای مثلا اساسی) بله. شرکت واحد 
اتوبوسرانی تهران که به درستی معلوم نیست 
تحت‌نظر شهرداری اداره می‌شود یا وزارت کشور 
و... به چای دستگیری جاعلان بلیت. یقه. خریداران 
آن را می گیرد و مجازات می‌کند؛ غاقل از اینکه برائز 
پیشرفت تکنولوژی همزمان با ازادی عسل 
کلاهبردارها و جاعلان و اختلاس کنندگان. پلیت‌های 
جدید را هم می‌توان ظرف چند ساغت جعل کرد و 
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ازادانه به تصف فیمت به مردم همیشه در صحنة 










پ رکردن اوفات فراغت به سبکث سنتی 

اسم «تر کمن چای» که می آید, مفاد أن معاهده استپار در ذهن تداعی می‌شود! 
۱ اما چناپ «موسی رجبی» خبرلگار انتخاری اطلاعات هفتگی مقیم ت کمن چای در 
شرح حال این صحنه حال آور(!) وشته: آقارضای سا ئه از بیکاری و غشق به 
|توتون قلیان, بلکه طفلکی از بس دنبال کالاهای کوپنی خصوصاً پثیر و روغن 
دویده دارد به شیوه نیاکان خود رقع خستگی و یا به قول امروزیها تمده اعصاب 
می کند! 








بعد از یک روز کار شدید و خسته کننده پا دو سه 
نقر از دوستان و همکارانم در اناقک جوبی که دنتر کار 
موقتی ما بود نشسته و از پشت پنجره چشم به پاران 
نتیل آنانی که حثل یم اسب از آسمان می‌زیخت 
دوخته بردیم. + ما در یک شرکت بزرگ را‌سازی که 
مسوولیت احداث و ساختن توئل بزرگی را در کشور 
انگلستان, به. عهده داشت. کار می کرديم. به علت 
مشکلاتی که در انجام این پزوژه بذرگ وجو فأك 
تعذادی از مهندسین کشورهای مختلف که هر کدام در 
رشته پخصوصی تخصص داشتند, انتخاب شده و اجتماع 
رنگین و بی‌نظیری را در آين نقطه کشور انگلستان 
تشکیل داده بودیم. 

عصرها پس از اتمام کار همه. در آين اناق جمع 
می‌شدیم و ضمن گزارش کارها. چای می نوشیدیم و 
اکنون همه مهندسان غير از اپطروف» در آناق حضور 
داشتیم و همه با هم پشت سر او صفحه گذاشته و از 
تنیلی و سستی آو بد گوبی می گردیم. 

بیرون ريزش باران هر لحظه شدید تر می شد و رعد 
و برق غوغا می کرد. هر بار که روشنایی برق پشت 
ميشه می درخشید. و غرش رعد در فضای کوهتان 
می بیچید. قلب من از جا کنده سی‌شد... مثل کسی که 
منتظظر خبر بدی باشد. یکی از رففاء ظرف چای را از 
زوی بخاری بلند کرد و می‌خواست فتجان عرا پر کند 
که ناگهان در ورودی یا حرکتی شدید به‌هم خورد و 
همستخدمی هراسان خود را به ماخل اناق انداخت و 
درخالی که رنگ به چهره نداشت, با زحمت و با لحنی 
پریده بریده گفت: 

- آفای «بطروف» از بالای بله‌ها افتاده و دارد 
هی غبر ۰2 

این خبر مانند پمبی میان بجه‌ها منفجر شد و همه را 
از جا کند. بی‌اختیار از اتاق بیرون پریدیم و بدون توجه 
په پازان و طوفان درمیان زمین‌های پر از گل و لای به 
طرف ساختمان خوایگاه دویدیم: من با اینکه جنه 
کوچکی داشتم و ډائماً از درد تامعلرمی می رتچ ود 2۳ 
آن موقع تحت ِ تخت ثا ثیر قدرت غجیبی چند قدم جلزدر از ۲ 
سایرین می دویدم؛ زیرا من و ابطروف» آهل یک کشور 
و یک شهر و یک محله پردیم و دوستی ما از روی 
نیمکت‌های مدرسه آغاز شده بود. در چلر ساختمان 
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خوایگاه عده‌ای از 
کار گران و ساکنان دهات 
اطراف جمح شده و قیه‌های 
بخ‌زده و چشمان وحشت زده‌شان را په راهرو 
درخته پودند و وقتی هارا دیدند به سرعت خودشان را 
کار کشیدند و راد را برای ورود ما پاز کردند. 

«بطر وف به وضع وحشتتاگی روی زمین افتاده 
بود... بازوی چپش به موازات بدن او روی زمین 
کشید» شده و انگشتانش که به صورت جنگال مرغ 
نوی هم رفته بود نشان می‌داد در آخرین لحظه قبل از 
نقوط می‌خراسته چیژی را محکم بگیرد. فز قمیث 
راستش چراغی که در روشنایی ور آن می‌خواسته از 
په غا پان پباید هتوز دیده هی شد. 

وقتی که به جهره چاق و گوشتا لوي او نگاه کردم 
نا گهان فریاد وحشتناکی 1 ز گلویم خارح شد. چشمان 
نیمه‌بازش حالت عجیبی داشت شت. دهانش کح شده پود. 
گوعی به زنده‌ها دهان کجی می کرد. خنده خشکی که بر 
بهانش قن ن پسته بود. نشان می‌داد که مرگ خیلی تند 
به سبراغش. آمده ی‌طرری که بتوانسته آخرین 
عکس العمل زندگی را از روي صورتض باک کند ... 
درحالی که جشمانش وحشت‌زده به جالب مرگ خیره 
شده بود: دهان نیمه خندانش به سوی زندگی بازمانده و 
لبخندی حزن‌انگیر داشت؛ 

هر کدام از رففا در مورد این واقعه جیزی می گفتند 
و اظهارنظری می کردند. همه متفقالقول بودند که براثر 
بک بی‌احتیاطی از پله‌ها مقوط کرده, فقط من بودم که 
ثمی‌توانستم حرف انها را تکرار کنم. درمیان ضمهمه و 
سروصدای آنها پرای چند لحظه فکرم به عقب بر گشت: 
په دیل حلاث+ای رفتم که بیست سبال قبل اباس و بايه 
این قتل را پی‌ریژی کرده بود. 

آن روز هم باران سیل آسایی از آسمان فرو 
می‌زیخت و من و شاگردان مدرسه‌ای که در آنجا درس 
می‌خوائدم مجبور شدیم ساعت ورزش را بر کلاس 
بگنرالیم. صحبت بین بچه‌ها: راجع به ورزیدگی و 
زرزش درستی بود و به شهامت و شجاعت و سرنترس 
داشتن رسید: جروبحث و قیل و قال زیادی ببن شاگردان 
۶ سمساله درگرفت و فرکدام با جعل داستالهای 
جیب و غریب :می خواستند شجاعت خود را به رخ 
دیگران پکشندء بالاخره بین ایطروف» و «اولاف» کار 
به مجادله کښید و قرار شد «ارلاف» برای اثبات ادعای 
خود عصر آن روز یکه و تنها به داخل ساختمان 
مخرویه‌ای که در عقب مدرسه قرار داشت پرود و از 
داخل ساختمان با چراغ دستی به رففایش که پیرون 
بودند. علامت پدهد. الیته ابن شرط بسیار خطرناگی 
بوء»۰زیرا این بساختمان: مد تھا غیر مسکونی و تمام کف 















اتاقها و حتی روی دیرارهای آن از یک نوع خزه پلند و 
جسپنده و نی‌های يللد بوشیده شده بود و گذعته از 
ينکه فدگام کر دنز فک ات ممکن برد 
جانوران گزنده هم په انسان أ سیب پزنند. 

ولی «اولاف» بدون هیچ نردیدی قبول کرد و قرار 
شد وقتی هرا تاریک می‌شود و ستازه‌ها در آسمان 
جشمک می‌زنند, همه بجه‌ها برای تماشای ميزان 
قدرت و شهامست «ارلاف» در فيدان جلو ساختمان 
حاضر شوند. هنگام شب همه رفقا جلر ساختمان گرد 
آمدند... صدای خنده‌های کوتاه و جسللات تشویق اه 
بجه‌ها اثر عجیبی در روح و قلب «اولاف» می گرد 
گرچه کاملا هوا تاریک بود و پریدگی رنگ صورتش 
را کسی نمی‌دید. ولی ضدای حربان قلبش به خوبی 
شیدءه می شد آرزو می کرد یکی از رفقا ماتع رنتن او 
شود و برنامه را بهم بزند. اما شبطنت کودکان و حالت 
هیجانآنگیزی که برای تماشای میزان ترس و وحشت ` 
دوستشان داشتند, مانع به‌هم خوردن پرنامه می‌شد. 
پالاخره با فرضان ابطروف + «أولاف» جور غد به 
طرف ساختمان. برود.., با قدههای لرزان راه افتاد. از 
میان زمين‌هاي مرطوب و پرگل و لای په ساختمان 
تیفیک شد بد سایه کیک و وم آور ماخمان مادو 
غولی از زمین سر برآفراشته و پنجره‌های آن مانند دهان 
جاتوران افسانه‌ای تاریک و وحشتناک بود. 

«اولاف» تمام نیروی خود را جمع کرد با یک خیز 
روی دیوار کوتاه ساختمان برید... شاخه‌ها و بوته‌های 
خاردار مانند شلاقی به زانوهای برهنه او می‌خررد و 
خون از آن ببرون می‌زد. «اولاف» چنان خوه را پاخته 
بود که درد و ناراحتی آن را حس نمی کرد. مانند 
گنجشکی که مسحور چشمان مار زنگی شد: باشد. 
جشم په تاریکی روبرو دوخته پردو پیش می رفت... در 
آن سکرت وحشتناک کو چکترین صدای ع ر کت بای و 
هم رعب آور پودء شکستن نی‌ها در زیر پاهایش سرود 
مرگ مي‌نواختند.:, گهگاه حیوانات گوچک و بزرگی 
از جلو پایش به اطراف می پریدند و با حرکت هر کدام 
اثهاء قلب لرزان «اولاف» از جا کند؛ میں سل » 

وقتی #اولاف» به داخل راهرو ساختمان رسید دیگر 
نمی‌توانست ببرپا لسغد به هیواز مکی فا و پا کمک 
دستهایش خود را به طرق پنجره کشید... ناگهان پایش 

به چیری گیر گرد و نزدیک بود با سر سقرط کند. آما په 
زحنت خودش را نگهداشت. در همان لحظه‌ای که 
آخرین قدرتش را از دست می‌داد. په کنار بنجره 
رسید.., حالا می‌بایست پا جرا به رفقا علاعت دهد... 
چراغ قره را از چییش یرون کشید و روشن کرد... 
ناگهان فریاد وحشتناکی به پهدای حنجرهاش از گلوی او 
خارج شد و فضای اتاق را پر کرد. وحشتی سر نا پای او 
را گرفت. یک انسان ترس ‌آور با چهره‌ای تاریک که 
سایه عمیقی به صررتش افتاده بود جلو او ابستاده و 
جشم‌های وحشت‌انگیزش را به روی او دوخته بوذ... 
«اولاف» با اخرین رمقی که داشت حرکنی به خود داد تا 
از اناق قزار کند اما ناشناس هم از جایش حرکت کرد 
مثل اینکه دستهایش را برای. گرفتی گردن ت«اولاف 
پیش آورد. تیروی «اولاف» پایان یافت و چله‌اش مانند 
یک تکه گوشت به روی زمین غلنید و صدای مهیبی 
در اتأق پیجید... در این صدا پچه‌ها ذسته‌جمعی په 
طرف ساختمان دویدئد و با خنده‌های بلند ر جملات 
نیش دار جسد بیهرش «ارلاف» را به بیمارستان بر دلد. 





که در صورتش په وجود آمده بود. مجبور شد چند هفته 


در بیمارستان پماند و چند روز بعد از زبان یکی از . 


دوستانش شنید که در آن شب «بطروف» برای ترساندن 
او آینه بزرگ قدی را قبلاً په ساختمان مخروبه بردة و 
جلو بنجره گذاشته بود و طبق پیش‌بیلی ابطروف/ 
«اولاف» پا دیدن تصوير خود در آینه دچار این ناراحتی 
شد. پس از مدتی «اولاف» بهبود بیدا کرو و از 
پیمارستان مرخص شد اما اثر زخم این حادثه در چهر» و 
درونش باقی ماند. 

عجیب این است که در تنام مدت این :۲۰ سال 
مسیر زندگی آنها در اکثر چهارراهها به‌هم. نزدیک 
می‌شد و همیشه پس از مدتی جدایی, مجدداً یکدیگر را 
ملاقات می کردند. هر دو مهندس راهسازی شدند ... هر 
ډو در یک واحد خدمت سربازی را گذراندند و در زمان 
جنگ هر قو در یکی از زندانهای دشمن دوران اسیری 
را گذراندند. هر بار که به یاد خاطزات گذخته 
می‌افتادند «ابطروف» خنده‌های نیش داری تحریل 
«اولاف» سی داد غافل از آنکه طعته‌های او جه آتشی را 
در دل دیگری رشن هی کند... حتی حالا هم که 
اابطروف) مرده باز همان خندء بی رحمانة که ماینده 
غرور و یرومندیش بود. بر چهره‌اش تفش پسته پود... 

دستی به شانه‌ام خورد و یکباره از آن حالت تفکر و 
اغما بیروتم کشید... پزشک مخصوص بود که دسئوز 
دفن جد را صادر کرده بود و می‌خواست از من 
خداحافظی کند! اخساس می کردم سرما خوردهام. به 
همین خاطر از بقیه جدا شدم و با قدمهای لرزان په طرف 
طبقه بالا رفتم, داخل اتاق «اولاف» شدم. در گوشه اناق 
آینه بزرگ ر قدی گذاشته شده بود. من ننها کسی بودم 
که می‌دانستم «ارلاف» همین آینه را سر راه «بطروف» 
گذاشته و می‌خواسته دز اين شب بارائی و تاریک او را 
بترساند و نازاحت کند.»ولی این جریان موجب ع رگ 
او شد».. پا خشم و نفرتی عجیب پایم را به مین کوفتم 
و زیر لپ غرشی کردم 

“ «أولاف» بالاخره ابطروف» را کشتی, تو قاتل 
هستی... تو سالها مترصد این فرصت بودی... آنثه 
وسیله انتقام تو بود... ممکین است قصد قشل أو را 
ندائتی اما این امر تو را تبرئه نمی کند و بار سنگین 
چثایت را از روی دوشت پرنمی دارد. 

نثل اینکه نیروی عرموزی مرا وادار کرده باشد 
دست به جیپ بردم و چراغ دستی‌ام را روشن کردم... 
ناگهان فریاد وحشتتاکي از میان لبهايم خارح شد .۰ 

در مقابلم چهره مردی که با سایه‌های غق پوشیده 
شده پود قرار فاشت»., یک مرجود انسانی اسرار آمیز و 
رحشتناک. فوراً چراغ را خامرش کردم..: اما چهره 
مرموز همچنان در مقایلم ایستاده و با جشمان 
گودرفتهای که می‌درخشید. مرا نگاه می کرد. بر 
صورتش جای زخم اتشیتی هی سرخت... هن و 
«ارلاف» مقاپل هم آیستاده بودیم و این تصویر خردم بوذ 
که از درون آینه نهدیدم می کرد. 

من خودم «اولاف نیزن» هستم و پا وجوه اینکه هیچ 
کس حتی به من شک نکرده بود اما نمی توانستم در 
برابر خود و دیگران په زندگی خریش ادامه دهم. عذاپ 
وجدان په خاطر انتقام احمقاله‌ای که موجب مرگ 
اابطرو فب » شد. مرا وادار کرد که خودم را به دست قائون 
پسپارم. 
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#ارلاف» بر اثر این شوک عضبی و بریدگی عمیقی 1 
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می گویند که تصمیم دارند ۵-۶ حال 
هیچ کاری نکنند تامن زجر بکشم و بعد هم دیه 
را بریزئد و مرا قصاص کنند. من واقعا کسی را 
ندارم تا بروند و از شاکی‌ها زضایت بگیرند. 
چندمرنبه په صاحیکارم زنگ زدم اما آر هم 
هیچ کاری برایم نکرد. برادرانم شهرستان 
هستند و درگیر کارهای روزمره خودشان: 
نمی توانند په خاطر من به تهران بیایند , یکی از 
پرادرانم افر است.اما تا الان که جهارده ماه از 
حبس من می گذرد. ذوبار بیشتر به ملاقاتم 
نیاصده. پدر و مادرم حدود ۸۰۳۹۰ سال دارند و 
قدرت راه رفتن هم ندارند, مادرم یکبار جند 
هفته قبل په دیدئم آمد. اما پدرم را هتوز 
ندیده‌ام, آمیدم در این میان باز به همان صاحیکارم 
است. من در حقشان بدی نکردم.من قربانی در گیری 
آنها شدم حالا انها باید پرايم کاری کنند, 

من که ختی جمعه‌ها از هشت صبح زا هنت 
صبح شنبه یکسره کار می کردم و کوچکترین 
مشکلی برایشان درست نکر دم. سزاوار نينت 
این طور تنها و بی کس بمانم. من هفت سال برای آو 
صادقانه کار کردم. حال نوبت اوست که یک قدم 
برای من بردارد, از یک زن تنها و دو بجه :۱۲-۱ 
ساله چه انتظاری می‌توان داشت؟ شمسرم حتی 
نمی تواند از خانه بیرون بیاید, بجه‌ها یکی صبح به 
مدرسه می‌رود. یکی ظهر. خودش گاهی در محل 
رختشویی می‌کند تا خرح زندگی را دربیاورد و 
دستش را بیش شر کس دراز نکند. 

خودم هم اینجا کار می کنم. هسوول حسینیه 
هستم و خادم امام حسین(ع). نه اینکه اینجا مسلمان 
شده باشم. از بچگی نماز می‌خواندم و از سال ۵٩‏ 
قرآن را با قرائت تلاوت می کردم, دثبال کار خلاف 
نبودم. کوچکترین موسابقه‌ای در پرونده‌ام 




































تیست» کمی عصبی بودم. اما يه عردم | 
کاری نداشتم. الاان هم یک چیز مرا آزار می‌دهد و 
ان ایئکه حدود بیست روز قبل ار این جریان همراء 
خانواده‌ام به شهرستان رفته بودم. آنجا با خانمم 
جروبحثم شد. مادر و خواهر قمسرم هم پودئد. 
ناگهان من از کوره دررفتم و یک سیلی به غمسرم 
زدم و مادر و خوآهرش را هل دادم و حتی دو سپلی په 
بچه‌هايم زدم. البته همان موقع متوجه رفتار زشتم 
شدم و شاید باور نکنید که از شرمندگی, به گزیه 
افنادم و از خجالت به تهران بررگشتم. حالا که فکر 
می کنم. می‌بينم من چوپ أن کارم را خوردم. چون 
من هیچ وقت دست روی کسی بلند نمی کردم تا آن 
روز من حتی تلنگری په پچه‌هايم نزده پودم. 

من قربانی این کار زشتم شدم و او قریانی من 
شند. الان ۱۴ ماه از آن ماجرا گذشته ومن تنهای تنها 
مانده‌ام. هیچ کش دنبال کازم نیست چون واقعاً 
کسی را ندارم. فقط برادر کوچکم هر هفته په 
ملاقانم می اید و من مدیوتش هستم: 
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+ پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 


بقبه از صفحه ۵۷ 


هشت اختلاف در نقاشی راننده سواری 
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سواز بر لو دنباله شال گردنش نفاوت دارد ۵ه لر از ۳ 
ناقد دستگیره است ۶* پسربچه سمت راستی یک | 


پابش کفش ندارد. 
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۱ ۱ پتجره در ۲* دنباله کلاه رآننده ۳ خط سمت یک گلدان و بنج کلدان له 
*راسته راننده رزی بدنه ناشین ۴- خط کنار دعان ۱ » چنانجه گلدان در کادر را معکوس کنیم پا گلدان | 
1 راننده ۵ء انگشتان دست راننده ۶“ خط چراغ ماشیر شماره چهار کاملا شبیه خواهد بود. ۱ 
1 ۱ 
N‏ دو خط پائین در ورودی جلو شيشه اتومبیل ۸- فرعون در کالسکه 1 
1 دست زندانی در تابو پا هم اختلاف دارنذ, ۱ در قرن پانزدهم قبل از میلاد وقتی که «هاشیوت» ۱ 
۹طبال بک رژه بیوه شد. به علت کم سن و سال بودن فرزندش, خود | 
طبالهای شماره چهار و شش و ه باهم ثبیه هستند. | می‌بایستی اداره مملکت را بعهده بگیرد. ولی به علت | 
شش اشتباه نقاش در بک تصویر زن بودن مورد مخالفت مجلسین قزار می گرفت لذا ( 
1 در لنگه در بنجره پزر گر از پنحره ایت ۲ه ۱ برای از بین بردن این ابراد یک جيز بافته شد بلند مانند ۱ 
و پسربچه وسطی دارای ډو دستکش متفارت است ۰۴ | ری به چانه خوه چسباند و رهگذری چون می‌دید ۲ 
| همان پسریجه طول شلوارش با همدیگر تفاوت ,ارو | آنچه در چانه فرعون قرار دازه ریش نیست مشکوک ۱ 
ار یعتی یکی کوتاهتر و یکی بلندتر است ۴-پسریچه | شده‌پودا 


۷ 
9۰ 


1 
۱ 
۱ 
۱ 


me -. < a e o ~~‏ بح وه > a»‏ مت مت => ~~ .ا س و وت 


TAY شماره‎ 

















۳ خار هی و اثر انی مقاطع حساش برتر از مرییان داخلی در این کشو رها | 
2 بوده است. نگاه کنیم به ژاپن و مربی موفق فرانسوی 
۱ 7۹ ان «فیلیپ تروسیه» و بنگریم به چین و عربی 
پرآوازه آن «بو را 
2 میل و تینسوویج» و 
3 سرانجام پر ری 
4 © زود کا 
مربی خارجی که «آناولی یشوته 
است‌خدام مربی عمسربی شور 
خارجی برای تیم ملی روسی سکن 
فوتبال ایران. اسر رهبری این تیم را 

تاژه‌ای نیست و نزدیک برعهده داشت 

په ۵۰ سال. تیم ملی در اینجا یک 
فوتبال ایران از تجارب ۷ بحث مهم از نظسر 
مریبان خارجی استفاده | روان‌شناسی عطرح 
کرده است. می شود و آن اینکه 
برخی از این مرییان. مانند مایونسکی اتریشی و مسابقات بزرگ. مربیان ایرانی از حیث نتیجه کار. درغرپ اسیا؛ اکن و حتی دوستداران فوتیال در 
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پرورش مرییان و بازیکنان را عهدهدار بودند و برخی 
دیگر در مقاطع حساس و در جریان مسابقات مهم 


قاره‌ای و جهانی برای تیم ملی به کار گرفته ۳ 


آما در مجموع. آنچه تاکنون نشان داده شده این 
واقعیت است که در مقاطع حساس و در مان 
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بر راسی تحلیلی 9 
مقایسه ای ميان مربیان 
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مقام و مدال برای تیم ملی. کارایی بالاتری را به 
نمایش گذاشته‌اند واین اصر البته در کشورهای غرب 
آسیا نیز په نمایش گناشته شده است. 

کشورهای دیگر صاحب فوتبال در غرپ آسیا 
مانند عراق, کویث. عربستان و قطر در مورد تجارب 
تاکتیکی و اصرل آموزشی توانسته‌اند از مربیان 


ا خازجی بټره بزرند. اما هر مان اجه گیزی و کسب 
: مقام, مربیان داخلی کشور بیشتر موفق بوده‌اند. 





© (احساس» بالا تر از اند بسه 
اما در شرق آسپا و به‌ویژه در سه کشور برتر این 


" ملطقه بعنی ژاپن. کره جنوبی و چین, به‌وضوح 


مشاهده کرده‌ايم که عملکرد مرییان خارجی درا 


کنار وسایل ارتباط جمعي, در مقاطع حساس 
مراب بیشتر احصاسی عم می‌کنند تا از روی 
منعلق و اندیشه, و از همین رو, زمانی که احساس به 
میان اید. مربی هم زبان, پهترین وسیله و ابزار را برای 
هسراهی عوامل یادشده در دست خواهد داشت, اما در 
شرق آسیا که دتباله روی از الگوی حرفه‌ای ارو پاییان 
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جامائیکا ۱۳۷۷/۲/۲ 
استرالیا ۱۳۷۶/۹/۸ 


جين ۱۳-۰۳۹ 
هنوز ادامه دار 
هراق ۱/۳۶ نرکبه ۴ 1۱۳ 





۱۳۳ EEE REKE یه یه نت نا‎ I 


شماره ۳۰۱۷ 








زا دیش کرت بت رل چون اکن دشارو () کارنامه به مراتب دز خشانتر TTS‏ است که E rer‏ 
سانه‌های گروهی به کارگیری منطق و اندیشه و 1 ۱ مربی خارچی به دلابلی پسیار مهم است, بابد از یک 
« گرفتن از برنامعای درازمدت را یہ جتاناصول ‏ ادن ی تیم ملی دا ر زق مریی ایرنی که آشتابا خان و خی ایرائی است. بر 
x‏ ایتکه تعداد آنها هشت نقر بيشتر از مرییان خارجی ۱ 
پذیرفته‌اند و در نتیجه مرییان خارجی در مقاطع بک ات یلید به شکل میاژگین اندازهگیری کد یا کتار او بهره بگیریم چرا که در مواقم حساس این 
هم می توانند در آن کشورها مغید واقع شوند» E e‏ ید درا ا 4 بر آشنایی با روند روحی ایرانی می‌تواند په کار آیده 
پرای تجزیه و تحلیل بهتر در این مقوله به تابلوهای | میات و ال ي کی م کا ا از طرف دیگراگر بترایم از مرییان خارجی برای ۱ 
ای میان صریبان ایرانی و خارجی در تیم ملی | ۳ E‏ اپر با گرفته ۰ تیم‌های پایه‌ای خود. یعنی وجوانان, جوائان و تیم 
تواجه کنید. و ت المپیک بهره بگیزیم بهترین کار ممکن را انجام 
نگاهی دقیق به تابلوی شماره یک و عملکرد میانگین پیروزی در خارج از ۷ نایب جرا فر این تتقاطع ختشاسیف دی مروا 
اسان خارجی قان می دهد کم کر کے ا افتخارات به‌دست آمده که مرییان ایرائی را با ۱۷ 


نتیجه گیری ډر حد متشنج کنند؛ زجود تدارد ُ2 
۱ ۱ 1 1 نئا 
مجموع افتخارات کسب شده توسط تیم ملی فوتبال, ا ی ی ادم در خر برتری تور آموزشهای پایه‌ای که درحقیقت ضعف فرتبال ما را 


5 می ذشد » 
در زمان رهبری این مربیان انفاق آفتاده است و ۲ 0 1 پاعث شده + است. می‌تواند در سنینی که بیشترین 
ی این بدان معنا نیست که مربیان خارجی از جهات 
" درمیان آنها «فرانک آوفارل» با کسب دو عنوان پرتر ے . ف ارا بت 2 2 2 استعداد برای فراگیری در اشخاص وجود دارد. برای ۳ 


و پالاتر نشان داده است..به طور کلی در آسیا J‏ ۲ فوتبال ما بیشترین تاءثیر را داشته باشد, ۱ 
غملکرد تیم ھای ملی کشورها براساس نمایش آنهاپه ۰ برعکس ب آلا موی مق ر زب ی ۳ کان که نز هد کم دی ان از 
ترتیب در جام جهانی: جام ملتهای آسیا, بازیهای تدای ای ی ی مد از پراساس شواهد و مدارگ ۶۰ ساله فوتبال ملی ما 
آسیایی .و مسابقات المپیک. سنجیده می‌بود و ۴۶ 0 پا او ِ تهیه شد: است و فقط په‌خاطر زمان حال و رفتن په 


ای ار اند که توانستها حه 
موفقیت در این چهار مرحله. یعنی راهیایی به جام مرییان ایرانی بوداند تسه التبا ترجه ۵ جام جهانی نیست؛ بلکه راهکاری کاملاً راضح را 













جهانی و المپیک و همچنین مقام و عنوان در جام و ی مهو پیاباگران نشان می‌دهد که در صورت تمسک په آن می توان 
ملتهای. آسیا د بازیهای آسیایی م‌تواند کرنانه . آ* تیچ بهتری بهترقی و تعالی در فوتیال کشور در بظوح ملی و در 
تیم‌های ملی فوتبال کشورها را مشعشم سازد: رده‌های سئی مختلف اطمینان حاصل کرد. 

مربیان خارجی در SDE‏ چ : ایا ۲ 
زهبری تیم ملی.را به دست گرفتند, در مجموع چهار ب) زوم حضور مربی ایرانیی ۹ 


مقام را برای تیم ملی فوتبال ابران په دست آورده‌اند. این آمار گویا و ۶۰ ساله نمي‌تواند به ما دروغ 


یی اودرو توه دوبان انی نمی انا ان 















مقام درم باز بهای اسیایی ۱۹۵۱ افغانستان ۱۳۲۰/۶/۳ اسراثیل ۱۳3۳/۳/۵ 
راهیایی به البیک ۱۹۶۴ عرانن ۱۳۲۱/۳/۱۱ | ترک ۱۳۲۶/۹/۵ (درشطع] 
مقام قهرمائی جام ملتهای آسیا ۱۹۶۸ اهنگ کنگ ۱۳۴۷/۲/۲۰ | استرالا !۱۳۵۲/۶/۱ (دویة 







باکتان ۱۳۴۹/۶/۱۵ 
راهیایی به المپیک ۱۹۷۲ مشترکاً با رنحبر | هلند ۱۳۵۰/۴/۴ 
مقام سوم جام ملتهای اما ۱۷۸۸ 
راهیایی په المپیک ۱۹۷۲ مشترکا با دهدار 

عفام نهرمانی جام بلتهای آسیا ۱۹۷۲ 
مفام نهرمائی جام ملتهای آسیا ۱۹۷۶ 
راهیابی به جام جهانی ۱۹۷۸ 
راهیاسی به المپیک ۱۹۸۰ 
مقام سوم جام ملتهای آسیا ۱۹۸۰ 


ترکبه ۱۳۴۹/۶/۲۰ 
زاین ef‏ (درستط 



















کاپرج ۱۳۳۷ شیلی ۱۳۵۱7۴/۴ 






















برزیل ۱۳۵۵/۳/۸۷ | روسیه ۱۳۵۷/۶/۱۵ 







ژاین ۱۳۶۱/۸/۲۹ 
غا ۱۳۵۷۷۱۱۵ 
امارات ۱۳۶۳/۹/۱۰ 
پاکستان ۱۳۶۴/۱۱/۲۷ 
تابلند ۱۳۶۷/۱۲/۲ 
نابلند ۱۳۶۸/۳/۹ 
یمن ۱۳۶۸/۹/۱۰ 
کمتان ۱۳۷۵/۲/۶ 







مقام چهارم جام ملتهای آسپا ۱۹۸۴ 













کره‌شمالی ۱/۱۶ jı‏ 
لهتان ۱۳۶۴/۱۲/۲ 
بنگلادش ۴۶۱۷/۱۲/۲۶ 
چین ۱۳۶۸/۴/۳۱ 
عربستان ۱۳۷۲/۸/۵ 
قطر ۱۳۷۶/۸/۱۶ 




















۱ 1 ۱-رضا طنخو اه 









مقام قهرعانی بازیهای آسیایی ۱۹۹۰ 
عقام سوم جام ملتهای آسیا ۱۹۹۶ 
راهیابی به جام جهای ۱۹۹۸ مشترکابا وی‌را 
مقام فهرمانی قرب آسبا 
مقام قهرعانی بازیهای آسیایی ۱۹۹۰ 













کرراسی ۱۳۷۷/۴/۱۳ 
کوبت ۱۳۷۷/۷/۲۱ 


کروجنویی ۱۳۷۹/۸/۲ (درنط) 
کویت ۱۳۷۸/۱۱/۱۵ 





| ورزشی._ 1 
یت اس - 
و کے _ 55 . 

یا و بح هم ٩۵‏ 
رت اہ * یی ۱۷ 1 


a ® 






پنج‌شنیه هم آمد و تیم ملی در یکی دیگر از 
بازیهای مقدماتیاش در راه صعود به جام جهانی 
۲ مقابل اعارات, صاحب برتری شد. 
علی‌پوشان در غیاب ئیمی از باژیکنان کلیدی 
خود. بازی قابل قبولی را به نمایش گناشتتد: 
حتی بهتر از همیشه اما یاز هم ضعف در گلزنی 
باعث شد از ميان ده موقعیت مسلم گلزنی. فقط 
یکی را وارد دروازه حریف کنیم, 

زننده گل ایران «کریم پافری» بود. یک 
شوت سنگین دیگر و یک گل دیدنی از بازیکنی 
که بالاخره به جایگاه اصلی خود آمده برد. م رکز 
زمین* 

خرفهای خود کریم در این پاب 
خواتدئی سته 

© از دقاع به هافبک آمدی و در مقانسه با 
بازیهای قبلی بهتر کار کردی! خودت در این 
باره چه نظری داري؟ 

۵ به هرحال من پیشتر تجربیاتم را در این 
پست * پعنی هانیک تهاجمی » به دست 
آورده‌ام, پس طبیعی اسث که بر آین منطقه از 
مین راحت‌تر بازی هی کنم. 

ل چی شد که بلاژویج تو را ازمرکز خط 
دفاعی به خط میانی آورد؟ آبا عملکرد ضعیف 
خط دفاع در بازی با بحرین دلیل اصلی این 
جابحایی بود؟ 

۵ ما در بازی با بحرین دو بازیکن خط 
میانی مان یعتی نیگیخت راحدی و دین‌محمدی 
رآ به دلبل دریافت کارت قرمز از دست دادیم. از 
طرفی مهدوی کیا روز قبل از بازی با امارات 
دجار مصدومیت شد تا خط هایک تیم ملی 
بیش از پیش خالی شوه از اپن‌رو با توجه به 
پایان مصدرمیت گل محمدی. او به ترکیب تیم 
على اضافه شد و من هم در جای اصلی خود پعنی 
مر کز میدان قرار, گرفتم. البته از ایتدا هم قراز 
لپرد من در دفاع پازی کنم, اعا مصدومیت 
گل بحمدی در جده پاعث شد په چای او انجام 
وظیفه کنم. 

تا و آن گل ۲۵ متری به امارات۰..؟ عجب 
گلی بود کریم: ۱ 

سرخی شرمگنانه‌ای چهره این اذربایجانی 
پرافتخار را پر می کند و متواضعانه می گوید: 

۵ بالاخره یکی باید قفل دروازه اپن تیم 
خوش شالس را باز می کرد یانه؟ ان لحظه هم با 
ترجه به آشقنگی در محوطه جریمه امارات, 
بهترین فرصت نصیبم شد تا بتوانم بایک شوت 
سنگین دروازه حریف را پا کنم. 


6 ؟: 


نا چراامارات خوش‌شانس؟ 

گوبی یاد لحظات بازی می‌افتد که عصبی 
می شور د: 

۵ جرا؟ وقتی این همه موقعیت گل یکی 
پس از دیگری از دست برود و توپ مه بار په 
دیرک دروازه آنها پخورد! پس حتماً آنها 
خوش شای هستندا شما جرا این حرف را می‌زئید؟ 

می‌خندم و ترضیح می دهم که «شوخی 
کردم وا 

© اما تبم علی در چند بازی دیگر نیز این چنین 
در گلزنی دچار مشکل شده بود. مگر نه؟ 

۵ نمی‌دانم. شاید ثرفتن توپ به دروازه از 
بدشائسی ما باشد تا خرش شانسی خریفان! 

0 بازی بر گشت با امارات را چطور 
می‌بینی ؟ 

۵ اسارات تیمی نیست که پتواند در مقایل ما 
ایستادگی کند. آنها در بازیهای دور نخست یز 
در ابرظبی متزلزل کار کردند و از چهار بازی 
خانگی فقط چهار امتیاز به دست آوردند. بدین 
خاطر فکر می‌کنم آنها در بازی برگشت نیز 
مقابل ما چاره‌ای جز قبول شکست نداشته 

نا پس از حالا بابد به فکر بازی با جمهوری 
ایر ند بو۵؟ 

لحظه‌ای دچار سکوت می‌شود, چشمانش 
را می‌بندد. انگار در. رزیاهایش دارد به نیرد 
دوپلین می آند یشد: 

۵ بله. انشانالله پس از عبوز از امارات, 
پتوالیم در مقابل ابرلند = که از تیم‌های خوپ 
اروپایی محسوب می شود « نیز صاحب برتری 
شویم تا با راهیایی به جام جهائی, گوشه‌ای از 
محیت‌های بی‌دريغ مردم خونگرم میهن 
عزیزمان را جبران کرده باشیم, 

تا اروئ کین حرف مقانل تو در بازی با 
ابرلند به علت مصدوعیت حضور تخواهد 
داشت. فکر می‌کنی ابن قضیه. کار تو و سایر 
نفرات تیم ملی را در کسب پیروزی مقابل 
ابر لتد راحت‌تر خواهد کرد؟ 

شانه‌ای بالا می‌آندازد, 

0 تکته‌ای که مشخص است ایدکه تیم‌های 
آروپایی پا از دست دادن یک یا ډو مهره خود 
جندان دجار تغییر نخواهند شد. و اگر قرار باشد 
ابران به جام خهانی برود. بودن پا نبردن ااروی 
کین» نمی تواند تا قبری برای ما داشته باشد. اما 
بهتر است فعلاً تمرکزمان را روی بازی بر گشت 
با امارات قرار دهیم سپس به پازی با ایرلند فکر کنیم. 

1 


FV شماره‎ 


۱ شترین امتیاز به عنوان برنده‌های مسابقه پیش ببلی بازیهای تیم ملی 





















ا ۳ اد KR‏ 


0 یک پیرمرد ۷۹ ساله رتنه اول را به دست آوردو 
یک دخترخالم یز همه پیش‌ینی هایش غلط از آب درآمد! 


۳۹ 


از میان پیت از پانصد شر کت کنند+ سرانجام چهار نقر با کسب 









مشخص شدند, دو برنده اول ما آقای علیاصغر شاملو از پروجرد و 21 
حانم مریم امیدعلی از تهران هستند که هر دو با کسب ۲۴ امتیاز 
بیشترین امتیاز را به فست آوردند. 
برنده‌های دوم این مسابقه نیز از شهرهای تهران و بروجرد هستند: 
اقایان مهدی منصوری از بروجرد و میلم کشانی از تهران در پایان ۳ 
امتیازی شدند و پا نوچه به امتیاز برابره تصمیم گرفته شد دون || 
قرعه کشی جایزه درم این سابقه به آنها تعلق گیرد. ۱ 

نکته جالب اینکه یکی اژ دو برنده اول ما یعنی آقای علیاصغر | | [ 
شاملو, با ۷۹ سال سن مسن‌ترین شرکت کننده مسابفه پیش بینی | ۲ 
بازبهای ایران بود که توانست بالا ترین امتیاز راتیز به دست آورده ۱ 

ضمناً خانم سعیه باقری از تهران با پیش بینی‌های اشتباه خود دز |[ 
تمام دیدارهای تیم ملی -حتی برد مساوی و باخت ایران * هیچ امتیازی به ١‏ 
دست نیاورد که این هم در نوج خود منحصر به فرد پردا * البته با کمال ‏ ۱ 
تا سف جایژه‌ای برای بازنده‌ترینها درنظر لگرفته ایم « هر چند که اگر 
تیم ملی ما براساس آنچه روی کاغذ می آید نتیجه می گرفت * و 
امروز مسافر جام جهانی بود * تناید خانم بافری نفر اول می شد! 

و لذا در پایان از همه شما خوانندگان محترم مجله اطلاعات 
هفتگی که در این دو ماه خمراه ما بودید و با نامه‌های خود گرمی بخش 
















همحنان ادامه داشته باشد». 
در پایان از برندگان مسایقه پیش بینی بازیهای ایران می‌خواهیم 

در روز شنبه مورخ سیزدهم آبان ماه از ساعت ۱۰صبح الی ۱۳ پا شماره تلفن 

۲۹۹۹۳۳۴۷ بخش ورزشی مجله تماس حاصل فرمایند, 

۱ 7 و تیاس ان هر بے ەز چە 

ی کح دم حاار ہے منیا ۲ 


رك ...۱ جر 7۱ رر سابع ار بها 
ام لی امان دا من شرع :ئی سای س ی کیا 























1 اي فزا ۳1 میناد 0 ہے ے سکن ا ات‎ ٩ 
0 راشف 1 اا ا1 ارت 1 عفن‎ 
۱:۱ یف 0 ارز 13 رمد 65 نابفنه‎ 


برد ۲۳ رىز 18 خر بر بت ۶۸1 ايا ا8ا 






© پیشببسی باز بای ابران در سطدحاقی حام 
اجهاب رہم ا دیل ستاسنمه 

عر اله ت سادر: ار نهال 
ایر مائی اران را یھ ہن رح پیا ای میکسا 





جھانی 
۷۱۹۲ 
ساسح باز بهاق, 













ارات 1 نت [3) ص حرفا وکا ایرند ۱۳ 
هک حراق  .13(‏ از 192 عارات ب عرال 47 
ج تاه ارت 131 دایرف ( G1 e‏ 


تھ 8 ب 0 ‌بحرین. ٩۳‏ تین 5 
جج تهابی امنهار کب ۱۰۸۵ :1۵ ام 
٥‏ تاع تم‌هانی سبزیان او ال امہ استه ۲ 








امد ب صم XH‏ _ شیاستاسه ۱/۹۹۹ 
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ملی پوشان: امشب به میدان می روند 


میدان مس تمربنی برای بازی با ایر لند 


مقابل انارات: .ثیمی از راه درم صعود به اه 
آجهانی که پس از باخت غیرمنتظره مقابل 
بحرین پیش روی ما قرار گرفت طی خراهد 
شد. و صدالیته با عبور از امارات, نیمه دشوارتر 
|مسیر همچتان پاقی خواهد ماند؛ بازی با ایرلند 
|جنوبی! 

تیم ملی ایران در دوازدهمین بازی مقدماتی | 
خود. پس از غلبه بر گوام, تاجیکستان, عربستان, 
عراق و تابلند فقط به خاطر یک پاخت مضحک مقایل 
بحرین باید امارات را هم پشت سر بگذارد تا انگاه ر 
تشوارترین پازی تاریخ فرتبالمان در دو پازی رفت و 
برگشت با ایرلند جنوبی, بر سر دزیافت سی و یکمین 
پلیت جام جهانی ۲۰۰۲ بجنگيم. 

اگر به بازیهای گروه دوم اروپا نگاه کنیم. متوجه 
خواهیم شد که پازی پااپرلند برای ما یک خوش شالسی 
به حساب می اید, زیرا در صورت پیروزی هلندیها در 
مصاف با ایرلند. انگاه حریف تیم سوم اسیا تیم برمهره 
هلند می‌بود که بیروزی بر آنها برایمان کمی غیرقابل 
می‌باشد ‏ لااقل به لحاظ روانی - همچنین از 
سوی دیگر اگر ایرلند تنها یک امتیاز بیشتر کسپ 
می‌کرد. آنگاه این پرتغال بود که پاید به آسیا می آمد * 
که مصاف با بازیکنانی همچون فیگو, گومز, ژائوپتتو. 

ساپینتو و ... نیز به مراتب سخت تر از بازی با ایرلند پوده 
| حلا که «روی کین» کاپیتان منجستریها هم 
مصدوم شد و نمی تواند تیم ملی را در «پلی آف» اروپا 
















































امشب حتی پا قبول شکست دو بر یک شم 
می‌توانند به دور بعدی صعود کنند, په عبارتی یک گل 
ما در بازی مقابل امارات بلید با سه گل حریف جبران شود. 

در بای مقابل ایرلند هم تیم ملی نیاز به پیروزی 
























تیم پرستاره استرالیا که به لحاظ ساختار پازی « و نه 
قدرت تیمی * جندان تقاوتی با ایرلند تدارد! 

نیم ملی در بازیهای نقدماتی جام جهائی ۹۸ 
فرانسه در شرایطی توانست به عتوان سهمیه چهارم 
آسیا به جام جهانی صعود کند. که در شش بازی آخر 
خود طعم پیروزی را نچشید و تنها سه تساوی و سه 
شکست را در کارنامه خود ثبت کرد و آخرین برد سا در 
آن مسابقات همان برتری چهار بر یک مقابل چین در 
وززشگاه ازامی بود! 

امسال هم همان مسیر پیش روی ما قرار دارد و تیم 
ملی می تواند بدون برد روانه جام جهانی شود اما مطمئناً 
کسب تساوی در میدانهای بعدی برای ما کمتر از برد 
هم خواهد بود. 

يا این وجرد آرزو می‌کنیم تیم ملی کشورمان در 
راه صعود به جام جهانی تمام دیدارهایش را با پیروزی 
شت پشت سر بگذارد. جرا که دیگر هیچ کس تحمل آن 
کقتت دقیقه وقټ اضاقه کشنده‌ای را که در پلیان بلزی 
با استرالیا منظور شد, تدارد. 


















این تیم اروپایی راهی این کشور شود. 






) دد ون برد هم صعود می کنیم 
با توجه په بازی رفت تیم صلی در تهران و پیروزی 
یک بر صفر مقابل امارات, ملی‌پوشان در بازی 

























بعد که من هم مثل تو معتاد شدم. یا 
ترک می کنم تا تو باورت پشه که میشه: یا اگر 





ناگهان جنون در جشمانش بدیدار شد. 
















داستان تا آن روز هرگز پریا را انطور غضب کرده و 
3 حق با تو بود و تتونستم ترک کنم: لااقل دوتایی با | |خشمگین ندیده بودم. دبوائه شده برد مثل شیر 
زندگی هم می سوزیم که من تا آخر عمرم از این ناراحتی |خشمگین به طرفم خیز برداشت. زرورق راماز 
۱ وجدان ذره ذره آب نشم.:: دستم ببرون کشید و بعد با تمام توانی که از او 
از اینها را گفتم و شروع کردم به کشیدن. پریا | |بعید بود کشیده‌ای سنگین توی گوشم زد که 
اما #لوله» به سویی افتاد و گردن من په سویی دیگر! 

"2 || دی سه دانیه اول حن نگاه هم ٹم ی کرد 2 که إو درحالی که شن نفس عیزد ناز 
« نکن, لااقل تو به خاطر من خودت رو پدبخت 

بقیه از 
صفحه ۱۷ 
نمی کشیم] و او به شدت گریست و گفت؛ : 


راست میگی... شاند فقط عشق بتونة این 




















درحالی که تیم‌های ملی کشتی 

اراد و فرنگی کشورمان خود را برای 
حضور در رقابتهای جهانی سال ۲۰۰۱ در 
پلغارستان و یونان اماده می‌کنند. دانستن این 
موضوع که دفتر هیا ت کشتی استان تهران در 
سه ماه گذشته تعطیل بوده چندان خالی از خير 


نیست! 


جریان از این قراز اسک که ورزک‌گاه. 


شهدای هفتم تيز که تنها سالن برگزازی 
سابقات لیگ کشتی در سطح شهر مسرب 
می‌شود. از اوایل تابستان به دلیل خرأیی تعطیل 
شد ودر این مدت هنوز مسوولان سازمان ترییت 
بدنی نتوانسته‌ائد ان را برای برگزاری 
پیکارهای کشتی و سایر مسابقات امائة نمایند. و 
از انجا که دفتر هیا ت کشتی استان تهران نیز در 
آن مجموعه قرار دارد. این دفتر عملا بر این 
مدت تعطیل بوده و اعضای اين هیا ت بدون 
داشتن دفتری تابت. به فعالیت خود ادامه 
می دشند . 

به هرحال پا ترجه يه اعلامیه احير فد ر آسیرن. 
کشتی مبنی بر حضور تمامی کشتی گپران در 
مسابقات آنتخایی شهرستانهای خود. و همین طور 
در پیش بردن مسابقات لیگ سراسری کشتی.. 
معلوم نیست کشتی گیران تهرانی در کدام سالن 
روی تشک خواهند رفت؟ در ابن بسن سالن 
شهید غیانوری تنها محل موجوه است که با 
توجه به قرار دائنتن آن در جتویی‌ترین لقطه ا 
تهران, معلوم نیست کشتی گیران برای رفتن به 
این سالن چند ساعت پاید در ترافیک تهران دود 
بخورند و معطل شوند! حالا کاری به تماشاگران 
نداریم که مثلا اگر قرار پاشد از شمال یا غرب 
تهران په آن سالن روند آیا رتح این سفر 

درون‌شهری چند ساعته را هی پذیرند؟ 
a‏ 


دردرو تحمل کنه! 
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نقدر بجه ثبردم که دو ماه پس از ترک 


کردن او با پریا ازدواج کم : که اگر دوبارء 
دو سا و نیم چه بهانه‌های مختقفت ور | زیرنظر 
گرفتم و موقعی که ایمان آوردم که دیگر از 
اعتیاد عنرجر شده ان وقت پا از ازدرام کردم! 


امروز از ار صاحب .دو فرزند هستم. پس از 


چهار سال که از عروسیدان می گذرد! و جقدر » 
هر دو * خوشبخت هستیم! 


هیا یی ٩۰‏ ساله از پردسکن ۱ 





سا ات ان 


مولف:دکترریچارد شروت 

مترجم:دکتر سیدرضا جمالیان 

وزدری.چاب‌هفتم ۰ صفجه, ۰۰ ۰ردال 

... این کتاب دومین آثری است که توسط دکتر ریچارد شروت 
رئیس مرکز تحقیقات هبپنوتیزم در امریکا نگاشته شده است 
رفتاری نحوه تغییر عادت به صورت علمی با روشی روشن 
وبرنامه ریزی شده برای آنها شرح داده شده در این کتاب 
خواننده با یافته های جدیداین علم آشتا شود.در شرایط 
کنونی تحقیقات بسیار وسیعی در دانشگاههای امریکا 
دی‌زمینه شناخت پیشتر علیم هنیدم جر پان دارد و 
آن هم درمقابل سایر امکانات پزشکی که متاسفانه گران و 5 
پرعارضه اند صورت می گیرد این کتاب یکی از آثاری است ۱ 
که براین آشنا کردن افراد جامعه‌با لصو علمی وعملی 
هبپنوتیزم ترجمه شده است وعلاقمندان په این اثر میتوانند 
کتاب مورد علاقه خودرا درکنار سابر عناوین انتشارات از 
مواکز زیربا در نظر گرفتن -۲/تخقیف تهیه تمایند: 


مراکزفروش کتابهای انتشارات اطلاعات‌درتهران وشهرستانها 


۱- نلوارمدرداماه خدایان نفت جنوبی ساختمان روزنامه اطلاعات ۱-۹۳۶۰۸۰۹۶ 
۲ - خیابان خیام - ساختمان قدیم موسسه اطلاعات ۳۳۳-۵ 
۳ -خیابان انقلاب »خیابان ابوریحان ۸۵ ۶:۳۷ 
۴ دار مک,ضلع شمالی مدان هفت حوض جنب بانک رفاه کارگران ۷۸۰-۹۰۷۳۳ 
۵ -شمیران ؛تجریش»مندان قدس ۱۷۱۳۸۹ 
۶ -تهران نو - فلکه اطلاعات ابتدای خیابان مهربار ۷۳۱۶۴۸ 
۷ -قلهک.ختایان دکتر شردعتی نرسنده به دولت ندش کو چه تلفنخانه F2۸۹!‏ 
۸-سیدخندان خیابان دکتر شریعتی بالاترازپل سیدخندان کوچه لادن A7٨۱‏ 
۹-شهرری .میدان شهرری پاساژ شيشه طبقه دوم ۵44 
۰ -شهرآراءخیابان ستارخان نرسیده به پل ستارخان P0۷‏ 
۱ -کرج .میدان امام خمسنی پاسازکمالی ۱۳۳۳۷۹ 
۲ -کرمان »خدابان ابو حامد جنب اداره مسکن و شهرسازی ا 
۳ -شاهرو د.ابتدای خدابان معلم ۳۱۳۹۳۹۷۳۴۴ 
۴ -قم »خیابان ٩۱دی‏ رویروی شرکت مخایرات ۳۳۹۳۸ 


دتاترنماین کے موس اطللاعات درسراس رکشور 
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